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 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه
بـا  بصری به نام احمد بن اسماعیل دانشگاه رفته فردی 2002در سال 

ـ کـه بـا در شـ  وفـات  پیامبر روایتی موسوم به وصیتتک تمسک به 
ـ ادعـا  1ثبت شده مجهول در کتاب غیبت شیخ طوسی ی ضعیف وسند
و وصی و خلیفه ایشان و مهـدی  همدفرزند امام دوازبا چهار واسطه کرد 

اول است که به دستور آن حضرت ظهـور نمـوده و همـان قـائمی اسـت کـه 
مان یمانی است که از علائـم و نیز ه 2اندبودههمگان منتظر ظهور و قیام وی 

و همان رسول قبل از عذابی است که قرآن از او سخن باشد، ظهور می قبل از
ای از حدیث لوح، خود را وصی و خلیفه و همچنین با تمسک به نسخهگفته، 

 امام سیزدهم شمرد.در نتیجه و  ،رسول خدا
ودن، امامت، وصایت از امام ادعاهای او شامل: مهدی اول ب بنا بر این،

دوازدهم، خلافت از امام دوازدهـم، رسـالت از امـام دوازدهـم، وصـایت و 
، یمـانی بـودن، قـائم موعـود و قـائم  اول بـودن خلافت از پیامبر اسلام 

 است.

                                                             
گاهی از مشکلات سندی و محتوایی ایـن حـدیث، بـه کتـاب  . برای1 از همـین « لـوح و قلـم»آ

 نویسنده مراجعه نمایید.
 .44، ص1. المتشابهات، ج2
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بـه  در شش فصل پیش رو ما در راستای بررسی این جریان، در نگارش
ائمه و تعداد خلفاء، تعداد وصیاء، سی نصوص بیان کننده تعداد اوارترتی  به 

، و همچنـین وارسـی وارده، از جمله روایات معـار  نیز پاسخ به شبهات  و 
امــت و رســول قبــل از عــذاب  و تعــداد قــائم هــای ایــنروایــات مهــدیین 

قـرار  الأعظم. امید که این ناچیز مورد قبول حضرت بقیة الله ایمپرداخته
 انحراف در مهدویت پایان دهد.گیرد و هر چه زودتر با ظهورش به 

 سید مهدی مجتهد سیستانی
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 بررسی نصوص تعداد اوصیاء
خدا به او وصیت نمـوده تـا هـدایت  وصی یعنی کسی که حجت قبلی  

 امت را پس وفات وی به عهده بگیرد.
ـن  »: وصی داشته اند طبق تصریح بعضی روایات، تمام انبیاء   مَا م 

ي   ي   نَب  لاا وَ لَهُ وَص  ، و در بعضی روایات سلسله اوصیاء نیز ذکر شـده 1«مَضَی إ 
 3باشـندمی یـات از نظـر سـند ضـعیفا، اما از آنجا که عموم ایـن رو2است
قطعی  پیامبرانوصایت بعضی حال، با این  ولی نمود، توان به آنها اعتمادنمی

 :از جمله ،است
، وصی پدرش نوحو سام  ،بودهوصی پدرش آدم شیث
وصـی بـرادرش ، و اسـحا یم وصـی پـدرش ابـراهو اسماعیل
وصـی  ، و یوشعوصی پدرش اسحا  ، و یعقوباسماعیل 
ــی  ــلیمانموس ــدرش داود، و س ــی پ ــفوص ــی و آص وص
 بوده است.وصی عیسیو شمعونسلیمان

تثنی نبودند و به اتفا  نظر شـیعه هم از این قاعده مس پیامبر اسلام 

                                                             
 .2، ح224، ص1الإسلامیة(، ج -، الکافي )ط 1، ح121. بصائر الدرجات، ص1
 .22، باب 211، ص1. از جمله: کمال الدین ج2
 .مولف مراجعه شود از همین« نظرة عابرة». به کتاب 3
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بوده است، منتها اهـل سـنت منینؤو سنی، وصی ایشان شخص امیر الم
این وصایت محدود به امور مالی همچون اداء دیـون و وصـول ادعا دارند که 

شیعه آن را در تمام امور دینـی و  لیو  و رسیدگی به خانواده پیامبر بوده، طل
ــوی ــدمی دنی ــل ،دان ــه قائ ــر و البت ــد از امی ــایت بع ــله وص ــه سلس ــت ک  اس

در  و دیگـر ائمـه منینؤالم ادامه داشته و پیامبر و امیر منینؤالم
 روایات متعدد به تعداد و اشخاص این اوصیاء اشاره یا تصریح نموده اند.

است،  یروایاتی که درباره تعداد اوصیاء وارد شده، دارای تعابیر مختلف
ائی بعدد نقباء بنی اسرائیل ـ یاوص»، «شر( وصیا  اثنا عشر )اثنی ع»از جمله: 

، «الاوصـیاء بعـدی»، ...«إن  وصـی  علـی و بعـده »، «بعدد حواری عیسـی
 و ... .« خاتم الاوصیاء»

 کننـد و آن اینکـه اوصـیایمی تاکید ولی همه این تعابیر بر یک مطل 
 پیامبر اسلام دوازده نفرند نه بیشتر و نه کمتر.

 «:عشر )اثنی عشر( وصیا   اثنا»بیر اول( تع
و قـائمیکـی از همانهـا ست کـه دوازده وصی ا برای محمد. 1

 :  باشدمیمنتقم خون امام حسین
نَ » حُسَی  نا ال  مَـا وَ إ  ه 

ُ  وَ مَـن  عَلَی  ر 
َ ـمَاوَاتُ وَ الأ  ت  السا لَ عَجا ا قُت  لَما

کَةُ  مَلَائ  م  یَا مَلَائ   ...ال  ه 
لَی  هُ إ 

حَی اللا کُنُوا ثُما فَأَو  يَ اس  ض  ي وَ یَا أَر  ي وَ یَا سَمَاوَات  کَت 
دٌ  فَهُ مُحَما ذَا خَل  حُجُ   فَإ  نَ ال  جَابا  م  ا  لَـهُ  کَشَفَ ح  ـی  نَا عَشَرَ وَص  وَ  وَ اث 

ي وَ یَا أَر   ي وَ یَا سَمَاوَات  کَت  م  فَقَالَ یَا مَلَائ  ه  ن  ن  بَی  م  م  قَائ 
یَد  فُلَان  ال  هَذَا أَخَذَ ب  ي ب  ض 
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ات هَذَا قَالَهَا ثَلَاثَ مَرا رُ ل  تَص   .1«أَن 
یک از آن دوازده وصـی، : در این حدیث معین نشـده کـه کـدامتوضیح

را یکـی از همـان دوازده  منتقم قائمه هستند اما از آنجا که قائم و انتقام گیرند
ان ام ایشانتقیچکدام از ائمه بعد از امام حسین، و هکندمی معرفی وصی

خــرین وصــی دوازدهمــین و آشــویم کــه قــائمانــد متوجــه مــیرا نگرفته
 باشد.می

ــد. 2 ــل بعــد از محم ــرار دا خــدای عزوج د ... و دوازده وصــی ق
 و امیـر دوازده نفرنـد عیسـی بـه سـنت اوصـیای محمـد اوصـیای

 :استدارای سنت عیسی  منینؤالم
هَ » نا اللا وَجَلا  إ  دا  عَزا سَلَ مُحَما ه   أَر  د  ن  بَع  س  وَ جَعَلَ م  ن   

نِّ وَ الإ  ج 
لَی ال  إ 

نَي   ا   اث  ی  ةٌ وَ  عَشَرَ وَص  ـه  سُـنا  ب 
يٍّ جَـرَت  يَ وَ کُلُّ وَص  هُم  مَن  بَق  ن  هُم  مَن  سَبَقَ وَ م  ن  م 

یَاءُ  ص  و 
َ د  الأ  د  مُحَما ن  بَع  ینَ م  ذ 

یسَی وَ کَانُوا اث   الا یَاء  ع  ص  ة  أَو  نَي  عَشَرَ عَلَی سُنا
ینَ  ن  م  مُؤ  یرُ ال  یح  عَلَ وَ کَانَ أَم  مَس  ة  ال   .2«ی سُنا

روایت  که دهداین توهم رخ می نشودتوجه  حدیثمفاد اگر به  توضیح:
کننـد و می عمل طبق سنت اوصیاء عیسی ،وصیاء دوازده گانهگوید امی

 نآاش نمایـد پـس لازمـهطبق سنت مسیح عمل مـیمنینؤالم خود امیر
 ست که اوصیاء سیزده نفر باشند.ا

                                                             
 .26، ح95، الغیبة للنعماني، ص19، ح534، ص1الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 1
، عیون أخبار 43، ح478، ص2، الخصال، ج10، ح532، ص1الإسلامیة(، ج -. الکافي، )ط 2

، کتـاب 345، ص2، الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، ج21، ح56، ص1، جالرضا
 .141ة، صالغیبة للحج
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تـن دوازده  پیـامبر یکند که تعـداد اوصـیامی اما صدر حدیث تصریح
مـراد از سـنت در در نتیجـه کـرد!   توهمیین توان چنمی پس چطور ،تسا

صفتی است که طبق تصریح حدیث، همان بلکه اینجا روش و طریقه نیست 
 آنهاست: دوازده نفر بودن  

يٍّ » د  وَ کُلُّ وَص  د  مُحَما ن  بَع  ینَ م  ذ 
یَاءُ الا ص  و 

َ ةٌ وَ الأ  ه  سُنا  ب 
عَلَـی   جَرَت 

یسَی یَاء  ع  ص  ة  أَو  نَي  عَشَرَ  سُنا دهـد کـه می در ادامـه توضـیح سپس، «وَ کَانُوا اث 
کـه  ،را هـم داراسـتختصاصی سنت عیسـیبه طور امنینؤالم امیر
ای آن دو را خـدا زیـرا عـده .سـتا دو سه فرقه شـدن مـردم دربـاره آن ،مراد

ای حجت خدا و عبـد صـالح ای آن دو را کافر خواندند و عدهدانستند و عده
مسـاله امامـت جـزء  غیر از اینکه. 1پروردگار تلقی کردند که همینان برحقند

پس اگر اوصیاء  ،باید با کلام واضح و روشن بیان شود که باشدمی اصول دین
گفتند نه اینکه بگویند دوازده نفرنـد کـه می همین را سیزده نفر بودند امام هم

 لازمه اش بشود سیزده نفر 
شـده، زیـرا نمی بوده و معرفیمی گفته نشود که قائم موعود باید مخفی

 تعیین عدد سیزده هیچ منافاتی با مخفی بودن شخص قائم موعود ندارد.
د و رضا و رضوان و بهشت برای کسی است که علی را دوست بـدار. 3

او را مولای خود دانسته، به او و اوصیای بعد از وی اقتدا نماید و بر پروردگار 
من است که دعای مرا در مورد آنها مستجاب کند، آنها دوازده وصی هستند و 

                                                             
 .229 – 228، ص6. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج1
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 هر کس از علی تبعیت کند از من است:
ضَا وَ الرِّ » نا الرِّ مَعُوا مَا أَقُولُ لَکُم  أَلَا إ  اسُ اس  هَا النا مَـن  أَیُّ ـةَ ل  جَنا وَانَ وَ ال  ض 

ه  وَ  ل 
فَض  ه  وَ ب  تَما ب  هُ وَ ائ  ا  وَ تَوَلاا ی  ـدَهُ وَ أَحَ ا عَل  ي بَع  ـیَائ  ص  أَو  ـي أَن  ب  حَـق  عَلَـی رَبِّ

م   یه  ي ف  یَ  ل  تَج  ا  یَس  ی  نَا عَشَرَ وَص  هُم  اث  نا عَهُ  وَ  إ   تَب 
ي 1مَن  نِّ هُ م  نا  .2«فَإ 

هُـم  »ضـمیر در کـه  است کسی چنین توهم کند ممکنتوضیح:  نا ه بـ« إ 
دَهُ » ي بَع  یَائ  ص  کـه اوصـیاء بعـد از  ستا این گردد و مراد پیامبربر می« أَو 

کسـانی آمـده کـه پیـامبر  علی دوازده نفرند در حالیکه این جمله در توصیف
یَ  »: اند برای آنها دعای ویژه نموده تَج  ي أَن  یَس  م  حَق  عَلَی رَبِّ یه  ي ف  و معنا «  ل 

 از ایـن دعـا محـروم باشـند در حالیکـه افضـلحضـرت علـیکه ندارد 
 الاوصیاء و ابو الاوصیاء هستند.

م  »حـال از ضـمیر  ،و به عبارت علمی، این جمله ـیه  باشـد کـه مـی« ف 
ـدَهُ »صیاء بعد از اوست نـه حـال از حضرت علی و اوشامل  ي بَع  ـیَائ  ص   ،«أَو 

فرماینـد: می ،را مطرح نمـودهعلیحضرت له دوباره برای همین بلا فاص
عَهُ » تبعیت کند از من است:س از علیهر ک  تَب 

ي وَ مَن  نِّ هُ م  نا  .«فَإ 
کـه  «و مـن تبعنـی»چنـین آمـده:  مصـدرنسخ  یبحار و بعض البته در

بـود: علـی حضرت درباره تبعیت از  درست نیست زیرا کلام پیامبر
ه  » تَما ب  مناس  با سیا  اینست که در اینجا هم نتیجه تبعیت از علـی  لذا« وَ ائ 

                                                             
کـه در ادامـه عـدم صـحت آن را توضـیح  «و من تبعنـی»چنین آمده:  نسخ کتاب ی ازبعضدر  .1

 دهیم.می
 .22، ح92. الغیبة للنعماني، ص2
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عَهُ »را بیان نماید:   تَب 
هُ م   وَ مَن  نا يفَإ  در این حدیث امـر  پیامبر ؛ از طرفی «نِّ

خود را مطرح نماینـد، بلکـه فقـذ تـذکر از بیان نکردند تا تبعیت  و دستوری
 ،بهشت پاداش اوسـتباشد  بعد از ایشان دادند هر کس پیرو علی و اوصیاء

 .جایگاهی ندارد «و من تبعنیو هر کس از من تبعیت کند: »لذا گفتن  
بهشت عدن است و دوازده وصی بـا  رسول خدااُخروی  مسکن . 4

 هستند:  ایشان
ه  »

کَنَ رَسُول  اللا نا مَس  ه  وَ مَعَـهُ  إ  یَد  هُ ب 
ةٌ خَلَقَهَا اللا يَ جَنا ن  وَ ه 

ةُ عَد  جَنا
یهَا نَا عَشَرَ  ف  ا   اث  ی   .1«وَص 

 توضیح: پر واضح است که این دوازده وصی، اوصیاء پیامبر اسلام
بهشـت کند دوازده وصـی در می هستند نه پیامبران دیگر، در حالیکه تصریح

وصـی دیگـری بـرای پیـامبر وجـود داشـت از  ند، لذا اگرا همراه پیامبر
 ماند. نمی بهشت و همجواری با ایشان جا

امش احمد است و دوازده کند که ندای متعال پیامبری مبعوث میخ. 5
 وصی دارد:

عَثُ » هَ تَعَالَی یَب  نا اللا ا  یُقَالُ لَهُ:  ... إ  ی  مَدُ »نَب  ا  « أَح  ـی  نَـا عَشَـرَ وَص   ... لَـهُ اث 
ن   م  يُّ کُلِّ مُؤ  ، وَل  ه  ت  ي أُما یفَتُهُ ف  یرُهُ، وَ خَل  هُ وَ وَز  یُّ دَهُ أَخُوهُ وَ وَص  نَة  بَع  م   أَحَدَ  ثُما   وَ مُؤ 

ه   د 
ن  وُل  مَةَ  عَشَرَ م  د  فَاط  نَة  مُحَما ن  اب  ه  م  د  ن  بَع   .2«م 

                                                             
 .30، ح101، الغیبة للنعماني، ص48)لابن عقدة(، ص منین ؤ. فضائل أمیر الم1
 .143)لابن شاذان القمي(، ص الروضة في فضائل أمیرالمؤمنین علي بن أبي طال  . 2
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گفتـه منین ؤمـلا مسیحی به امیر راهبیاین کلمات توسذ توضیح: 
البتـه در مصـدر اصـلی نـد. اهشده که ایشان نیز سخنان وی را تصـدیق نمود

ــما  لَــهُ »یعنـی کتــاب ســلیم آمــده:  نَــا عَشَــرَ اس   : بــرای پیــامبر دوازده اســم اث 
اسم  12زیرا پیامبر اسلام دارای  ،ولی یقینا  این نسخه اشتباه است 1«باشدمی

گفته نشود  باشد.نیز کاملا  ممکن می« اسما  »به « وصیا  »نبودند، و تصحیف 
و شده شمرده پس از چند سطر اسمهایی برای پیامبر که در مصدر اصلی

ما  »نسخه صحیح همان  که کندثابت میاین  نَا عَشَرَ اس  ، زیـرا آن است «لَهُ اث 
اسامی با هر نسخه بدل که شمرده شود دوازده تا نیست، از طرفی در ادامه نام 

همان ولـی  و پیامبرتصریح نموده که وصی و برده شده دوازده امام 
و  ایشان هسـتند،از اولاد  امامو یازده علی  امام بعد ایشان یعنی حضرت

ا  »این با  ی  نَا عَشَرَ وَص  ي طَال    »: سازگار است« لَهُ اث  نُ أَب 
يُّ ب  دَهُ عَل  ـيُّ کُـلِّ  بَع  وَل 

مَاما   دَهُ ثُما أَحَدَ عَشَرَ إ  ن  بَع  م  حَدَ عَشَ »و:  2«مُؤ 
َ ی الأ  كوَ أَتَوَلا د 

ن  وُل  ةَ م  ما ئ 
َ ، 3«رَ الأ 

 شه نیست.لذا عدد دوازده وصی قابل خد
از بعد از مـن خدای متعال نگاه سومی به خلق نمود و دوازده وصی . 6

 حسین و نه نفر از فرزندان حسین: علی، حسن، کرد:انتخاب  مناهل بیت 
هُم  » ن  تَارَ م  ثَة  فَاخ  رَة  ثَال  هَ نَظَرَ نَظ  نا اللا ـن  إ  ا  م  ـی  نَي  عَشَـرَ وَص  ي اث  د  ـل  بَع  أَه 

                                                             
 .706، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج1
 .708، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج2
 .710، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج3
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ي ت  ـي وَ هُم   1بَی  ـدَ أَخ  مَاما  بَع  هُم  أَحَدَ عَشَرَ إ  ن  ي ]م  ت  یَارُ أُما ـد   [خ  ـدَ وَاح  ـدا  بَع  وَاح 
مَا هَلَكَ  هُم  ...  کُلا ن  دٌ م  دٌ قَامَ وَاح  تَـدُونَ ...وَاح  ةٌ هُدَاةٌ مُه  ما هُم  أَئ  نا

َ
ـة   لأ  ما ئ 

َ لُ الأ  أَوا
حَسَنُ ثُما  ي ال  ن  ، ثُما اب  رُهُم  ي  خَی  نُ ثُما ت   عَل  حُسَی  ي ال  ن  ن  اب 

حُسَی  د  ال 
ن  وُل  عَةٌ م   .2«س 

نا »از همین مصدر چنـین آمـده:  یتوضیح: این حدیث در جای دیگر إ 
یَة   رَة  ثَان  هَ نَظَرَ نَظ  دَنَااللا تَارَ بَع  نَي   فَاخ  ـياث  ت  ـل  بَی  ـن  أَه  ا  م  ـی  ممکـن و  3«عَشَرَ وَص 

منینؤالمـ امیرپیامبر و حضرت به « نابعد»ر چون ضمیکند توهم  کسی
دارد وصـی وجـود  12شود که بعد از آن دو گردد، مفاد حدیث این میبر می

. غافل از آنکه در متن بالا نام آن نت 13شوند میمنینؤالم که با خود امیر
 13شـود ، پس نمیباشدمیوصی ذکر شده که یکی از آنها امام علی  12
هُم  أَ »: تن نا

َ
تَدُونَ ...لأ  ةٌ هُدَاةٌ مُه  ما ي   ئ  ة  عَل  ما ئ 

َ لُ الأ   «.أَوا
ـن  »از طرفی چون بعدش بلا فاصله از ضمیر متکلم استفاده نمـوده:  م 

ي ت  ل  بَی 
دَنَا»مشخص است که ضمیر « أَه  ي»نیز ضمیر متکلم بوده: « بَع  د  « بَع 

عضـی ، غیـر از اینکـه در بو تصحیف شده و همان نسخه اول صحیح اسـت
ثبـت شـده « بعـدی» متن دوم هـم ماننـد مـتن اول ،ی کتاب سلیمها نسخه
 .4است

آنها دوازده نفـر ...  :هست وی دوازده وصی برایبعد از محمد. 7
                                                             

: فاختار مـن . و في الفضائل: فاختار منها أحد عشر إماما و هم من أهل بیتي. و 1 في غیبة النعماني 
تي أحد عشر إماما بعد أخي واحدا بعد واحد.  أهل بیتي بعدي و هم خیار أم 

 .12، ح84-83، الغیبة للنعماني، ص686، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج2
 .857، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج3
 .181، ص1. همان، ج4
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پنجمـین علی، حسن، حسین، علی بـن حسـین، ... و اند: از آل محمد 
که غائ   -نمود موسیو با دست اشاره به فرزندش  –این پسرم فرزند از 

 شود:می
ـي » لَی کُـلِّ شَـجَرَة  ف  طَاب  إ  خ 

لَةَ ال  نا مُوسَی نَظَرَ لَی  ، قَالَ: إ  ه  ن  مُنَبِّ
وَه    ب 

د   ر  مُحَما
ک  ذ  قُ ب  ، وَ کُلِّ حَجَر  وَ نَبَات  تَنَط  ور  نَي   الطُّ ـن   وَ اث  ا  لَـهُ م  ی  عَشَرَ وَص 

ه د  تُ . بَع  وَانَ: فَذَکَر  نُ عُل  نُ ب  د  قَالَ حُسَی  ن  مُحَما
فَر  ب  جَع  كَ ل  حَق  »فَقَالَ:    ذَل 

د   ن  آل  مُحَما نَا عَشَرَ م  كَ هُمُ اث  ـنُ  ذَل  ـيُّ ب  نُ؛ وَ عَل  حُسَی  حَسَنُ وَ ال  ي  وَ ال  عَل 
ـأَلُ  مَـا أَس  نا ـدَاكَ إ  تُ ف 

ل  تُ: جُع  هُ قُل  ، وَ مَن  شَاءَ اللا يٍّ نُ عَل  دُ ب  ؛ وَ مُحَما ن 
حُسَی  كَ ال 

ي هَذَا ن  : قَالَ: أَنَا وَ اب  حَقِّ ال  ي ب  یَن  ت 
تُف  ه  مُوسَی  ـ ل  ن  لَی اب  مَأَ إ  سُ  ـ وَ أَو  خَـام  وَ ال 

ه م  اس  رُهُ ب 
ک  لُّ ذ  صُهُ وَ لَا یَح  یُ  شَخ  ه  یَغ  د 

ن  وُل   .1«م 
وهـ  اسـت کـه  کسی اشـکال کنـد ایـن گفتـه ممکن استتوضیح: 

، پس چطور بدان استدلال امام معصوم نه گفتهدیث بوده، معروف به جعل ح
 ،ثیحـد در ادامـهتوجه نکرده که امام صاد   چنین کسینمایید. اما می

حَق  »ند: ه اتصدیق نموده و نام آن دوازده وصی را نیز بیان کرد سخن وه  را
حَسَنُ  ي  وَ ال  نَا عَشَرَ ... عَل  كَ هُمُ اث   ...«.ذَل 

 باشند:وصی است که امامان عادل میوازده د برای محمد. 8
ي  ...» بَلَ غُلَامٌ یَهُود  يٍّ  فَأَق  لَی عَل  خَر  عَن   إ 

ُ لَاث  الأ  ي عَن  الثا ن  ر  ب 
... أَخ 

د   یَاء  مُحَما ص  ـة  وَ مَـن  یَکُـونُ   أَو  جَنا ي ال  ه  ف  ل  ز 
دَهُ وَ عَن  مَن  ل  بَع 

ةَ عَد  ما وَ کَم  أَئ 
نا   یرُ مَعَهُ سَاک  ه  فَقَالَ أَم  ل  ز 

ي مَن  ینَ  ف  ن  م  مُؤ  يُ  ال  نَ  یَا هَارُون  د    إ  مُحَما نَي  عَشَرَ ل  اث 
                                                             

 .41ئمة الإثني عشر، ص. مقتض  الأثر في النص علی الأ1



 دوازده خورشید | 22| 

ا   ی  ل  وَص 
ةَ عَد  ما  .1«أَئ 

ل» 2توضیح: در نسخه کافی مَامَ عَد  نَي  عَشَرَ إ  آمده و در نسخه کمال « اث 
د  » چنین ثبت شده: الدین مُحَما نا ل  خُلَفَ  إ  نَ ال  لا  م  مَاما  عَد  نَي  عَشَرَ إ   3«اء  اث 

ده اسـت، شـ، از دوازده امام و دوازده خلیفه سخن گفته «وصی»به جای که 
یـد دیـد کـه کند چون در خلال این احادیث خواهاما این مشکلی ایجاد نمی

 ایشـان ائمه اسلام همان اوصیای پیامبرند و اوصیای پیـامبر، همـان خلفـای
 ورد بر عدد دوازده تاکید شده است.که در هر سه م باشندمی

را از نور عظمـت خـود دوازده وصی و محمدخدای متعال . 9
 هستند: ها امامان بعد از محمدانآفرید که هم

دا  وَ » هَ تَعَالَی خَلَقَ مُحَما نا اللا نَي  إ  ا   اث  ی  ه  وَ أَقَـامَهُم   عَشَرَ وَص  ن  نُور  عَظَمَت  م 
یَا ي ض   ف 

بَاحا  ـد  أَش  ـن  بَع  ـةُ م  ما ئ 
َ سُونَهُ وَ هُـمُ الأ  حُونَهُ وَ یُقَدِّ بُدُونَهُ وَ یُسَبِّ ه  یَع  ء  نُور 

د    .4«مُحَما
 وضیح:ت

                                                             
 .170ص 2الحدیثة( ج –، إعلام الوری بأعلام الهدی )ط 424. تقری  المعارف، ص1
. البته در کتاب های دیگری نیز همین متن ثبـت 5، ح530، ص1الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 2

یم. در الإمامة شده، ولی سند آنها غیر از سند این روایتی است که در بالا از ابو الطفیل ذکر کرده ا
از  7، ح300، ص1و کمال الدین و تمـام النعمـة، ج 148ح 135 – 134و التبصرة من الحیرة، ص

ـن   16 – 14و در مقتض  الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص امام صاد   از عُمَـرَ ب 
 سَلَمَةَ.

 .6، ح300، ص1. کمال الدین و تمام النعمة، ج3
 .390القدیمة(، ص -الهدی )ط  . إعلام الوری بأعلام4
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کلمـه  بـدونالف( در نسخه اصـل یعنـی کتـاب کـافی، مـتن روایـت 
علـی و یـازده فرزنـد حضـرت و فقذ به تعداد اشاره شـده کـه  آمده« وصی»

رسـول مـن ولـد » :دارد« من بعد محمد»ای می باشد و نیز به ج ایشان
 «:الله

هَ » نا اللا ـه   إ  ـن  نُـور  عَظَمَت  ه  م  ـد  ـن  وُل  ا  وَ أَحَـدَ عَشَـرَ م  ی  دا  وَ عَل  خَلَقَ مُحَما
ي  ف 

بَاحا  ه   فَأَقَامَهُم  أَش  یَاء  نُـور  ـهَ وَ  ض  حُونَ اللا ـق  یُسَـبِّ خَل  ـق  ال  ـلَ خَل  بُدُونَـهُ قَب  یَع 
ه  یُقَدِّ 

د  رَسُول  اللا
ن  وُل  ةُ م  ما ئ 

َ  .1«سُونَهُ وَ هُمُ الأ 
ـن  »و در نسخه شیخ صدو  اینچنین ثبت شده:  یَـةُ م  هَاد  ةُ ال  ما ئ 

َ وَ هُمُ الأ 
د    .2«آل  مُحَما

کلمـه  کنـد زیـرا اولا  نبـود  نمی مشکلی ایجادها اما این اختلاف نسخه
شـود چـون در آن، افـراد ائمـه را می نبا توجه به آخر روایـت جبـرا« وصی»

و گفتـیم کـه طبـق  کنـدمی دوازده گانـه معرفـی اشخاصمنحصر در همین 
و  «دوازده نفـر»، ثانیا  بین تعبیـر باشندمی روایات متعدد، ائمه همان اوصیاء

 ر دو بر عدد دوازده اتفا  دارند.تفاوتی نیست و ه «علی و یازده نفر»تعبیر 
اینکه  ،گرددبه همان دوازده نفر بر می« هُم» ضمیر از آنجا کهاز طرفی 

معرفی نمـوده از بـاب تغلیـ  اسـت  همه آنها را از فرزندان رسول خدا
هستند بر همـه شـان چنـین  یعنی چون یازده نفرشان از نسل رسول خدا

درسـت باشـد « آل محمـد»اگر نسخه  و البته، وصفی را اطلا  نموده است

                                                             
 .6، ح530، ص1الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 1
 .319، ص1. کمال الدین و تمام النعمة، ج2
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 باشند.می حمدنیز جزء آل معلی  حضرت
د در ایـن حـدیث آمـده کـه نبگوی اتباع احمد بصریممکن است ب( 

رساند که برای اند، و این نمیداوند آفریده شدهدوازده وصی از نور عظمت خ
وصی دیگری که از این نور خلق نشده وجود ندارد، در نتیجه طبق پیامبر

دی اول وصـی دوازدگانـه امـام نیسـتند، مهـ هایحدیث ابو بصیر که مهدی
هست ولی مانند اوصیاء قبلی از نـور عظمـت خـدا خلـق نشـده پیامبر

 است یعنی مقامش پایین تر از آنهاست. 
 :از آنکه غافل

ـةُ »امام هستند: ها گوید فقذ همیناولا  حدیث در ادامه می ما ئ 
َ وَ هُمُ الأ 

د   د  مُحَما ن  بَع  در حالیکـه پس امام دیگری غیر از اینها وجـود نـدارد « م 
 خوانند.می حمد او را امام سیزدهمپیروان ا

و ائمـه را دارد لـذا ثانیا  احمـد بصـری ادعـای تمـام مقامـات اوصـیاء 
 در وجود نوری از ایشان جدا نماید.را تواند خود نمی

احمد با تمسک به نسخه ای از حدیث لـوح، خـود را هـم ردیـف  ثالثا  
 پس چگونـهر یک سیا  ذکر شده اند همه د که شمردمی دیگر اوصیاء پیامبر

 د در وجود نوری از آنها جدا باشد!توانمی
 درست است که در این روایت عدد اوصیاء در دوازده حصر نشده رابعا  

اما عدد ائمه در دوازده حصـر شـده و همـانطور کـه قـبلا  عـر  کـردیم در 
اسـلام همـان واهید دید ائمـه تعداد اوصیاء خبیانگر  متعدد   لای روایات  لابه

تعداد اوصـیاء  ،لذا با حصر تعداد ائمه در عدد دوازده ،پیامبر هستند اوصیای
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از جملـه  ـ در روایات دیگراز طرفی  خواهد بود. نیز منحصر در دوازده نفر
، لـذا وصـی منحصـر گردیـده 12عدد  تعداد اوصیاء درـ  حدیث شماره قبل

 دیگری غیر از آنها وجود ندارد.

ائی بعدد نقبااء بنای اسارائی  ا بعادد یصاو»تعبیر دوم( 
 «:بعدد اسباط یعقوب ا حواری عیسی

نقباء بنی اسرائیل دوازده تن از بزرگان ایشان بودند کـه توسـذ خداونـد 
هُ میثـاَ  بَنـي»: بعد از موسی نص  گردیدند نـا  وَ لَقَد  أَخَذَ اللا ـرائیلَ وَ بَعَث  س  إ 

نَـي  عَشَـرَ نَقیبـا   هُمُ اث  ن  عیسـی همـان دوازده نفـری بودنـد کـه  ینواریحـ ؛1«م 
امر رسالت و ابلاغ دیـن  ویایمانشان به او از همه پیروان بیشتر بود و بعد از 

ونَ »: تندمسیح را به عهده گرف یُّ حَوَار  ا ال  نَي   أَما مـراد از  ؛2«عَشَرَ رَجُـلا   فَکَانُوا اث 
د   نا إ   و»از فرزندان او هستند: ازده فرزند اسباط یعقوب دو

ن  وُل  بَاطَ کَانُوا م  س 
َ الأ 

قُوبَ وَ  نَي  عَشَرَ رَجُلا   یَع   .3«کَانُوا اث 
و همان تعـداد نقبـاء رسول خدا در روایات متعدد، تعداد اوصیای

 معرفی شده است، از جمله: حواریین و اسباط
بعـد از خـودت مـرا خبـر بـده،  گفتم از اوصـیایبه رسول خدا. 1
نـد ... همـان ا بنـی اسـرائیل بـه عـدد نقبـایمن بعد از اوصیای من فرمود: 

و مهدی از همان  ... و بعد از حسین اوصیاء نه نفرند نی که دوازده نفرنداامام
                                                             

 .12. مائده: 1
 .158، ص1، ج. عیون أخبار الرضا  2
 .80. کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص 3
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فرزند حسـن پس حجتسبعد از حسین پسرش علی ... ...  نه نفر است
 :شودمی که غائ 

م  » ه  كَ ب 
تَمَسا

َ
دَكَ لأ  یَاء  بَع  ص  و 

َ الأ  ي ب  ن  ر  ب 
دَبُ یَ أَخ  ي ا جُن  ـد  ـن  بَع  ي م  یَائ  ص  أَو 

یلَ  رَائ  س  ي إ  بَاء  بَن  عَدَد  نُق  نَا  ب  نَي  عَشَرَ هَکَـذَا وَجَـد  هُم  کَانُوا اث  نا ه  إ 
فَقَالَ یَا رَسُولَ اللا

نَا عَشَرَ  ي اث  د  ةُ بَع  ما ئ 
َ رَاة  قَالَ نَعَم  الأ  و  ي التا دَ خَلَف  ... ف  يا ... خَلَفٌ بَع  ي  عَل  نَ أَب 

ب 
نَ ... حُسَـی  حَسَنَ ثُـما ال  نَهُ ال  ي ثُما اب  د  ن  وَ  طَال    بَع 

حُسَـی  ـن  صُـل    ال  ـعَةٌ م  س  ت 
ـدٌ  ـدَهُ مُحَما ـي  ... بَع  نُـهُ عَل  ن  ... اب 

حُسَـی  ةُ ال  قَضَت  مُدا ذَا ان  هُم  فَإ  ن  يُّ م  د  مَه  ...  ال 
ي  ... مُحَ  فَرٌ ... مُوسَی ... عَل  دٌ جَع  ي   ما حَسَنُ  ... عَل  هُم   ... ال  یـُ  عَـن  ... ثُـما یَغ 

مَامُهُم  ةإ  حُجا نُهُ ال  ن  اب  هُم  قَالَ لَا وَ لَک  یُ  عَن  حَسَنُ یَغ  ه  هُوَ ال 
 .1«قَالَ یَا رَسُولَ اللا

و بعـد  تمسک کنید بعد از من به علی و بعد از او به حسن و حسین. 2
 .شان مهدیشـان اسـتانه از فرزندان حسین که نهمیناز آن دو به امامان نه گ

وکـار هسـتند کـه بـه عـدد کبعد از من و امامان نی ایاوصیاء و خلفها همین
... اولشـان علـی بعـدش حسـن و باشند می اسباط یعقوب و حواری عیسی

هسـتند کـه علـم و هـا عتـرت مـن همین ؛قـائم منتظـرحجـت حسین ... و 
 :حکمشان علم و حکم من است

ذَا » ــإ  ــدَان  فَ قَ نُ الفَر  ــی  حُسَ ــنُ وَ ال  حَسَ ــرُ وَ ال  قَمَ ــي  ال  سُ وَ عَل  ــم  ــا الشا أَنَ
ن  

حُسَی  حَسَن  وَ ال  ال  کُوا ب  تُمُوهُ فَتَمَسا تَقَد  ذَا اف  ي وَ إ  د  يٍّ بَع  عَل  کُوا ب  ي فَتَمَسا تُمُون  تَقَد  اف 
ةُ  ما ئ 

َ رَةُ فَهُمُ الأ  اه  جُومُ الزا ا النُّ هُم  وَ أَما یُّ ـد  ـعُهُم  مَه  ن  تَاس 
حُسَی  ن  صُل    ال  عَةُ م  س   التِّ

یَاءُ  ثُما قَالَ  ص  و 
َ هُم  هُمُ الأ  نا رَارٌ  إ  ةٌ أَب  ما ي أَئ  د  خُلَفَاءُ بَع  قُوبَ وَ ال  بَاط  یَع  عَدَدَ أَس 
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ي   یسَی وَ حَوَار  لُ  ع  ه  قَالَ أَوا
ي یَا رَسُولَ اللا م  ل  ه 

تُ فَسَمِّ ي طَال    وَ قُل  نُ أَب 
يُّ ب  هُم  عَل 

ـم   ل  رُ ع  ـيٍّ بَـاق  نُ عَل  دُ ب  دَهُ مُحَما ینَ وَ بَع  د  عَاب 
نُ ال  ي  زَی  دَهُمَا عَل  طَايَ وَ بَع  ب  دَهُ س  بَع 

ـرَانَ ...  م  ـن  ع  يُّ مُوسَی ب  مُ سَم  کَاظ  نُهُ ال  د  وَ اب  نُ مُحَما فَرُ ب  ُ  جَع  اد  ینَ وَ الصا یِّ ب 
النا

تَظَـرُ  مُن  مُ ال  قَـائ  ـةُ ال  حُجا حَسَنُ وَ ال  ي  وَ ال  قَان  عَل  اد  دٌ وَ الصا نُهُ مُحَما ي  ثُما اب  نُهُ عَل  اب 
ي مَن   م 

مُهُم  حُک  ي وَ حُک  م 
ل  مُهُم  ع  ل  ي ع  م 

ي وَ لَح  ن  دَم  ي م  رَت 
ت  هُم  ع  نا ه  فَإ  بَت  ي غَی  ف 

م  فَلَا أَنَالَهُ ال یه  ي ف  يآذَان  هُ شَفَاعَت   .1«لا
گوید: مگر حدیث نگفته می حال به این سخن نا بخردانه نگاه کنید که

ند! خـوب نقبـای بنـی اسـرائیل خلیفـه ااوصیاء به تعداد نقبای بنی اسـرائیل
هـم نفر، لذا حضـرت علـی 13شوند می ونهارون بودند که با خود هار
 خلیفه. 13شوند می دوازده خلیفه دارد که با هم

 کند که اوصـیایمی حدیث دارد تصریحاسخ اینست که اولا  این همه پ
کنیـد آنهـا می اسلام دوازده نفرند پس چطور شما از همـان احادیـث اثبـات

بلکـه وصـی موسـی بعـد از  بوده انـدنسیزده نفرند! ثانیا  نقباء خلیفه هارون 
داند و می قباءثالثا  این احادیث تعداد اوصیاء را به تعداد ن وفات ایشان بودند،

 هارون جزو نقباء نبوده است.
ست هـر چـه در ا کنم که قائلمی گوید: من از حر عاملی تعج می یا

بنی اسرائیل اتفا  افتاده برای این امت هـم هسـت، خـوب در بنـی اسـرائیل 
سیزده وصی وجود داشت که هارون و نقباء بودند پس در اسلام هـم سـیزده 

 وصی وجود دارد.
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وصـی و خلیفـه قائلیـد، ایـن در  24ست که اولا  شـما بـه جواب این و
وفات کجای بنی اسرائیل بوده است! ثانیا  هارون در زمان برادرش موسی

در نتیجه  ،شودبودند حساب نمیموسی نمود و جزء اوصیائی که بعد از 
هـم دوازده  نقی  وجود داشت و بعد از پیامبر اسـلام  12بعد از موسی 

 نه بیشتر. وصی خواهد بود
 ...«:إنّ وصیّ علی و بعده »تعبیر سوم( 

دو  او و بعد از است وصی من و خلیفه بعد از من علی بن ابی طال  .1
 ایشـان ،و پشت سر حسین نه نفر از نسـل اوینـد وصی من هستند، فرزندش

باشند ... بعد از حسین فرزندش علی ... و بعـد از حسـن می امامان نیکوکار
عدد نقبـاء بنـی الحسن است، اینها همان دوازده امام به  فرزندش حجت بن

 باشند:می اسرائیل
ي» یِّ نا وَص  ي طَال     إ  نُ أَب 

يُّ ب  ي عَل  د  ن  بَع  یفَةَ م  خَل  دَهُ  وَ ال  طَايَ  وَ بَع  ب  س 
نُ  حُسَی  حَسَنُ وَ ال  عَةٌ ال  س  لُوهُ ت  ـرَارٌ .. تَت  ـةٌ أَب  ما ن  أَئ 

حُسَـی  ن  صُـل    ال  ذَا مَضَـی م  . إ 
ذَا مَضَـی  فَـرٌ فَـإ  نُهُ جَع  ذَا مَضَی فَاب  دٌ فَإ  نُهُ مُحَما ذَا مَضَی فَاب  ي  فَإ  نُهُ عَل  نُ فَاب  حُسَی  ال 

ذَا مَضَی نُهُ مُوسَی فَإ  فَرٌ فَاب  ـدٌ  جَع  نُـهُ مُحَما ـي  فَاب  ذَا مَضَی عَل  ي  فَإ  نُهُ عَل  مُوسَی فَاب 
دٌ  ذَا مَضَی مُحَما حَسَـنُ  فَإ  ذَا مَضَـی ال  حَسَنُ فَإ  نُهُ ال  ي  فَاب  ذَا مَضَی عَل  ي  فَإ  نُهُ عَل  فَاب 

يٍّ  ن  عَل 
حَسَن  ب  نُ ال  ةُ ب  حُجا نُهُ ال  دَهُ اب  مَاما  عَلَی عَدَد  نُقَبَاء   فَبَع  نَا عَشَرَ إ  ه  اث  فَهَذ 

یلَ  رَائ  س  ي إ   .1«بَن 
                                                             

 .14 – 13. همان، ص1
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 «:من ولدیا  بعدکا  الاوصیاء بعدی»تعبیر چهارم( 
پاسخ دادنـد: چه کسانی هستند! من  یشرکا پرسیدم:پیامبر  از .1

عرضه داشتم: آنها را برای من نام ببرید، فرمود: تو  من بعد از من ... اوصیای
حسین ... سپس بقیـه ائمـه دوازده فرزندم حسن سپس فرزندم سپس یا علی 

 :کندمی ادگانه تا مهدی  امت محمد که زمین را پر از عدل و د
، وَ مَن  شُـرَکَائ ي!» ه 

تُ: یَا رَسُولَ اللا ـهُ طَـاعَتَهُم   قُل  ینَ قَـرَنَ اللا ـذ  قَـالَ: الا
ي. طَاعَت  ه  وَ ب  طَاعَت  ! ب  ه 

تُ: مَن  هُم  یَا رَسُولَ اللا ـهُ تَعَـالَی  قُل  ینَ قَـالَ اللا ـذ  قَالَ: الا
 : م  یه  ی یا"ف  ینَ آمَنُوا أَط  ذ 

هَا الا ر  أَیُّ
م 
َ ي الأ  سُولَ وَ أُول  یعُوا الرا هَ وَ أَط   ."مِنْكُم   عُوا اللا

! قَالَ:  ، مَن  هُم  ه 
يا اللا تُ: یَا نَب 

يقُل  د  یَاءُ بَع  ص  و 
َ دُوا 1هُمُ الأ  ی یَر  قُونَ حَتا ، وَ لَا یَتَفَرا

تُ: یَا رَسُولَ اللا  ینَ، ... قُل  یِّ د  ینَ مَه  َ ، هَاد  حَو  ي. قَالَ: عَلَيا ال  م  ل  ه 
، سَمِّ ـتَ أَ ه  ن 

يُّ  ـي هَـذَا، وَ وَضَـعَ یَا عَل  ن  ، ثُما اب  حَسَن  س  ال  ي هَذَا، وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأ  ن  ، ثُما اب 
ی  نُهُ یُسَـما ینَ، ثُما اب  د  عَاب 

دُ ال  ي سَیِّ كَ یَا أَخ  یُّ نُهُ سَم  ، ثُما اب  ن 
حُسَی  س  ال  یَدَهُ عَلَی رَأ 

ة   2دا  ... ثُمَ مُحَما  يِّ أُما د  لَی مَه  كَ إ  د 
ن  وُل  مَاما  م  نَي  عَشَرَ إ  لَةُ اث  م 

د   3تَک  ، مُحَما
را   ما  وَ جَو  لَهُ ظُل  ئَت  قَب  لا  کَمَا مُل  طا  وَ عَد  س  َ  ق  ر 

َ لََُ الأ  ي یَم  ذ 
 .4«الا

 توضیح:

                                                             
ذین هم الأصفیاء الأوصیاء بعدي»قال: «: م». العبارة في 1  «.الأوصیاء ال 
د بن »زیادة: « ر، ج». في 2 د، ثم  موسی بن جعفر، ثم  علي  بن موسی، ثم  محم  ثم  جعفر بن محم 

کي   د، ثم  الحسن بن علي  الز  ، ثم  علي  بن محم  ، ثم  من اسمه اسمي، و لونه لوني، القائم بـأمر علي 
ذي یملَ  ه، ال  د جد  ة محم  مان، مهدي  أم  ه في آخر الز   ...«.الل 

 انه.«: ر»اسمه، و في «: م». تقرأ في 3
 122-121. إعتقادات الإمامیة )للصدو (، ص4
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 چنـین خطـابپیـامبر بـه امـام علـیدر اواخر ایـن حـدیث الف( 
و ممکن است بعضـی دچـار سـوء « تکمله دوازده امام از نسل تو»کنند: می

که دوازده امام از نسل حضرت  برداشت شده گمان کنند مراد حدیث اینست
 شود سیزده تا، در حالیکـه روایـت ایـن رامی است که با خود ایشانعلی
زده گوید تکمله دوازده امام از نسل تو هستند نـه همـه دوامی گوید بلکهنمی

امام. غیر از اینکه در نسخه های متعدد از جمله فضـائل ابـن عقـده، غیبـت 
ن  »نعمانی، کمال الدین شیخ صدو  و جاهای مختلف اثبات الهداة کلمه  م 

كَ  د 
 .1وجود ندارد« وُل 

جـزء خـود حضـرت علـی ،لیمب( در نسخه اصل یعنی کتاب سُ 
تُ »: اند اوصیاء ذکر نشده ي هَذَا وَ وَضَـعَ یَا رَسُولَ اللا  فَقُل  ن  ي فَقَالَ اب  م  ل  ه 

ه  سَمِّ
حَسَن   س  ال  و شاید کسـی تـوهم کنـد منظـور از دوازده 2«... یَدَهُ عَلَی رَأ 

 .هستندمام، دوازده نفر غیر از امام علیا
از علــی حضــرتامــا ایــن برداشــت صــحیح نیســت زیــرا ســوال 

ی است که خـود طبیع و ،من چه کسانی هستند اینست که شرکایپیامبر
 امیـر بق ایـن نسـخه پیـامبرلذا ط ،خویش نیستند حضرت جزء شرکای

رســاند کــه امــام نمی ولــی ایــن ،دنــاهنــام نبرد را جــزء شــرکامنینؤالمــ

                                                             
، 1عمـة، ج، کمال الدین و تمـام الن81، الغیبة للنعماني ص164، ص. فضائل أمیرالمؤمنین1

ــزات، ج285ص ــوص و المعج ــداة بالنص ــات اله و  357، ح120و ص 240، ح86، ص2، إثب
 .781، ح226و ص 669، ح202ص

 .627، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج2
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. غیـر از اینکـه در نسـخه مختصـر اثبـات جزء دوازده امام نیسـتندعلی
را  پیامبر نام تک تـک امامـان ،دات صدو االرجعة و بعضی نسخه های اعتق

 .1می باشندعلی حضرتکه یازده نفر به غیر از شمرده اند 
گیرم که ولایت مخصـوص علـی بـن شما را شاهد می   منای مردم. 2

 اولینشـان علـیاسـت کـه اوصیاء از فرزندان من و وصیم علـی ابی طال  و 
، اینهـا از فرزندان حسـینسپس حسن سپس حسین و بعد نه نفر از  باشدمی

تا در کنار حو  بر من  شودنمی و قرآن هم از اینها جدا ندشوقرآن جدا نمی
                                                             

ه، قال: أنـت یـا علـي1 هم لي یا رسول الل   . هذه الفقرة في مختصر اثبات الرجعة هکذا: قلت: سم 
لهم، ثم  ابني هذا ـ و  ـ ثم  ابني هذا ـ و وضـع یـده علـی رأس  وضع یده علی رأس الحسن أو 

ـي السـلام.  الحسین  ك علي  ابنه زین العابدین، و سیولد في زمانك یا أخي فاقراه من  ـ ثم  سمی 
ه تعالی. ثم  ابنه جعفر الصاد ، ثـم  ابنـه موسـی  د الباقر، باقر علمي و خازن وحي الل  ثم  ابنه محم 

، ثـم  الکاظم، ثم  ابن ، ثم  ابنه الحسـن الزکـي  ، ثم  ابنه علي  النقي  د التقي  ه علي الرضا، ثم  ابنه محم 
ذي یملَ الأر  قسطا و عدلا  ة القائم، خاتم أوصیائي و خلفائي و المنتقم من أعدائي ال  ابنه الحج 

ي لأعرف جمیع من یبایعهالمؤمنین  کما ملئت ظلما و جورا. ثم  قال أمیر ه إن  بین الـرکن  : و الل 
 و المقام و أعرف أسماء أنصاره و أعرف قبائلهم.

هم لي. فقال: أنت  ه، سم  و هذه الفقرة في بعض نسخ اعتقادات الصدو  هکذا: فقلت: یا رسول الل 
ـ ثم  ابني هذا ـ و وضع یـده علـی رأس  یا علي، ثم  ابني هذا ـ و وضع یده علی رأس الحسن 

ك یا أخي ه الحسین  ـد بـاقر علمـي و خـازن ـ ثم  سمی  ي محم  د العابدین، ثم  ابنه سـمی  و سی 
د في حیاتك یا حسین  ي السلام و سیولد محم  ه، و سیولد علي  في زمانك یا أخي فاقرأه من  وحي الل 
، ثم  علـي   د بن علي  ي السلام. ثم  جعفر، ثم  موسی بن جعفر، ثم  علي  بن موسی، ثم  محم  فاقرأه من 

د، ثم  الح ـه فـي آخـر بن محم  ، ثم  من اسمه اسمي و لونه لوني، القائم بـأمر الل  سن بن علي  الزکي 
ي لأعرفه ـ یـا  ه إن  ذي یملَ الأر  قسطا و عدلا کما ملئت قبله ظلما و جورا. و الل  الزمان مهدي  ال 
سلیم ـ حیث یبایع بین الرکن و المقام و أعرف أسماء أنصاره و أعـرف قبـائلهم. بـه نقـل از کتـاب 

 .53، پاورقی شماره 627، ص2لیم بن قیس الهلالي، جس
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 :وارد شوند
ي طَال    وَ » ن  أَب 

يِّ ب  عَل  ةٌ ل  هَا خَاصا اسُ أَنا هَا النا دُکُم  أَیُّ ه 
ي أُش  نِّ ن  إ  یَاء  م  ص  و 

َ الأ 
ي د 

ي  وُل  یِّ ي وَ وَص  د  أَخ 
لُهُم  وَ وُل  ي  أَوا حَسَنُ  عَل  ـن  ثُما ا 1ثُما ال  ـعَةٌ م  س  نُ ثُما ت  حُسَی  ل 

قُهُم   ــار  ــابَ وَ لَا یُفَ تَ ک 
قُونَ ال  ــار  ــي لَا یُفَ ن  ن  اب 

ــی  حُسَ ــد  ال  ــيا  وُل  دُوا عَلَ ــر  ــی یَ حَتا
حَو    .2«ال 
و اوصـیاء  و دو فرزندم نام پیامبر و علی: فرمود حضرت فاطمه . 3

...  و حسین ... حسن علیو در آن نوشته بود: ؛ از فرزندانم در این لوح است
 کنم:می د کاملمحفرزند حسن م سپس آن را به

مَةَ » كَ فَاط  تُ عَلَی أُمِّ ي دَخَل  ه  أَنِّ
اللا هَدُ ب  رٌ أَش  ي حَیَاة  رَسُول   قَالَ جَاب  ف 

ه  
ه   اللا لَی رَسُول  هُ إ 

دَاهُ اللا حٌ أَه  ـ ... فَقَالَت  هَذَا لَو  ـي وَ اس  مُ أَب 
یه  اس   مُ ف 

ي ل  مُ  بَع  نَيا وَ اس  مُ اب  يوَ اس  د 
ن  وُل  یَاء  م  ص  و 

َ تُوبـا  ...  الأ  ح  مَک 
ـو  ـي اللا تُـهُ ف  ... رَأَی 

كَ  لَی  ب  ش  تُكَ ب  رَم  ک  یَاء  وَ أَ ص  و 
َ كَ عَلَی الأ  یا تُ وَص  ل  ن   فَضا

كَ حَسَن  وَ حُسَـی  طَی  ب  وَ س 
ینَ  د  عَاب 

دُ ال  ي  سَیِّ ـيٍّ ... مُ  ... عَل  فَر  ... مُوسَی ... عَل  دٌ ... جَع  ـد  ... حَما ...  مُحَما
يٍّ  ه  م عَل  ن  اب  كَ ب  لُ ذَل  م 

ک  حَسَنَ وَ أُ ینَ مح... ال  عَالَم  ل   ل 
مَة   .3«د رَح 

محمـد را  است:نوشته با خطی از نور در معراج بر سا  عرش دیدم . 4

                                                             
ة لهذا أخي علي  بن أبي طال  و لولده، ولدي الحسن ثم  « ج». في 1 ها لخاص   ... هکذا: ... إن 
 .760، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج2
، 104، الإمامة و التبصرة من الحیـرة، ص3، ح528 – 527، ص1الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 3

، 1، کمال الدین و تمـام النعمـة، ج42، ص1، ج، عیون أخبار الرضا 62الغیبة للنعماني، ص
 .144، کتاب الغیبة للحجة، ص210، الإختصاص، ص309ص



  |33|  بررسی نصوص تعداد اوصیا :اول لفص

 ،حسن، حسین ... :نوشته با خطی از نور دیدم یازده اسمو یاری کردم ا علی ب
 انی هستند! ندا آمد: اینها اوصـیایحسن و حجت. گفتم خدایا اینها چه کس

 باشند:می و ائمه بعد از تو
تُـوبٌ » ذَا هُـوَ مَک  ش  فَـإ  عَـر  لَـی سَـا   ال  تُ إ  مَاء  نَظَر  لَی السا ي إ  جَ ب  ا عُر  لَما

دٌ رَ  هُ مُحَما لاا اللا لَهَ إ  : لَا إ  ور  النُّ ـتُ ب  ، وَ رَأَی  ـيٍّ عَل  تُهُ ب  ـيٍّ وَ نَصَـر  عَل  تُهُ ب  د  ه  أَیا
سُولُ اللا

ما   حَسَـنُ وَ  أَحَدَ عَشَرَ اس  هُمُ ال  ـن  ـيٍّ م  ـدَ عَل  ش  بَع  عَر  ور  عَلَی سَا   ال  النُّ  ب 
با  تُو مَک 

فَـرا   ـدا  وَ جَع  دا  وَ مُحَما ا  وَ مُحَما ی  ا  عَل  ی  ا  عَل  ی  نُ وَ عَل  حُسَی  حَسَـنَ وَ ال   وَ مُوسَـی وَ ال 
كَ  ـم  اس  ـمَاءَهُم  ب  ـتَ أَس  تَهُم  وَ قَرَن  ـرَم  ک  ینَ أَ ـذ  ي مَن  هَـؤُلَاء  الا لَه  تُ إ 

ةَ قُل  حُجا ال 
دُ  یتُ یَا مُحَما ـةُ  هُمُ فَنُود  ما ئ 

َ ـدَكَ وَ الأ  ـیَاءُ بَع  ص  و 
َ ـلُ  الأ  ی  وَ م  وَ ال  ـیه  بِّ مُح  فَطُـوبَی ل 

م یه  ض  غ  مُب   .1«ل 
شـما بـرای  خداوند توسذ قائم   :جبرئیل به رسول خدا گفتعایشه: . 5

 گیرد ... قائمتان نهمین فرزنـد از فرزنـدان حسـین اسـت ...می حسین انتقام
کنـد و از علـی فرزنـدی بـه نـام می خدا از حسین فرزندی به نام علی خارج

کنـد کـه حجـت خداسـت و غیبتـی می محمد ... و از حسن فرزندی خارج
او چنـد از آیا پیامبر به شـماها نفرمـود بعـد  :لانی دارد ... به عایشه گفتمطو

ری و کتاب را باز کرد و دوباره همین حـدیث را آخلیفه هست! عایشه گفت 
و مـن کتمـان و او گفت این حدیث را از من مخفی بدار  ،خواند و من نوشتم

                                                             
، کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، 190و ص 168، ص. فضائل أمیر المؤمنین 1
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کـه از عایشـه : آن حـدیث را فرمـود ه،خود خواندنزد  ولی علی مرا... کردم 
همان که  ! فرمود:ای امیر مومنان نوشتی به من نشان بده. گفتم کدام حدیث

 بعد از من در آن بود: اسم های اوصیای
ـهُ » مُ اللا ـتَق  فَ یَن  ك  فَسَو  ه  لَا تَب 

یلُ یَا رَسُولَ اللا رَئ  شَةَ ... فَقَالَ لَهُ جَب  عَن  عَائ 
بَی   لَ ال  کُم  أَه  م  قَائ  هُم  ب  ن  ـلَ  تم  مُنَـا أَه  یـلُ وَ مَـن  قَائ  رَئ  ـي جَب  یب  ه  حَب 

قَالَ رَسُولُ اللا
ن  وَلَـدا  وَ 

حُسَی  ن  صُل    ال  لُقُ م  ن  ... سَیَخ 
حُسَی  د  ال 

ن  وُل  عُ م  اس  ت  قَالَ هُوَ التا بَی  ال 
نَهُ وَ  يٍّ اب  ن  صُل    عَل  جُ م  ر 

ا  ... ثُما یُخ  ی  دَهُ عَل  ن  اهُ ع  ـدا  ... سَما ـدَهُ )مُحَما ن  اهُ ع  سَـما
فَرا  ...( ـن   1جَع  جُ م  ـر  حَسَـنَ ... وَ یُخ  ـا  ... ال  ی  دا  ... عَل  ا  ... مُحَما ی  مُوسَی ... عَل 

بَـةٌ  ه  لَهُ غَی  ت  یا ه  عَلَی بَر 
ةَ اللا حَقِّ حُجا رَ ال  ه 

د    وَ مُظ  سَانَ الصِّ حَقِّ وَ ل  مَةَ ال  ه  کَل  ب 
صُل 

یلَ  لَهُ ... طَو  رَ وَ أَه  کُف  ه  ال  فُ ب  س  لَهُ وَ یَخ  لَامَ وَ أَه  س   
ه  الإ  هُ تَعَالَی ب  رُ اللا ه 

ـتُ ةٌ یُظ  قُل 
خُلَفَـاء  قَالَـت   ـنَ ال  ه  م  ـد  ن  بَع  کُم  کَم  یَکُونُ م  یُّ کُم  نَب  لَی  دَ إ  ینَ هَل  عَه  ن  م  مُؤ  یَا أُما ال 

تَابَ  ک 
بَقَت  ال  تَابَ وَ قَالَت  یَا أَبَا سَلَمَةَ کَانَت  لَنَا ثُما قَ  .فَأَط  ک 

الَت  نَعَم  وَ فَتَحَت  ال 
لَـت  عَلَـيا  خَبَرَ فَأَم  تُ هَذَا ال  بَیَاَ  وَ کَتَب  تُ ال  رَج  یثَ فَأَخ  حَد  رَبَةٌ وَ ذَکَرَت  ال  مَش 

هُ عَلَيا یَا أَبَا سَلَمَةَ مَ  تُم  ظا  ثُما قَالَت  اک  ظا  وَ لَف  ف  ا ح  هَا فَلَما تُ عَلَی  ة  فَکَتَم  تُ حَیا ا دُم 
ي   ي عَل  هَا دَعَان  یِّ دَ مُض  شَـةُ  کَانَ بَع  كَ عَائ  لَت  عَلَی  ي أَم  ذ 

خَبَرَ الا ي ال  ن  وَ قَالَ أَر 
مَاءُ  یه  أَس  ي ف  ذ 

ینَ قَالَ الا ن  م  مُؤ  یرَ ال  خَبَرُ یَا أَم  تُ وَ مَا ال  د  قُل  یَاء  بَع  ص  و 
َ  .2«يالأ 

                                                             
 -ه و از بحار الانوار ثبت شده است. بحـار الأنـوار )ط . این قسمت در نسخه چاپی  مصدر افتاد1

 .349، ص36بیروت(، ج
 .190 – 187. کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص2
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دیـدم کـه در آن دوازده خـدا رسـولدختر لوحی نزد فاطمه. 6
پرسیدم این اسامی  کیست! فرمود: اسامی  اوصیاء که اولشان پسـر  ،اسم بود

عمویم علی است و یازده فرزند از نسلم که آخرینشان همان قـائم اسـت ... 
 ا سه محمد و چهار علی وجود داشت:در میان آنه

ن  عَ »
ر  ب  ـت  رَسُـول  عَن  جَاب  ن  مَةَ ب  تُ عَلَی فَاط  يِّ قَالَ: دَخَل  صَار  ن 

َ ه  الأ 
د  اللا ب 

ه  
ما  ثَلَاثَـةٌ  اللا نَا عَشَرَ اس  یه  اث  صَارَ وَ ف  ب 

َ شَی الأ  ؤُهُ یَغ  حٌ یَکَادُ ضَو  امَهَا لَو  وَ قُدا
ي آ مَاءَ ف  ه  وَ ثَلَاثَةُ أَس  ن  ي بَاط  ه  وَ ثَلَاثَةٌ ف  ر  ي ظَاه  ـه  ف  ـي طَرَف  ـمَاءَ ف  ه  وَ ثَلَاثَةُ أَس  ر  خ 

ـمَاءُ  ه  أَس  مَاءُ مَن  هَؤُلَاء  قَالَت  هَذ  تُ أَس  نَا عَشَرَ قُل  يَ اث  ذَا ه  تُهَا فَإ  ـیَاء  فَعَدَد  ص  و 
َ الأ 

ي د 
ن  وُل  ي وَ أَحَدَ عَشَرَ م  نُ عَمِّ لُهُم  اب  ـتُ  أَوا رٌ فَرَأَی  مُ قَـالَ جَـاب  قَـائ  رُهُم  ال  یـه  آخ   ف 

بَعَـة   ـي أَر   ف 
ـا  ی  ـا  عَل  ی  ـا  عَل  ی  ـا  عَل  ی  ـعَ وَ عَل  ي ثَلَاثَة  مَوَاض   ف 

دا  دا  مُحَما دا  مُحَما مُحَما
عَ   .1«مَوَاض 

اسـت کـه در  مختلـف توضیح: حدیث لوح جابر دارای چهـار نسـخه
 پایان بخش به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 «:ائییاوص»م( پنجتعبیر 
و مـن و شـوهرت و تـو  ،ر به فاطمه فرمودند: خدا از میان بشـرپیامب .1

و بـرادرم و یـازده امـام کـه  یازده نفر از فرزندان تو و علی را انتخاب نمود ...
...  باشـندمی شان هـادی و مهـدیایهمه  ،هستند من تا روز قیامت اوصیای

ن و سپس نه نفر از فرزندا سپس حسین است ، حسنعلیبعد از اول اوصیاء 
 حسین:

                                                             
 .5، ح46، ص1، ج. عیون أخبار الرضا 1



 دوازده خورشید | 36| 

هُم  » ـن  ي م  تَـارَن  لَاعَـة  فَاخ     اطِّ
ر 
َ لَـی الأ  لَـعَ إ  هَ تَبَـارَكَ وَ تَعَـالَی اطا نا اللا إ 

اهُ وَ  یا جَك  إ  ي أَن  أُزَوِّ لَك  وَ أَمَرَن  تَارَ بَع  یَة  فَاخ     ثَان 
ر 
َ لَی الأ  لَعَ إ  ا  ثُما اطا ی  ي نَب  فَجَعَلَن 

ذَهُ أَخا   خ 
یَـاء  وَ  1أَن  أَتا ب 

ـرُ أَن  ي فَأَبُوك  خَی  ت  ي أُما ي ف  یفَت  عَلَهُ خَل  ا  وَ أَن  أَج  ی  یرا  وَ وَص  وَز 
ي  ل  ن  أَه  ي م  حَقُن  لُ مَن  یَل  ت  أَوا وُزَرَاء  وَ أَن  یَاء  وَ ال  ص  و 

َ رُ الأ  لُك  خَی  ه  وَ بَع  ه  وَ رُسُل 
اللا

لَاعَة  ثَ     اطِّ
ر 
َ لَی الأ  لَعَ إ  د  ثُما اطا

ك  وَ وُل  د 
ن  وُل  تَارَك  وَ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلا  م  ثَة  فَاخ  ال 

ك   ن  ك  م  ل  ي بَع  ي وَ أَخ  یَائ ي... أَنَا وَ أَخ  ص  مَاما  أَو  حَدَ عَشَرَ إ 
َ یَامَـة   الأ  ق 

م  ال  لَی یَـو   2إ 
هُم  هَادُونَ  ونَ  کُلُّ یُّ د  و  مَه 

َ لُ الأ  یَاء  أَوا ي ص  دَ أَخ  حَسَ  3بَع  ـعَةٌ ال  س  نُ ثُما ]ت  حُسَی  نُ ثُما ال 
ن   ة   4[م  جَنا ي ال  د  ف  ل  وَاح  ز 

ي مَن  ن  ف 
حُسَی  د  ال 

 .5«وُل 
هسـتند، من تا روز قیامت علی سپس حسن سپس حسـین  اوصیای. 2

تا کنار حـو  مـن بـر مـن نه نفر از فرزندان حسین یکی بعد از دیگری  بعد
 :وارد شوند

ر  »
ه  افَقَامَ أَبُو بَک  ه  هَذ 

يٍّ قَالَ لآوَ عُمَرُ فَقَالا یَا رَسُولَ اللا ي عَل  ةٌ ف  یَاتُ خَاصا
ي  یه  وَ ف  يبَلَی ف  یَائ  ص  یَامَة   أَو  ق 

م  ال  لَی یَو  ي  ...  إ  هُم  لَنَا قَالَ عَل  ن  ه  بَیِّ
قَالا یَا رَسُولَ اللا

نُ ثُما  حُسَی  يَ ال  ن  حَسَنُ ثُما اب  يَ ال  ن  ـدَ ثُما اب  ـدٌ بَع  ن  وَاح 
حُسَـی  يَ ال  ن  د  اب 

ن  وُل  عَةٌ م  س   ت 

                                                             
ا.« الف». 1  خ ل: ولی 
 . في کمال الدین: و أبناء بعلك أوصیائي إلی یوم القیامة.2
 دین: أول الأوصیاء بعدي أخي علي  ثم  حسنٌ .... في کمال ال3
 و کمال الدین.« الف» . الزیادة من4
، 1، کمــال الــدین و تمــام النعمــة، ج566 – 565، ص2. کتــاب ســلیم بــن قــیس الهلالــي، ج5

 .263ص
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دُوا عَلَـيا  ی یَر  قُهُم  حَتا قُونَهُ وَ لَا یُفَار  آن  لَا یُفَار  قُر  آنُ مَعَهُم  وَ هُم  مَعَ ال  قُر  د  ال  وَاح 
ي ض   .1«حَو 
. سـپس من از اهل بیت من هستند که اولشان علی است .. اوصیای. 3

 : یکی بعد از دیگری تا کنار حو  بر من وارد شوند زندان حسیننه نفر از فر
ضَ   فَقَالَ » مُغ  هُ ال  ب  اب  وَ هُوَ ش  خَطا نُ ال  ـه  أَ کُـلُّ  فَقَامَ عُمَرُ ب  یَـا رَسُـولَ اللا

ن   كَ قَالَ لَا وَ لَک  ت  ل  بَی 
يأَه  یَائ  ص  ي أَو  لُهُم  أَخ  هُم  أَوا ن  لُ  م  ي  ... هُوَ أَوا يَ عَل  ن  هُم  ثُما اب 

ـی  ـد  حَتا ـدَ وَاح  ـدٌ بَع  ن  وَاح 
حُسَـی  د  ال 

ن  وُل  عَةٌ م  س  نُ ثُما ت  حُسَی  يَ ال  ن  حَسَنُ ثُما اب  ال 
  َ حَو  دُوا عَلَيا ال   .2«یَر 

من تا روز قیامت علی و یازده امام از نسـل اوینـد، حسـن،  اوصیای. 4
تا کنار حو  بر مـن وارد  گریحسین و نه نفر از نسل حسین یکی بعد از دی

 : شوند
ة  » يٍّ خَاصا ي عَل  ه  الآیَاتُ ف  ه  أَ نَزَلَت  هَذ 

يُّ یَا رَسُولَ اللا س  فَار  مَانُ ال  فَقَالَ سَل 
ه  

ي بَل   فَقَالَ ]رَسُولُ اللا یه  وَ ف  یَائ ي[ ف  ص  یَامَة   أَو  ق 
م  ال  لَی یَو  مَانُ  إ  ... فَقَالَ سَـل 

يُّ  س  فَار  ه  ال  ـد  ـن  وُل  مَامـا  م  ـي  ... وَ أَحَـدَ عَشَـرَ إ  هُم  لَنَا فَقَالَ عَل  ن  ه  بَیِّ
 یَا رَسُولَ اللا

يَ  ن  لُهُمُ اب  ـد  ]أَوا دَ وَاح  دا  بَع  ن  وَاح 
حُسَی  د  ال 

ن  وُل  عَةٌ م  س  نُ ثُما ت  حُسَی  حَسَنُ ثُما ال  [ ال 

                                                             
، 277، ص1، کمـال الـدین و تمـام النعمـة، ج645، ص2. کتاب سلیم بـن قـیس الهلالـي، ج1

 .148 – 147، ص1لجاج، جالإحتجاج علی أهل ال
، 1، کمــال الــدین و تمــام النعمــة، ج648 – 647، ص2. کتــاب ســلیم بــن قــیس الهلالــي، ج2

 .279ص
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آ قُر  آنُ مَعَهُم  وَ هُم  مَعَ ال  قُر  َ  ال  حَو  دُوا عَلَيا ال  ی یَر  قُونَهُ حَتا  .1«ن  لَا یُفَار 
که اولشان است سـپس دو فرزنـدش سـپس است من علی  اوصیای. 5

...  ،... سپس محمد بن الحسن مهدی امت است وصی حسین پسرش علی
 :دیگری تا کنار حو  بر من وارد شوند پشت سر ییک

هَ ال  » ب  اب  ش  خَطا نُ ال  كَ قَامَ عُمَرُ ب  ت  ل  بَی 
ه  أَ کُلا أَه 

ضَ   فَقَالَ یَا رَسُولَ اللا مُغ 
نا  يفَقَالَ لَا وَ لَک  یَائ  ص  ي أَو  ه   أَخ  د 

ن  وُل  رُهُم   2[... ]وَ أَحَدَ عَشَرَ م  لُهُم  وَ خَی  هَذَا أَوا
ن  

حُسَی  حَسَن  وَ ال  لَی ال  ه  إ  یَد  نَايَ هَذَان  وَ أَشَارَ ب  ي ثُما ثُما اب  ن  يُّ اب  م   وَص  اس  ی ب 
یُسَما

ن  
حُسَی  نُ ال  يٍّ وَ هُوَ اب  ي عَل  يٍّ أَخ  يُّ عَل  ـدٌ ثُـما  ثُما وَص  ـمُهُ مُحَما وَ هُـوَ وَلَـدُهُ وَ اس 

يٍّ ثُما  نُ عَل  دُ ب  نُ مُوسَی ثُما مُحَما يُّ ب  فَر  ثُما عَل  نُ جَع  د  ثُما مُوسَی ب  نُ مُحَما فَرُ ب  جَع 
يُّ  ـمُهُ عَل  ـة  اس  ما

ُ يُّ الأ  د  حَسَن  مَه  نُ ال  دُ ب  يٍّ ثُما مُحَما نُ عَل  حَسَنُ ب  د  ثُما ال  نُ مُحَما  ب 
لا   طا  وَ عَـد  س  َ  ق  ر 

َ لََُ الأ  ي یَم  ی 
نَه  هَی ب  ي وَ یَن  ر 

أَم  مُرُ ب  ي یَأ  ینَت  ینَتُهُ کَط  ي وَ ط  م  کَاس 
را  یَت   ما  وَ جَو  ئَت  ظُل  دُوا عَلَـيا کَمَا مُل  ی یَر  د  حَتا دَ وَاح  دا  بَع  ضا  وَاح  ضُهُم  بَع  لُو بَع 

  َ حَو   .3«ال 
اوصیاء من یازده نفر از فرزندان من هستند کـه ائمـه : امام علی. 6

آنهـا کیسـتند! فرمـود: منین ؤالمـ باشند. پرسیدم یـا امیـرمی هادی و مهدی
علـی و منظـور از حسن سپس حسین سپس علی و هشت فرزند از فرزنـدان 

                                                             
 .70، الغیبة للنعمانی، ص759، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج1
 «.ج». الزیادة من 2
 .763، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج3
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 باشند:می و من و همین یازده وصیسوره بلد رسول خدا  3آیه
نا » مُ إ  ــلَی  ــا سُ يیَ ــیَائ  ص  ــرَ  أَو  ــدَ عَشَ ــدَاةٌ  أَحَ ــةٌ هُ ما ي أَئ  ــد  ــن  وُل  ــلا  م  رَجُ
ونَ  یُّ د  ثُونَ مَه  هُم  مُحَدا ي هَ  1کُلُّ ن  ینَ وَ مَن  هُم  قَالَ اب  ن  م  مُؤ  یرَ ال  تُ یَا أَم  حَسَنُ قُل  ذَا ال 

نُ  حُسَی  ي هَذَا ال  ن  ن  وَ هُـوَ  ثُما اب 
حُسَـی  ن  ال 

يِّ ب  ه  عَل  ن  ن  اب 
یَد  اب  ي هَذَا وَ أَخَذَ ب  ن  ثُما اب 

ه   د 
ن  وُل  یَةٌ م  یعٌ ثُما ثَمَان  د   2رَض  دَ وَاح  دا  بَع  م  فَقَالَ  وَاح  ه  هُ ب 

سَمَ اللا ینَ أَق  ذ 
وَ  وَ هُمُ الا

د   ه   3وَ ما وَلَدَ  وال 
دُ رَسُولُ اللا وَال 

ي هَؤُلَاء   فَال  ن  حَدَ عَشَـرَ وَ أَنَا وَ ما وَلَدَ یَع 
َ  الأ 

ا   ی  م   وَص  ه 
ه  عَلَی 

 .4«صَلَوَاتُ اللا
نـد ... سـپس ا امامان از نسل علی بن ابی طال ، حسـن و حسـین. 7

 لفاء و اوصیاءخ اینها ... ،علی بن الحسین ... سپس فرزند حسن قائم مهدی
 : ها اطاعت از من استکه اطاعت از همین هستنداولاد من و 

ـن  » ـةُ م  ما ئ 
َ ه  وَ مَن  الأ 

يُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللا صَار  ن 
َ ه  الأ 

د  اللا نُ عَب  رُ ب  فَقَامَ جَاب 
نُ ... ثُما ... عَ  حُسَی  حَسَنُ وَ ال  ي طَال    قَالَ ال  ن  أَب 

يِّ ب  د  عَل 
ن  ثُـما وُل 

حُسَی  نُ ال  يُّ ب  ل 
ـنُ  مُ مُوسَـی ب  کَاظ  د  ثُما ال  نُ مُحَما فَرُ ب  ُ  جَع  اد  يٍّ ... ثُما الصا نُ عَل  دُ ب  رُ مُحَما بَاق 

ال 
ـنُ  ـيُّ ب  ـيُّ عَل  ق 

يٍّ ثُما النا نُ عَل  دُ ب  يُّ مُحَما ق 
نُ مُوسَی ثُما التا يُّ ب  ضَا عَل  فَر  ثُما الرِّ جَع 

                                                             
ثون. و في بصائر إن  أوصیائي أحد عشر رج«: ج. »1 نا محد  ة هدی مهتدون کل  لا من ولد فاطمة أئم 

ثون. نا محد  ون کل  ي و أوصیائي من ولدي مهدی   الدرجات و الإختصاص: إن 
 .. أي من ولد علي  بن الحسین 2
 3. البلد: 3
، بصائر الدرجات فـي فضـائل آل محمـد 825 – 824، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج4

 .329، الإختصاص، ص16، ح372، ص1یهم، جصلی الله عل
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لََُ مُحَ  ي یَم  ذ 
ي الا ت  يُّ أُما د  حَقِّ مَه  ال  مُ ب  قَائ 

نُهُ ال  يٍّ ثُما اب  نُ عَل  حَسَنُ ب  يُّ ال  ک  د  ثُما الزا ما
مـا   را  وَ ظُل  ئَـت  جَـو  لا  کَمَا مُل  طا  وَ عَد  س  َ  ق  ر 

َ ي وَ الأ  رُ خُلَفَـائ  هَـؤُلَاء  یَـا جَـاب 
یَائ ي ص  رَت   أَو 

ت  ي وَ ع  لَاد  ي وَ مَـن  عَصَـاهُم  فَقَـد  وَ أَو  ي مَن  أَطَـاعَهُم  فَقَـد  أَطَـاعَن 
ي  .1«عَصَان 
امامان بعد از من دوازده نفرند که اولشان علی بن ابی طال  است و . 8

من و حجت هـای خـدا بـر  و اولیای ها خلفاء و اوصیاءهمینآخرشان قائم، 
اینها را  ن و هر کهاعتراف کند مومها امتم بعد از من هستند هر کس به همین

 انکار نماید کافر است:
ي» نُ أَب 

يُّ ب  لُهُم  عَل  نَا عَشَرَ أَوا ي اث  د  ةُ بَع  ما ئ 
َ مُ الأ  قَـائ  ـرُهُمُ ال  هُـم  طَال    وَ آخ 

یَائ ي ص  ي وَ أَو  نٌ  خُلَفَائ  م  م  مُؤ  ه  رُّ ب  مُق  ي ال  د  ي بَع  ت  ه  عَلَی أُما
ي وَ حُجَجُ اللا یَائ  ل  وَ  وَ أَو 

رٌ  رُ لَهُم  کَاف  ک 
مُن   .2«ال 

من و حجت های خدا بر خلق بعـد از مـن دوازده  خلفاء و اوصیای. 9
نفرند که اولینشان علی و آخرینشان فرزندم مهدی اسـت کـه زمـین را پـر از 

 کند:می و داد عدل
نا خُلَفَائ ي» ي وَ  إ  یَائ  ص  ي  أَو  د  ق  بَع 

خَل  ه  عَلَی ال 
نَا عَشَرَ اوَ حُجَجَ اللا لُهُم   ث  أَوا

                                                             
، کمـال الـدین و تمـام النعمـة، 145 – 144. کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشـر، ص1

 .69، ص1، الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج3، ح259 – 258ص
، 4، مـن لا یحضـره الفقیـه، ج154و  146. کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثنـي عشـر ص2

، 1، کمال الدین و تمام النعمة، ج28، ح59، ص1، ج، عیون أخبار الرضا 5406، ح180ص
 .4، ح259ص
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ـ    ـي طَال  ـنُ أَب  يُّ ب  ه  وَ مَن  أَخُوكَ قَالَ عَل 
یلَ یَا رَسُولَ اللا ي ق  رُهُم  وَلَد  ي وَ آخ  أَخ 

را  وَ  ئَـت  جَـو  لا  کَمَـا مُل  طا  وَ عَـد  س  لَؤُهَا ق  ي یَم  ذ 
يُّ الا د  مَه  یلَ فَمَن  وَلَدُكَ قَالَ ال  ق 

ما    .1«ظُل 
ــی و ا. 10  ــل او عل ــه از نس ــانئم ــای هم ــن خلف ــن و م ــیاء م و  اوص
 های خدا بر خلق هستند:حجت
كَ » س  تَم  جَاة  وَ یَس  ینَةَ النا کََ  سَف  قی مَن  أَحَ ا أَن  یَر  وُث  وَة  ال  عُر  ال  مَ  ب  تَص  وَ یَع 

هُ وَ  یُعَاد  عَدُوا ي وَ ل  د  ا  بَع  ی  یُوَال  عَل  ین  فَل  مَت 
ه  ال 

ل  اللا
حَب  ـن  ب  هُـدَاة  م  ـة  ال  ما ئ 

َ الأ  تَما ب  یَأ  ل 
ي هُم  خُلَفَائ  نا ه  فَإ  د 

ي وُل  یَائ  ص  ي وَ  وَ حُجَجُ  وَ أَو  ت  ي وَ سَادَةُ أُما د  ق  بَع 
خَل  ه  عَلَی ال 

اللا
وَجَـلا  ـه  عَزا بُ اللا ز  ي ح  ب 

ز  ي وَ ح  ب 
ز  بُهُم  ح  ز  ة  ح  جَنا لَی ال  یَاء  إ  ق 

ت 
َ بُ  قَادَةُ الأ  ـز  وَ ح 

طَان   ی  بُ الشا ز  م  ح  ه  دَائ   .2«أَع 
 :توضیح: در این روایت تعداد اوصیاء بیان نشده ولی از آنجا کـه گفتـه

و در بخـش هـای بعـدی ایـن کتـاب،  ،پیامبرند یائمه همان اوصیاء و خلفا
داد ائمـه و خلفـاء در دوازده نفـر عبیانگر حصر تآید که می روایات متعددی

 بیم تعداد اوصیای پیامبر نیز دوازده نفر است.یامی است، در
لینشان علی و آخرینشان من بعد از من دوازده نفرند که او اوصیای . 11

 قائم است:
نا » ینَ وَ إ  ـیِّ وَص  دُ ال  ـ   سَـیِّ ـي طَال  ـنُ أَب  يُّ ب  ینَ وَ عَل  یِّ ب 

دُ النا يأَنَا سَیِّ ـیَائ  ص   أَو 

                                                             
 .27، ح280، ص1. کمال الدین و تمام النعمة، ج1
 .5، ح19، الأمالي )للصدو (، ص43ح 292، ص1، ج. عیون أخبار الرضا 2
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نَا عَشَرَ  ي اث  د  لُهُم  بَع  ي طَال     أَوا نُ أَب 
يُّ ب  مُ  عَل  قَائ 

رُهُمُ ال   .1«وَ آخ 
من چـه کسـانی هسـتند! خداونـد  رضه داشتم اوصیایبه خدا عَ  . 12

 دوازده نـوراند، من نگـاه کـردم تو بر سا  عرشم نوشته شده اوصیای :فرمود
دیدم که در هر نور با خذ سبز نام یک وصـی از اوصـیائم نوشـته شـده بـود 

. عرضـه داشـتم: طال  و آخرینشـان مهـدی امـتم بـودیلی بن اباولینشان ع
ها اوصیای تـو و خلفـای تـو ن هستند! ندا آمد: همینم یایخدایا اینها اوص

کنم و تمـام مـی شان زمـین را از دشـمنانم پـاکهستند که من بواسطه آخرین
رمی زمین را تحت سلطه او قرار  :نمایم ...می دهم و باد را برای وی مسخ 

یَائ يفَ » ص  تُ یَا رَبِّ وَ مَن  أَو  بُـونَ  قُل  تُو مَک  ـیَاؤُكَ ال  ص  ـدُ أَو  یتُ یَا مُحَما فَنُود 
ي ش  ش   عَلَی سَا   عَر  عَـر  لَـی سَـا   ال  ي جَلا جَلَالُـهُ إ  نَ یَدَي  رَبِّ تُ وَ أَنَا بَی  فَنَظَر 

تُ  نَي  عَشَرَ فَرَأَی  ضَ  اث  رٌ أَخ  ي کُلِّ نُور  سَط   ف 
ـن  نُورا  يٍّ م  مُ وَص  ه  اس  يرُ عَلَی  ـیَائ  ص   أَو 

ي نُ أَب 
يُّ ب  لُهُم  عَل  يُّ  طَال    أَوا ـد  ـرُهُم  مَه  ـتُ یَـا رَبِّ هَـؤُلَاء   وَ آخ  ـي فَقُل  ت  أُما

ي یَائ  ص  ي أَو  ـیَائ  ص  ـدُ هَـؤُلَاء  أَو  یتُ یَا مُحَما ي فَنُود  د  ي وَ  بَع  یَائ  ـف  ي وَ أَص  ـائ  با وَ أَح 
َ  حُجَ  ر 

َ ـرَنا الأ  طَهِّ
ُ
ـیَاؤُكَ وَ خُلَفَـاؤُكَ ... وَ لَأ ص  ي وَ هُم  أَو  ت  یا دَكَ عَلَی بَر  ي بَع  ج 

یَاحَ  رَنا لَهُ الرِّ سَخِّ
ُ
بَهَا وَ لَأ    وَ مَغَار 

ر 
َ َ  الأ  هُ مَشَار  کَنا مَلِّ

ُ
ي وَ لَأ دَائ  ن  أَع  م  م  ه  ر  آخ  ب 

حَابَ الصِّ  لَنا لَهُ السا ذَلِّ
ُ
ي وَ وَ لَأ ـد  جُن  هُ ب 

صُـرَنا ن 
َ
ـبَاب  وَ لَأ س 

َ ي الأ  هُ ف 
یَنا رَقِّ

ُ
عَابَ وَ لَأ

یمَنا  د 
ُ
ي ثُما لَأ ید  ح  قَ عَلَی تَو  خَل  مَعَ ال  ي وَ یَج  وَت 

نَ دَع  ل  ی یُع  ي حَتا کَت  مَلَائ  هُ ب 
نا دا م 

ُ
لَأ

لَی یَ  ي إ  یَائ  ل  نَ أَو  امَ بَی  یا
َ لَنا الأ  دَاو 

ُ
کَهُ وَ لَأ یَامَة  مُل  ق 

م  ال   .2«و 

                                                             
 .29، ح280، ص1عمة، ج، کمال الدین و تمام الن31، ح64، ص1، ج. عیون أخبار الرضا 1
 ← ، 256، ص1، کمال الدین و تمام النعمة، ج264، ص1، ج. عیون أخبار الرضا 2
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اولشـان علـی و  ندسـته هـا و ماههـابه تعـداد برج مناز ائمه بعد  .13
و ائمـه مسـلمین من  اوصیای من و خلفایها آخرشان مهدی است ... همین

 هستند:
ه  »

لَ رَسُولُ اللا دَهُ فَقَالَ لَقَد  سُئ  ةُ بَع  ما ئ 
َ دَهُ مَن  الأ  ن  ل   وَ أَنَا ع  ـائ  لسا  ل 

بُــرُوج   وَ  ــماء  ذات  ال  نا  السا بُــرُوج  إ  ــام  وَ  عَــدَدَهُم  کَعَــدَد  ال  یا
َ ي وَ الأ  یَــال  وَ رَبِّ اللا

نا  هُور  إ  هُور  الشُّ ة  الشُّ
دا تَهُم  کَع  دا ـه  فَوَضَـعَ  ع  لُ فَمَن  هُم  یَـا رَسُـولَ اللا ائ  قَالَ السا

ه  
ي فَقَا رَسُولُ اللا س  يُّ ... یَدَهُ عَلَی رَأ  د  مَه  رُهُمُ ال  لُهُم  هَذَا وَ آخ  هَـؤُلَاء  لَ أَوا
یَائ ي ص  ینَ  أَو  ن  م  مُؤ  ي ال  ینَ وَ مَوَال  م  ل  مُس  ةُ ال  ما ي وَ أَئ   .1«وَ خُلَفَائ 

 «:الأوصیاء»م( ششتعبیر 
قائمشـان  نهمـین شـان... خدا از حسین اوصیائی انتخاب کرد کـه . 1
 است:

تَارَ » هَ اخ  نا اللا ي إ  تَـارَن  سُلَ وَ اخ  یَاء  الرُّ ب 
ن 
َ نَ الأ  تَارَ م  یَاءَ وَ اخ  ب 

ن 
َ اس  الأ  نَ النا  م 

نَ  ـنَ  م  تَارَ م  نَ وَ اخ  حُسَی  حَسَنَ وَ ال  يٍّ ال  ن  عَل  تَارَ م  ا  وَ اخ  ی  ي عَل  نِّ تَارَ م  سُل  وَ اخ  الرُّ

                                                                                                                        
 .7 – 6، ص1علل الشرائع، ج→

 ، قصــص الأنبیــاء 400 – 399القدیمــة(، ص -. إعــلام الــوری بــأعلام الهــدی )ط 1
ــدي(، ص ــوار )ط 367)للراون ــار الأن ــروت(، ج -، بح ــات254 –253ص 36بی ــداة  ، إثب اله

 259، ص1به نقل از کمال الدین و تمام النعمة، ج همگی، 78، ص2بالنصوص و المعجزات، ج
ثبت شده، ولی با توجه به ضبذ « اصفیائی« »اوصیائی». البته در کمال الدین به جای 5، ح260 –

 باشد.می درست« اوصیائی»این چهار کتاب ظاهرا  همان 
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ن  
حُسَی  مُهُم  ال  عُهُم  قَائ  یَاءَ تَاس  ص  و 

َ نُهُم  وَ هُوَ  الأ  رُهُم  وَ بَاط   .1« ظَاه 
لفـظ « اوصیاء»توضیح: در غیبت نعمانی و دلائل الإمامه به جای لفظ 

مَاما  » نَي  عَشَرَ إ  ة  »و  2«اث  ما ثبت شـده امـا اولا  در نسـخه بـدل همـین دو  3«أَئ 
چندین بار به این نکته تذکر دادیم که طبق  و ثانیا   4آمده« اوصیاء»کتاب لفظ 

و ثالثا  نکته مهم اینست کـه قـائم   ،هستند ائمه هماناوصیاء تعدد، روایات م
معرفی شده است کـه نـاقض اوصیاء نهمین فرزند امام حسین واین ائمه 

 باشد.می ادعای احمد بصری
ولایت مخصوص خدا و پیامبر و مومنینی است که افضلشـان علـی . 2
ان فر از فرزنـدطال  است سپس حسن سپس حسین و اوصیاء که نه نبن ابی

 حسین هستند یکی بعد از دیگری:
ینَ ... » ن  م  مُؤ  ل  ه  وَ ل  رَسُول  ه  وَ ل 

لا وَلَایَةُ فَل  ا ال  ـرُهُم  فَأَما ضَـلُهُم  وَ خَی  لُهُـم  وَ أَف  أَوا
ي نُ أَب 

يُّ ب  ي هَذَا عَل  يٍّ أَخ  س  عَل  ي هَـذَ  طَال    ـ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأ  ن  ا ـ ثُما اب 
حَسَن   س  ال  ه  ـ ثُما وَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأ  د  ن  بَع  ي هَذَا ـ وَ وَضَـعَ یَـدَهُ  م  ن  ـ ثُما اب 

ن  
حُسَی  س  ال  ، وَ  عَلَی رَأ  ه  د  ن  بَع  ن  ـ م 

حُسَـی  ـد  ال  ن  وُل  عَةٌ م  س  یَاءُ ت  ص  و 
َ  الأ 

د دَ وَاح  دٌ بَع   .5«وَاح 
                                                             

، مقتضـ  الأثـر فـي الـنص علـی الأئمـة الإثنـي عشـر، 155 – 127. کتاب الغیبة للحجة، ص1
 .419، تقری  المعارف، ص10ص

 .7، ح67. الغیبة للنعماني، ص2
 .454الحدیثة(، ص -. دلائل الإمامة )ط 3
 . پاورقی همان صفحات.4
 .906، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج5
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 «:الوصاة»تم( فتعبیر ه
که هستند من و یازده نفر از فرزندان من  ،عد از پیامبروصی های ب .1

ثهمگی   :باشندمی امامان  محدا
لُ » ز 

ر  فی کُلِّ سَنَة  یَن 
قَد  لَةُ ال  هُ لَی  ی اللا ه  صَلا

دَ رَسُول  اللا وُصَاة  بَع  یهَا عَلَی ال  ف 
وُصَاةُ یَا  یلَ لَهُ: وَ مَن  ال  لُ؛ ق  ز 

ه  مَا یَن  ه  وَ آل  ینَ! قَـالَ: أَنَـا وَ أَحَـدَ عَلَی  ن  م  مُـؤ  یرَ ال  أَم 
ن   ي عَشَرَ م  ب 

ثُون صُل  مُحَدا ةُ ال  ما ئ 
َ  .1«هُمُ الأ 

 «:خاتم الاوصیاء و شبیه به آن»م: هشتتعبیر 
خـاتم بـن الحسـن امـام دوازدهـم  در روایات متعددی حضرت حجة

ت بـه او که وصایت و خلاف معرفی شدهو کسی  وصی یاء یعنی آخرینالاوص
 اولین وصیا که به اتفا  نظر همه، حضرت علی، و از آنجشود،می ختم
 نکهیجال  ا که تعداد اوصیاء دوازده نفر است.شود می باشند، نتیجه اینمی

 شیخ طوسی در همان کتاب غیبت ثبت نموده است: را اتیروا نیسه تا از ا
بواسـطه  فرمود: من خاتم اوصیاء هستم کـه خـداامام دوازدهم . 1

 دارد: می من بلاء را از اهل و شیعه من بر
یَاء   خَاتَمُ أَنَا » ص  و 

َ ي الأ  یعَت  ي وَ ش  ل  بَلَاءَ عَن  أَه  هُ ال  فَعُ اللا ي یَد   .2«وَ ب 
به فرزندشان فرمودند: تو محمد بن حسن بن علی ریامام عسگ. 2

 باشی:می ینائمه طاهر و بن محمد بن علی ... هستی ... و تو خاتم اوصیاء

                                                             
 .30 – 29. مقتض  الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص1
 .12، ح441، ص2، کمال الدین و تمام النعمة، ج246. کتاب الغیبة للحجة، ص2
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ن  »
يِّ ب  ن  عَل 

حَسَن  ب  نُ ال  دُ ب  تَ مُحَما تُكَ وَ أَن  ي وَ أَنَا وَلَد  یِّ ي وَ وَص  تَ وَلَد  أَن 
ـيِّ  ـن  عَل  ن  ب 

حُسَی  ن  ال 
يِّ ب  ن  عَل 

د  ب  ن  مُحَما
فَر  ب  ن  جَع 

ن  مُوسَی ب 
يِّ ب  ن  عَل 

د  ب  مُحَما
ي ن  أَب 

ـ   ب  ـه  وَلَـدَكَ رَسُـولُ  طَال  ـتَ خَـاتَمُ   اللا ـیَاء   وَ أَن  ص  و 
َ ـة   الأ  ما ئ 

َ الأ 
ه  

كَ رَسُولُ اللا رَ ب 
ینَ وَ بَشا ر  اه  ـي  الطا لَـيا أَب  دَ إ  كَ عَه  ذَل  اكَ وَ ب  اكَ وَ کَنا وَ سَما

ت   بَی  ل  ال 
هُ عَلَی أَه  ی اللا ینَ صَلا ر  اه  كَ الطا  .1«عَن  آبَائ 

مهـدی  ،حسـن بعـد ازفرمـود: ... علی  حضرتبه پیامبر. 3
 باشد:می صاحبان ولایتخاتم است که 

هَ » قَی اللا هُ أَن  یَل  وَجَـلا   مَن  سَرا بَـرُ عَزا ک 
َ فَـزَعُ الأ  زُنُـهُ ال  ـرا  لَا یَح  نـا  مُطَها آم 

ن  
حُسَی  نَ ال  يا ب  نَ وَ عَل  حُسَی  حَسَنَ وَ ال  یكَ ال   بَن 

یَتَوَلا كَ وَ ل  یَتَوَلا يٍّ فَل  نَ عَل  دَ ب   وَ مُحَما
ـا  وَ  ی  ـدا  وَ عَل  ـنَ مُوسَـی وَ مُحَما يا ب  فَر  وَ عَل  نَ جَع  د  وَ مُوسَی ب  نَ مُحَما فَرَ ب  وَ جَع 

يا  د  مَه  حَسَنَ ثُما ال   .2«وَ هُوَ خَاتَمُهُم  ال 
ست که خاتم فرمود: بعد از حسن فرزندش حجت قائم اپیامبر .4

گیرد و زمین را پر از می باشد او انتقام مرا از دشمنانمن میم اوصیاء و خلفای
 نماید: می عدل و داد

ة القـائم... » و خلفـائي و المنـتقم مـن  أوصـیائي خـاتم، ثم  ابنه الحج 
ذي یملَ الأر  قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا  .3«أعدائي ال 

 :است در زیارت نامه های متعدد آمده نیز

                                                             
 .273. کتاب الغیبة للحجة، ص1
 .136. همان، ص2
 .432ص . مختصر اثبات الرجعة به نقل از کفایة المهتدی فی معرفة المهدی 3
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هَا وَ : »ولادت امام زمان دعای ش الف(  لُود  نَا وَ مَو  لَت  حَقِّ لَی  هُما ب  اللا
كَ ...  ت 

هُما فَصَلِّ عَلَی حُجا م  اللا ه  م   خَاتَم  ه  م  تُور  عَن  عَوَال  مَس  م  ال  ه  م   .1«وَ قَائ 
ـيٍّ وَ أَ »ب(  ـن  عَل  حَسَن  ب  كَ ال  یِّ وَل  كَ ب 

لَی  بُ إ  هُما ... وَ أَتَقَرا ـكَ اللا لَی  بُ إ  تَقَـرا
ـل   فَاض  ر  ال  اه  یِّ   الطا كَ الطا س  نَف  یتَهُ ل  ي رَض  ذ 

ه  الا یَائ  ل  نَ أَو  یم  بَی  مُق  ي ال  بَاق 
ة  ال  یا بَق  ال  ب 

هَا د  ـة  وَ سَـیِّ ما
ُ ه  الأ  هَا وَ رَجَاء  هَـذ  مَاد     وَ ع 

ر 
َ ر  نُور  الأ 

خَیِّ ـا   ال  رُوف  ر  لآم  ـالمَع   ب 
ي عَ  اه  ـینَ وَ النا یِّ ب 

ي عَـن  النا مُـؤَدِّ ـین  ال  م 
َ ح  الأ  اص  کَر  النا مُن  ـیَاء  خَـاتَم  ن  ال  ص  و 

َ  الأ 
ینَ  مَع  م  أَج  ه 

ه  عَلَی 
ینَ صَلَوَاتُ اللا ر  اه  جَبَاء  الطا  .2«النُّ

یَاء  وَ »ج(  ب 
ن 
َ ث  الأ  لَامُ عَلَی وَار  م  السا ،خَات  یَاء  ص  و 

َ لَامُ عَلَـی  الأ  مَـام  السا  
الإ 

ــتَهَر مُش  ــ   ال  غَائ 
تَظَــر  وَ ال  مُن  ــي وَ ...  ال  ت  ما ــكَ أَئ  ــن  آبَائ  ــةَ م  ما ئ 

َ ــكَ وَ الأ  ــهَدُ أَنا أَش 
ي  .3«مَوَال 

مَـان  »د(  لَايَ صَـاح    الزا اتُهُ وَ صَلَوَاتُهُ عَلَی مَو  یا ه  وَ بَرَکَاتُهُ وَ تَح 
سَلَامُ اللا

حَسَن  . كَ یَا .. ... وَ خَلَف  ال  لَامُ عَلَی  یَاء  خَاتَمَ السا ص  و 
َ یَـاء   الأ  ب 

ن 
َ ـنَ خَـاتَم  الأ  وَ اب 

دَاء ع 
َ لا الأ  یَاء  وَ مُذ  ل  و 

َ زا الأ  كَ یَا مُع  لَامُ عَلَی   .4«السا
حر عاملی روایت کرده: خلافت و وصایت بـه حجـت علامه همچنین 

مؤمنین من أنفسهم ثم أنت یـا یا علي أنا أولی بال»یابد: می حسن انتهاءالبن 
علي أولی بالمؤمنین من أنفسهم ثم الحسن ثم الحسین ثم علي بن الحسـین 

                                                             
 .843 – 842، ص2. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج1
 .328، ص1. همان، ج2
 .208، المزار )للشهید الاول(، ص590 – 589المزار الکبیر )لابن المشهدي(، ص. 3
 .85 – 84، ص99بیروت(، ج -. بحار الأنوار )ط 4
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ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسی بن جعفـر، ثـم علـي بـن 
موسی، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمـد، ثـم الحسـن بـن علـي، ثـم 

و یغی  مدة طویلة، ثم  ایةإلیه الخلافة و الوص تنتهيالحجة بن الحسن الذي 
 .1«یظهر و یملَ الأر  عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما

کند که احادیث معتبر و روایات صحیح متـواتر می تصریحایشان و نیز 
 ءصراحت دارند که امام دوازدهم خاتم الأوصیاء و خاتم ائمـه و خـاتم خلفـا

ة المتواترة صریحة فـی إن الأحادیث المعتبرة و الروایات الصحیح»باشد: می
و أن الثـانی عشـر مـنهم خـاتم الأوصـیاء و حصر الأئمة فی إثنی عشـر 

 .2«الأئمة و الخلفاء
نیـز خـاتم الأوصـیاء گویند: امام علـیمی ان احمد بصریبله پیرو

نامیده شده اند پس خاتم به معنای پایان دهنده نیست بلکه به معنـای زینـت 
 ست.و افضل آنها ءاوصیا

ز آنکه اگر معنای پایان دهنده را از کلمه خاتم کنار بزنیم، پایـان غافل ا
رود زیرا تنها لفظ قرآنی می نیز زیر سوال دهنده بودن نبوت پیامبر اسلام

ایـن سـخن از بـی اطـلاع  وباشد، می درباره ختم نبوت، همان خاتم النبیین
 فته است.اصطلاحات کلام نشأت گر و احادیث و نیزبودن آنها از علم لغت 

داند خـاتم در می از علم لغت بی خبرند زیرا هر آشنا به لغتیاین افراد 
شود: یکی انگشتر و یکی پایان دهنده، اما عرب، خاتم به می دو معنا استفاده

                                                             
 .812، ح234، ص2. إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج1
 .117. الفوائد الطوسیة، ص2
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 کند و الا معنای خـاتم النبیـیننمی معنای انگشتر را در معنای زینت استفاده
تاج سر انبیاسـت نـه ممبر اسلاشود انگشتر همه انبیاء در حالیکه پیامی

 انگشترشان.
بلکه خاتم از ختم به معنای پایان گرفتـه شـده و بـه انگشـتر هـم از آن 

دن توسذ انگشتر کربا مهر  را های خودگفته اند که پایان  نامهمی جهت خاتم
  1نمودند.می اعلام

و از اصطلاحات کلامـی بـی خبرنـد چـون خـاتم الأوصـیاء دارای دو 
سلسـله وصـایت انبیاسـت کـه ست: یکی کسی که پایـان دهنـده اصطلاح ا

ای پیـامبر ه اوصـیلمی باشند و دیگری پایـان دهنـده سلسـحضرت علی
 .استاسلام که امام دوازدهم

 اطلاع اند زیرا جال  اسـت بدانیـد اصـلا  بیهمچنان که از احادیث 
اند یک حدیث مسند خاتم الاوصیاء نامیده نشده در حتی منین ؤالم امیر

 بلکه تنها کسی که خاتم الاوصیاء نامیده شده وجود مقدس امـام زمـان 
وجود دارد خاتم الوصیین است است و تعبیری که درباره امیر المومنین

                                                             
تامُ: . » 1 مُ و الخاتَمُ و الخاتامُ و الخَی  مَ به، فدخل بذلك الخَتَمُ و الخات  لة خُت  ل وَه  ي کأَنه أَو  من الحَل 

ـع ب  ـدا الخـاتَمُ لغیـر الطا ن أُع  ، 12لسـان العـرب، ج«. في باب الطابَع ثم کثر اسـتعماله لـذلك و إ 
 .163ص

ی» بع علی الشا م، و هو الطا ا الخَت  ع علی الشیفأما ب  ؛ لأن  الطا ء  لا یکـون إلا  ء، فذلك من الباب أیضا 
مُ، و الخاتـام، و بع ه، فی الأحراز. و الخـاتَم مشـتق  منـه؛ لأن  بـه یُخـتَم. و یقـال الخـات  ر  د بلوغ آخ 

تام. و النبی  رُهم الخَی  ه آخ   245، ص2معجم مقائیس اللغة، ج«. خاتَمُ الأنبیاء؛ لأن 
مها بمجیئه» ة، أي: تم  بو  ینَ لأنه خَتَمَ الن  یِّ ب 

 .275لقرآن، صمفردات ألفاظ ا«. خاتَمَ النا
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 نه خاتم الاوصیاء.

 ( اوصیاء همان ائمه و خلفاء هستند:همنتعبیر 
در میان روایاتی که ذکر کردیم احادیث متعـددی تصـریح داشـت کـه 

هستند در نتیجه تمام روایاتی که رسول خدا یء همان ائمه و خلفااوصیا
کنـد، همگـی موکـد ایـن معنـا می عدد اعلام 12را تعداد خلفاء و ائمه

در نتیجـه بـا وجـود  ،نفـر اسـت 12منحصر در نیز هستند که تعداد اوصیاء 
 بـرای ادعـای وصـایت مهـدیین یدر عـدد دوازده جـای ءحصر عـدد اوصـیا

 کنیم.می اشاره همما در ادامه به آن روایات ؛ و ماندنمی
 باشد:می ، حول این محورهاذکر شده ت  روای 40خلاصه: تعابیر 

 فقذ اسامی دوازده اوصیاء را بیان کرده 
 هم عدد اوصیاء را بیان کرده و هم اسامی 
  نفر، اوصـیاء 12 فقذ عدد اوصیاء را ذکر نموده: اوصیاء پیامبر

نفـر، اوصـیاء امـام 9 ء امام حسیننفر، اوصیا11 امام علی
 نفر. 8 سجاد

 اء، عدد اوصیاء را به تعداد یک گروه دوازده نفری دانسـته مثـل نقبـ
 اسباط، حواری، برجها، ماه ها

  عدد اوصیاء را بیان و فقذ نام اولین وصی و آخـرین وصـی را ذکـر
 نموده

   ذکر نموده است.مام دوازدهم اآخرین وصی را معینا 



  |51|  بررسی نصوص تعداد اوصیا :اول لفص

نتیجـه مهـم  چنـدـ تواتر است قطعا  م که ـ ین همه نصوصاز اخاتمه: 
 آید: می بدست
 دوازده عدد است نه بیشتر.پیامبر اول اینکه تعداد اوصیای 
 حجت و آخرین آنها پیامبر حضرت علی که اولین وصیدوم این

 است.ریکفرزند امام حسن عس
  است.آخرین وصی همان مهدی و همان قائم سوم اینکه 
 همان ائمه دوازده گانه اسلام و پیامبر اوصیای چهارم اینکه

 .هستند ایشان دوازده گانه یخلفا همان

 توهمن آن م لوح جابر وجود دارد که از مضموبله در اینجا حدیثی به نا
ایـن حـدیث دارای باید دانسـت کـه نفر است. اما  13اوصیاء  دتعدا شودمی

 :باشدمی چهار نسخه
  شـان علـی بـن ننفرنـد کـه اولی 12یاء از ابو السفاتج: اوص 1نسخه

می باشند نفر دیگر از فرزندان حضرت زهرا 11و طال ابی
است و نام سـه نفرشـان محمـد و نـام چهـار آخرینشان قائم و

نفرشان علی است )سه محمد: امام محمد باقر، امام محمد جواد، 
ــی ــم، و چهــار عل ــارم و هشــتم و و امــام دوازده : امــام اول و چه

 :(دهم
ه  وَ » ر  ي ظَـاه  ما  ثَلَاثَةٌ ف  نَا عَشَرَ اس  یه  اث  صَارَ وَ ف  ب 

َ شَی الأ  ؤُهُ یَغ  حٌ یَکَادُ ضَو  لَو 
ذَا  تُهَا فَـإ  ـه  فَعَـدَد  ي طَرَف  مَاءَ ف  ه  وَ ثَلَاثَةُ أَس  ر  ي آخ  مَاءَ ف  ه  وَ ثَلَاثَةُ أَس  ن  ي بَاط  ثَلَاثَةٌ ف 

مَاءُ مَ  تُ أَس  نَا عَشَرَ قُل  يَ اث  ـنُ ه  لُهُـم  اب  ـیَاء  أَوا ص  و 
َ ـمَاءُ الأ  ه  أَس  ن  هَؤُلَاء  قَالَت  هَذ 
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دا   دا  مُحَما یه  مُحَما تُ ف  رٌ فَرَأَی  مُ قَالَ جَاب  قَائ 
رُهُم  ال  ي آخ  د 

ن  وُل  ي وَ أَحَدَ عَشَرَ م  عَمِّ
ا   ی  ا  عَل  ی  ا  عَل  ی  ا  عَل  ی  عَ وَ عَل  ي ثَلَاثَة  مَوَاض   ف 

دا  عَ  مُحَما بَعَة  مَوَاض  ي أَر   .1«ف 
  کنـد بدون اینکه اشاره )نفرند و  12از ابو الجارود: اوصیاء  2نسخه

نـام سـه  (گویـدمی هسـتندچند نفرشان از نسل حضرت زهرا
 محمد و نام چهار نفرشان علی است:نفرشان 

تُ » یَاء  فَعَدَد  ص  و 
َ مَاءُ الأ  یه  أَس  حٌ ف  رُهُمُ  لَو  نَي  عَشَرَ آخ  هُم   اث  ـن  مُ ثَلَاثَـةٌ م  قَائ 

ال 
هُم   ن  بَعَةٌ م  دٌ وَ أَر  يٌ  مُحَما  .2«عَل 

  ــخه ــ 3نس ــارود: اوص ــو الج ــرت  12یاء از اب ــد از اولاد حض نفرن
علی بوده )که  که نام سه نفرشان محمد و نام چهار نفرشانزهرا

 تا(: 13می شوند به علاوه امام علی
یَ » ص  و 

َ مَاءُ الأ  یه  أَس  حٌ ف  مُ لَو  قَـائ  ـرُهُمُ ال  نَي  عَشَرَ آخ  تُ اث  هَا فَعَدَد  د 
ن  وُل  اء  م 

هُم   ن  بَعَةٌ م  دٌ وَ أَر  هُم  مُحَما ن  يٌ  ثَلَاثَةٌ م  ینَ  عَل  مَع  م  أَج  ه 
ه  عَلَی 

 .3«صَلَوَاتُ اللا
  ــخه ــ 4نس ــارود: اوص ــو الج ــرت  12یاء از اب ــد از اولاد حض نفرن

علی بوده )که به  سه نفرشان که نام سه نفرشان محمد و نامزهرا
 تا(: 13می شوند علاوه امام علی

                                                             
. 2، ح311، ص1، کمـال الـدین و تمـام النعمـة، ج5، ح46، ص1، ج. عیون أخبار الرضا 1

علت اینکه این روایت را نسخه بدل روایات بعدی دانسته ایم اینست که شیخ طوسی با همین سند 
 آید.می از همان مصدر، متن روایات بعدی را نقل کرده است. به زودی توضیح آن

 .4، ح313، ص1، کمال الدین و تمام النعمة، ج7و  6، ح47، ص1ج أخبار الرضا . عیون 2
، 269، ص1، کمـال الـدین و تمـام النعمـة، ج5408، ح180، ص4. من لا یحضره الفقیه، ج3
 .15، ح346، ص2، الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، ج13ح
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ـرُهُمُ » نَـي  عَشَـرَ آخ  تُ اث  هَا فَعَـدَد  ـد  ـن  وُل  ـیَاء  م  ص  و 
َ ـمَاءُ الأ  یـه  أَس  حٌ ف  لَو 

مُ  قَائ 
هُم   ال  ن  دٌ وَ ثَلَاثَةٌ م  هُم  مُحَما ن  يٌ  ثَلَاثَةٌ م   .1«عَل 

سخه های مختلف، نسخه صـحیح را خوب ما اگر نتوانیم از میان این ن
توانیم یک نسـخه نمی افتند و از طرفیمی از حجیت هانسخهبیابیم همه این 

 را به دلخواه خود انتخاب کرده و بقیه را کنار بگذاریم.
اما در اینجا نسخه صحیح قابل تشخیص است: زیرا نسـخه اول و دوم 

علـی ندارنـد و فقـذ مخالفتی با هم در تعداد اوصیاء و سه محمـد و چهـار 
نفرنـد کـه  11  دهد اوصیاء از فرزندان حضرت زهرامی نسخه اول تذکر

 این همان عقیده شیعه است.
نفـر از اولاد حضـرت  12وصـیاء گویـد امی و اما نسخه سوم هـم کـه

گوید که چهار نفر از آنـان علـی نـام داشـتند در می نیزبودند این را زهرا
فقذ سه نفر به نـام علـی هسـتند، ت زهراالیکه در میان فرزندان حضرح

ه که برای درست شدن مضمون روایت وجـود دارد اینسـت کـ تنها راهیلذا 
باشـند کـه می هم جزو همان اوصـیاء دوازده گانـهبگوییم حضرت علی
بوده اند از باب نفرشان از فرزندان حضرت زهرا 11 چون غال  آنها یعنی

 اند.ی شدهتغلی ، همه جزء فرزندان ایشان معرف
را از بـاب تغلیـ  در روایتی، حضرت پیامبر، امام علیهمچنانکه 

 : اندفرموده و جزء فرزندان خود دانسته
                                                             

، کتـاب الغیبـة 42، ح478، ص2ال، ج، الخصـ9، ح532، ص1الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 1
 .139للحجة، ص
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باشند به تعداد نقباء بنی اسرائیلند که می ائمه بعد از من که از نسل من
ي »طال  است: اولینشان علی بن ابی ـد  ـيیَکُـونُ بَع  ت  یا ـن  ذُرِّ ـةٌ م  ما ا أَئ  مُـونَ قَوا

یلَ  ـرَائ  س  ي إ  ذ  کَعَدَد  نُقَبَاء  بَن  س  ق 
ال  يب  ـنُ أَب  ـيُّ ب  لُهُـم  عَل  ـ   أَوا مَـامُ وَ  طَال   

فَهُـوَ الإ 
ي وَ  ر 

ن  صُل    هَذَا وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَـی صَـد  ة  م  ما ئ 
َ نَ الأ  عَةٌ م  س  ي وَ ت  د  یفَةُ بَع  خَل  ال 

الدِّ  عُهُم  یَقُومُ ب  مُ تَاس  قَائ 
مَان  ال  ر  الزا ي آخ   .1«ین  ف 

نیز در یکی از روایت هـای لـوح جـابر تصـریح شـده کـه وقتـی او از 
پرسید این صحیفه چیست! فرمودند: این صحیفه ایست ضرت فاطمهح

بعد وقتی مـتن صـحیفه را  ،که در آن اسامی ائمه از فرزندانم ثبت شده است
از فرزندان ایشان  یازده امامنین و مؤالم بینیم نام پیامبر و امیرمی کندمی بازگو

 :نه دوازده تادر آن وجود دارد 
یهَـا »  ف 

ي أَرَاهَا مَعَك  قَالَـت  ت 
یفَةُ الا ح  ه  الصا سَاء  مَا هَذ  دَةَ النِّ تُ لَهَا یَا سَیِّ قُل 

یهَا قَالَت  یَا ظُرَ ف  ن 
َ

ي لأ  ین  ل  تُ لَهَا نَاو  ي قُل  د 
ن  وُل  ة  م  ما ئ 

َ مَاءُ الأ  يُ  أَس  ه  رُ لَو  لَا النا جَاب 
ـيٍّ وَ  ـت  نَب  ـلُ بَی  يٍّ أَو  أَه  يُّ نَب  ي  أَو  وَص   نَب 

لاا هَا إ  هُ قَد  نَهَی أَن  یَمَسا نا عَلُ لَک  تُ أَف  لَکُن 
ـ قَاس  ذَا أَبُـو ال  رٌ فَـإ  هَا قَـالَ جَـاب  ر  ن  ظَاه  هَا م  ن  لَی بَاط  ظُرَ إ  ذُونٌ لَكَ أَن  تَن  هُ مَأ  نا م  لَک 

ـ    ـي طَال  ـنُ أَب  ـيُّ ب  حَسَـن  عَل  نَـةُ أَبُـو ال  ـهُ آم  طَفَی أُمُّ مُص  ه  ال 
د  اللا نُ عَب  دُ ب  مُحَما

ـنُ  حَسَنُ ب  د  ال  د  مَنَاف  أَبُو مُحَما ن  عَب 
م  ب  ن  هَاش 

تُ أَسَد  ب  ن  مَةُ ب  هُ فَاط  تَضَی أُمُّ مُر  ال 
ه  ال  

د  اللا بَرُّ أَبُو عَب  يٍّ ال  ـد  عَل  د  أَبُـو مُحَما تُ مُحَما ن  مَةُ ب  هُمَا فَاط  يِّ أُمُّ ق 
نُ التا نُ ب  حُسَی 

ـيٍّ  ـنُ عَل  دُ ب  فَر  مُحَما دَ أَبُو جَع  دَجَر  تُ یَز  ن  رَبَانُو ب  هُ شَه  لُ أُمُّ عَد  ن  ال 
حُسَی  نُ ال  يُّ ب  عَل 

ه  
د  اللا هُ أُمُّ عَب  رُ أُمُّ بَاق 

ن   ال 
حَسَن  ب  تُ ال  ن  ـ   ب  ي طَال  ن  أَب 

يِّ ب  ـه   عَل  ـد  اللا أَبُـو عَب 
                                                             

 .173. کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص1
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ر  أَبُـو 
ي بَک  ن  أَب 

د  ب  ن  مُحَما
م  ب  قَاس  تُ ال  ن  وَةَ ب  هُ أُمُّ فَر  ُ  وَ أُمُّ اد  د  الصا نُ مُحَما فَرُ ب  جَع 

اةُ أَبُ  مُصَفا یدَةُ ال  مُهَا حَم  یَةٌ اس  هُ جَار  فَر  أُمُّ نُ جَع  یمَ مُوسَی ب  رَاه  ب  ـيُّ إ  حَسَـن  عَل  و ال 
ـهُ  يُّ أُمُّ ک  يٍّ الزا نُ عَل  دُ ب  فَر  مُحَما مَةُ أَبُو جَع  مُهَا نَج  یَةٌ اس  هُ جَار  ضَا أُمُّ نُ مُوسَی الرِّ ب 
ـمُهَا  یَةٌ اس  هُ جَار  ینُ أُمُّ م 

َ د  بن الأ  نُ مُحَما يُّ ب  حَسَن  عَل  زُرَانُ أَبُو ال  مُهَا خَی  یَةٌ اس  جَار 
سَنُ أَ  ـی أُما سَو  مُهَا سُمَانَةُ وَ تُکَنا یَةٌ اس  هُ جَار  یقُ أُمُّ ف  يٍّ الرا نُ عَل  حَسَنُ ب  د  ال  بُو مُحَما

ـمُهَا  یَـةٌ اس  هُ جَار  مُ أُمُّ قَائ 
ه  ال 

ةُ اللا حَسَن  هُوَ حُجا نُ ال  دُ ب  م  مُحَما قَاس  حَسَن  أَبُو ال  ال 
م  أَج   ه 

ه  عَلَی 
سُ صَلَوَاتُ اللا ج 

ینَ نَر   .1«مَع 
در میان اسـامی ائمـه ی دیگر نام حضرت فاطمهدر روایت همچنین

دانیم ایشـان جـزو مـی حالیکه در ،ثبت شده و بر همه آنها امام اطلا  گشته
 نیستند و این اطلا  تنها از باب تغلی  بوده است:ائمه

ي جَلا » لَيا رَبِّ حَی إ  مَاء  أَو  لَی السا ي إ  يَ ب  ر 
ا أُس  وَجَلا   فَقَالَ  ...جَلَالُهُ لَما عَزا

يٍّ  وَار  عَل  أَن  ذَا أَنَا ب  ي فَإ  س  تُ رَأ  سَكَ فَرَفَع  فَع  رَأ  مَةَ ار  ن  وَ  وَ فَاط 
حُسَـی  حَسَـن  وَ ال  وَ ال 

فَـر  وَ  ـن  جَع  د  وَ مُوسَـی ب  ن  مُحَما
فَر  ب  يٍّ وَ جَع  ن  عَل 

د  ب  ن  وَ مُحَما
حُسَی  ن  ال 

يِّ ب  عَل 
ـيٍّ وَ عَ  ـن  عَل  حَسَـن  ب  ـد  وَ ال  ـن  مُحَما ـيِّ ب  ـيٍّ وَ عَل  ن  عَل 

د  ب  ن  مُوسَی وَ مُحَما
يِّ ب  ل 

تُ یَا رَب   ي  قُل  کٌَ  دُرِّ هُ کَو  م  کَأَنا ه  ط  ي وَس  م  ف  قَائ 
حَسَن  ال  ن  ال 

ة  ب  حُجا مَن  هَؤُلَاء   ال 
ةُ قَالَ  ما ئ 

َ قَا هَؤُلَاء  الأ  لُّ وَ هَذَا ال  ي یُح  ذ 
مُ الا مُ  ئ  ـتَق  ـه  أَن  ي وَ ب  مُ حَرَام  ي وَ یُحَرِّ حَلَال 

دَائ ي... ن  أَع   .2«م 
شویم نسخه چهارم دچار تصحیف شـده و می لذا با این بررسی متوجه

                                                             
 .1، ح41 – 40ص 1، ج. عیون أخبار الرضا 1
 .27، ح58. همان، ص2
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باشد همـان مـتن می چهار علی را اشتباها  سه علی بیان کرده، و آنچه حجت
 .1سه نسخه اول است

یعنی شـیخ کلینـی و شـیخ  بزرگوار  ناقل این نسخه غیر از اینکه هر سه
آورده و در نفـر  12باب حصر عدد ائمـه در  ، آن را درصدو  و شیخ طوسی

داد تصحیف را در اند که توجه به این نکته، رخاین راستا به آن استدلال کرده
 کند.می آن قطعی

 که در آنکند می همچنین شیخ طوسی روایت دیگری از لوح جابر نقل
آخرین وصی، فرزند در میان آن لوح بوده و  نیزتصریح شده نام امام علی

 :استریامام حسن عسک
یَضَ »...  تَابا  أَب  یه  ک  تُ ف  دٌ وَ رَأَی  هُ زُمُرُّ تُ أَنا ضَرَ فَظَنَن  حا  أَخ  هَا لَو  ي یَد  تُ ف  رَأَی 

ي یَا ا ي وَ أُمِّ أَب  تُ لَهَا ب  س  فَقُل  م  هَ نُور  الشا ب  حُ فَقَالَـت  ش  و  ه  مَا هَذَا اللا
نَةَ رَسُول  اللا ب 

هُ  دَاهُ اللا حُ أَه  و  وَجَلا   هَذَا اللا ه  عَزا
لَی رَسُول  اللا ي وَ  إ  ل  مُ بَع  ي وَ اس  مُ أَب 

یه  اس  ف 
نَيَ  مُ اب  ي 2اس  د 

ن  وُل  یَاء  م  ص  و 
َ مَاءُ الأ  ي ب   وَ أَس  ن  یَسُرا ي ل  یه  أَب  طَان  هَدُ فَأَع  كَ ... فَأَش  ذَل 

تُ  ل  یَاء  وَ فَضا ب 
ن 
َ تُكَ عَلَی الأ  ل  ي فَضا نِّ  ... إ 

با  تُو ح  مَک 
و  ي اللا تُ ف  ي هَکَذَا رَأَی  ه  أَنِّ

اللا ب 
حَسَـن  وَ ...  كَ ال  طَی  ـب  دَهُ وَ س  كَ بَع  لَی  ب  ش  تُكَ ب  رَم  ک  یَاء  وَ أَ ص  و 

َ ا  عَلَی الأ  ی  كَ عَل  یا وَص 

                                                             
و الظـاهر أن التصـحیف مـن النسـاخ فإنـه روی »نگـارد: می . علامه مجلسی در همـین زمینـه1

العیون و الفقیه و الشیخ في الغیبة بهذا الإسناد عن جـابر و فیهـا جمیعـا و الصدو  في الإکمال و 
 .228، ص6مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج«. في غیرها من الکت : و أربعة منهم علي

.« أ، ف، م» ( في نسخ2) . 2  و أسماء بني 
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ي  سَ  ـد  عَل  ـي  ... مُحَما فَر  ... مُوسَـی ... عَل  رُ ... جَع  بَاق 
دٌ ال  ینَ ... مُحَما د  عَاب 

دُ ال  یِّ
حَسَنَ  يٍّ ... ال  ه  ... عَل  ن  اب  كَ ب  لُ ذَل  م 

ک  ینَ  ثُما أُ عَالَم  ل   ل 
مَة   .1«رَح 

 و اینها همه در کنار روایات فراوانی است که عدد اوصـیا را دوازده نفـر
 نماید.بطلان نسخه چهارم را آشکار می و داندمی

با بستن چشم خود بر همه آنچه گفته شد، بدون هـیچ  بصریاما احمد 
به « منهم علی ثلاثة»گوید: ضمیر چهارم را انتخاب نموده و می دلیلی نسخه

می خورد لذا طبق حدیث لوح، تعـداد اوصـیاء از فرزندان حضرت زهرا
لی نام دارند، و باشند که سه نفرشان عمی نفر 12  فرزندان حضرت زهرا

 نفر و من همان سیزدهمین هستم. 13می شوند با خود امام علی
ولی در اینجا نکات مهمی ـ غیر از آنچه گفته شد ـ وجود دارد کـه وی 

 ده است:کراز آنها غفلت 
نسخه های )ب( و )ج( و )د( یک نفر به نـام ابـو الجـارود  الف( راوی  

نام داشـته انـد و  «علی»و نسخه گفته چهار نفر از اوصیاء است یعنی او در د
  .2در یک نسخه گفته سه نفر، و دو نقل بر یک نقل برتری دارد

ه است که نزد شیعه اعتبـاری نـدارد و ب( ابو الجارود رئیس فرقه زیدی

                                                             
 .146-144. کتاب الغیبة للحجة، ص1
ج ثبت نموده که اتفاقا  راوی نسخه الف نیـز هسـت،  . بله شیخ طوسی نسخه )د( را از2 ابو السفات 

یعنی ابوالسفاتج نیز طبق یک نقل گفته چهار علی و طبق یک نقل گفته سه علی، اما ظاهرا  نسـخه 
شیخ طوسی غلذ است زیرا او روایت ابو السفاتج را از مصدری نقل نموده که در آن چهـار علـی 

 هستند. ن دو نقل هم یکیثبت شده و اتفاقا  عموم راویا
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باشـد تـا شـامل  این طـوری بیـان کـرده را اصلا  ممکن است نسخه حدیث
 امامت زید هم بشود.

گوید لـوح دربـاره می ر نسخه های )ج( و )د( این جابر است کهج( د
نفر بودند، اما در نسـخه  12بوده که نام اوصیاء از فرزندان حضرت زهرا

گویند لوح می هستند کهاین حضرت زهرا و نیز روایت شیخ طوسی الف
نفر از فرزندان منند، و معلوم اسـت کـه بـین  11درباره همه اوصیاء است که 

 باشد.می ت جابر و تصریح خود حضرت، کدام صحیحبرداش
نام تک تک اوصیاء گفته نشده، در حالیکه در چنـد ها د( در این نسخه

کـه نسخه دیگر از لوح جابر با چند سند نام تک تک ایشان ثبت شده اسـت 
 می باشند:نفرشان از اولاد حضرت زهرا 11

ـ»الف(  ضَرَ ... فَقَالَت  هَـذَا اللا حا  أَخ  ـهُ لَو  ـدَاهُ اللا حُ أَه  وَجَـلا   و  لَـی عَزا إ 
ه   ي  رَسُول  ـد  ن  وُل  یَاء  م  ص  و 

َ مَاءُ الأ  نَيا وَ أَس  مُ اب  ي وَ اس  ل  مُ بَع  ي وَ اس  مُ أَب 
یه  اس  ف 

حَسَ  كَ ال  طَی  ب  س  دَهُ وَ ب  كَ بَع  لَی  ب  ش  تُكَ ب  رَم  ک  یَاء  وَ أَ ص  و 
َ كَ عَلَی الأ  یا تُ وَص  ل  ن  ... فَضا

ـتُ  تَجَب  فَر  ... ان  دٌ ... جَع  نُهُ مُحَما ینَ ... وَ اب  د  عَاب 
دُ ال  ي  سَیِّ ن  ... وَ ... عَل 

حُسَی   وَ ال 
ي   دَهُ مُوسَی ... عَل  ه  بَع  نَی  نا عَی  را ق 

ُ
مُ  ... لَأ ت 

ه  ... وَ أَخ  د  ن  بَع  ه  م  یفَت  ه  وَ خَل  ن  د  اب  مُحَما ب 
عَادَة  لا   السا مَـة  ب  ـه  رَح  ن  اب  ـكَ ب  ـلُ ذَل  م 

ک  حَسَـنَ ثُـما أُ هُ ... ال  ن  جُ م  ر 
يٍّ ... أُخ  ه  عَل  ن  ب 

نَة  ... ت   ف 
فَعُ کُلا م  أَد  ه   ب 

ا  ي حَق  یَائ  ل  كَ أَو  ینَ ... أُولَئ  عَالَم  ل  م  صَـلَواتٌ  ل  ه 
كَ عَلَـی  أُولئ 

تَ  مُه  كَ هُمُ ال  مَةٌ وَ أُولئ  م  وَ رَح  ه 
ن  رَبِّ  .1«دُونَ م 

                                                             
 – 41، ص1، ج، عیون أخبـار الرضـا 3، ح528 – 527، ص1الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 1

، 312و ص 307 – 306، ص1، کمــــال الــــدین و تمــــام النعمــــة، ج3، ح45و ص 2، ح44
 .210الإختصاص، ص
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 .1که گذشتاین روایت را شیخ طوسی نیز در کتاب غیبت ثبت کرده 
ـن  »ب(  ة  م  ما ئ 

َ مَاءُ الأ  یهَا أَس   ف 
ة  ... قَالَت  ن  دُرا ضَاءُ م  یفَةٌ بَی  ي صَح  ـد  ...  وُل 

نَةُ أَبُو هُ آم  طَفَی أُمُّ مُص  ه  ال 
د  اللا نُ عَب  دُ ب  م  مُحَما قَاس  ذَا أَبُو ال  ي  فَإ  نُ أَب 

يُّ ب  حَسَن  عَل  ال 
ـد   ـد  مَنَـاف  أَبُـو مُحَما ـن  عَب  ـم  ب  ن  هَاش 

تُ أَسَد  ب  ن  مَةُ ب  هُ فَاط  تَضَی أُمُّ مُر  طَال    ال 
ـد   تُ مُحَما ن  مَةُ ب  هُمَا فَاط  يِّ أُمُّ ق 

نُ التا نُ ب  حُسَی  ه  ال 
د  اللا بَرُّ أَبُو عَب  يٍّ ال  نُ عَل  حَسَنُ ب  ال 

دُ  أَبُو فَر  مُحَما دَ أَبُو جَع  دَجَر  تُ یَز  ن  رَبَانُو ب  هُ شَه  لُ أُمُّ عَد  ن  ال 
حُسَی  نُ ال  يُّ ب  د  عَل  مُحَما

ه  
د  اللا هُ أُمُّ عَب  رُ أُمُّ بَاق 

يٍّ ال  نُ عَل  ي طَال     ب  ن  أَب 
يِّ ب  ن  عَل 

حَسَن  ب  تُ ال  ن  د   ب  أَبُو عَب 
نُ مُحَ  فَرُ ب  ه  جَع 

ر  اللا
ي بَک  ن  أَب 

د  ب  ن  مُحَما
م  ب  قَاس  تُ ال  ن  وَةَ ب  هُ أُمُّ فَر  ُ  وَ أُمُّ اد  د  الصا ما

حَسَـن   اةُ أَبُـو ال  مُصَـفا یـدَةُ ال  مُهَا حَم  یَةٌ اس  هُ جَار  فَر  أُمُّ نُ جَع  یمَ مُوسَی ب  رَاه  ب  أَبُو إ 
مُهَا یَةٌ اس  هُ جَار  ضَا أُمُّ نُ مُوسَی الرِّ يُّ ب  يُّ  عَل  ک  يٍّ الزا نُ عَل  دُ ب  فَر  مُحَما مَةُ أَبُو جَع  نَج 

یَـةٌ  ـهُ جَار  ـینُ أُمُّ م 
َ د  بـن الأ  نُ مُحَما يُّ ب  حَسَن  عَل  زُرَانُ أَبُو ال  مُهَا خَی  یَةٌ اس  هُ جَار  أُمُّ

یَـةٌ ا هُ جَار  یقُ أُمُّ ف  يٍّ الرا نُ عَل  حَسَنُ ب  د  ال  سَنُ أَبُو مُحَما مُهَا سَو  ـمُهَا سُـمَانَةُ وَ اس  س 
یَـةٌ  هُ جَار  مُ أُمُّ قَائ 

ه  ال 
ةُ اللا حَسَن  هُوَ حُجا نُ ال  دُ ب  م  مُحَما قَاس  حَسَن  أَبُو ال  ی أُما ال  تُکَنا

ین مَع  م  أَج  ه 
ه  عَلَی 

سُ صَلَوَاتُ اللا ج 
مُهَا نَر   .2«اس 

یگـر دو نسخه د 4، و شیخ طوسی در امالی3ج و د( صاح  کفایة الاثر
 اند.از این لوح نقل نموده

                                                             
 .146 – 143. کتاب الغیبة للحجة، ص1
 – 40، ص1، ج، عیون أخبار الرضـا 1، ح307 – 305، ص1. کمال الدین و تمام النعمة، ج2

 .1، ح41
 .196. کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص3
 .13، ح292 – 291. الأمالي )للطوسي(، ص4
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و اگر از همه اینها بگذریم، آیا اصلا  معقول است که در لـوح اوصـیاء، 
نیامده باشد و فقذ بـه نـام منینؤالم ه و أفضل الأوصیاء امیرنام ابو الأئم

اوصیاء از اولاد اکتفا شده باشد! در حالیکه ایشان سر سلسله اوصیاء هستند 
صوصا  با توجه به شود؛ مخمی با ایشان آغازا و اصلا  وصایت رسول خد

خـود را معرفـی بعـد از  خواستند اوصـیایمی هر کجااینکه رسول خدا
را بـه زبـان جـاری نمـوده و ایشـان را بـا القـاب و کنند ابتـدا نـام علـی

 ستودند می های برجستهویژگی
 آری یاران احمد که دستشان از استدلال به این لـوح خـالی مانـده، بـه

 گوید:می اند کهرفتهدرباره امام حسین سراغ متن یک زیارت نامه
ـلَ » ه  قَب  شَـهَادَت  عُـود  ب  مَو  م  ال  یَـو  ي هَذَا ال  لُود  ف  مَو  حَقِّ ال  أَلُكَ ب  ي أَس  نِّ هُما إ  اللا

ه   لَادَت  ه  وَ و  لَال  ه  ت  ن  نَس  ...  اس  ةَ م  ما ئ 
َ ه  أَنا الأ  ل  ن  قَت     م 

مُعَوا ه  ال  بَت  ي تُر  فَاءَ ف  ه  وَ الشِّ ل 
دَ  ه  بَع  رَت 

ت  ن  ع  یَاءَ م  ص  و 
َ ه  وَ الأ  بَت  ي أَو  زَ مَعَهُ ف  فَو  م   وَ ال  ه  م  ه   وَ  قَائ  بَت   .1«... غَی 

در این زیارت نامه تصریح شده که بعد از قائم و غیبـت گویند: می آنها
د و ایـن بـا رجعـت می باشـند که از عترت امام حسیناو اوصیائی هستن

اد از این باشند، در نتیجه مرنمی سازد چون همه آنها از نسل حسیننمی ائمه
 ند که همگی از نسل امام حسینند.اوصیاء همان مهدیین ا

دربـاره امـام قبـل  در این زیارت نامه در فقرهکه اولا   اینستاما جواب 
ه  » :می گویدحسین ل  ن  نَس  ةَ م  ما ئ 

َ حالیکه همه ائمه از نسل امام در « أَنا الأ 

                                                             
 .826، ص2. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج1
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باشـند، لـذا مـراد از می نیستند و فقذ نُه تن از آنها از نسل ایشانحسین
ه  » رَت 

ت  ن  ع  یَاءَ م  ص  و 
َ مـی ه امامی است که بعد از امام حسیننیز همان نُ « الأ 

 باشند.
یَاء»نیا  احتمال دارد ثا ص  و 

َ ـه  »مجرور بوده و عطف به « الأ  بَت   باشـد و« أَو 
و رجعت شود: سعادت با امام حسین در زمان رجعت ایشان می معنا اینگونه

ت  »کـه در ایـن صـورت  ،از نسل ایشان است اوصیاء ـن  ع  ـه  م  خبـر بـرای « رَت 
یَاء» ص  و 

َ دهد اوصیاء از نسل امام می نیست که بگویند این فقره دارد خبر« الأ 
 ســخنوصــیائی و از رجعــت ا باشــدمی بلکــه حــال از آنباشــد می حســین

و نسبت به اوصیائی که از نسل  می باشدگوید که از نسل امام حسینمی
سـاکت منین امام حسن و امام حسین ؤالم امام حسین نیستند یعنی امیر

دارای اصـلا  آنها  چونهیچ ربطی به مساله مهدیین ندارد  فقره این است پس
 رجعت نیستند.

که تعـداد اوصـیاء دوازده  کرده ثالثا  در ادامه همین زیارت نامه تصریح
ـل  »نفر است:  ه  وَ أَه  یَائ  ص  یع  أَو  ه  ... وَ عَلَی جَم  رَت 

ت  د  وَ ع  هُما فَصَلِّ عَلَی مُحَما اللا
كَ  ن  ینَ م  دُود  مَم  ه  ال  یَائ  ف 

نَي  عَشَرَ أَص  ث  عَدَد  الا  ال  حُجَـج  عَلَـی  ب  ـر  وَ ال  ه  جُوم  الزُّ النُّ
بَشَر   یع  ال   وصی 24، و با این نص دیگر چه جای ادعا وصایت مهدیین و «جَم 

 ماند! می
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 بررسی نصوص تعداد خلفاء
خلیفه یعنی جانشین حجت قبلی که به دستور خـدا یـا بـه اذن ایشـان 

ان حیـات منصوب شده است و در این میان بعضی پیامبران یک خلیفه در زم
کـه در داشته اند و یک خلیفه برای بعد از وفات، مانند حضرت موسـی 

خلیفه ایشان شد و بعد از وفاتشان یوشع زمان حیاتشان برادرشان هارون 
 .بن نون 

هماننـد روایـات تعـداد  - و تعداد آنها نیـزدر مورد خلفای پیامبر 
ه عـدد دوازده یح بـتعابیر روایات مختلف است: در بعضـی تصـر -اوصیاء 

شده، در بعضی بـه تعـداد  منطبقتعداد نقباء بنی اسرائیل  شده، در بعضی بر
که دوازده  گشتهایشان ذکر ماه های سال آمده، و در بعضی دیگر نام تک تک 

، «الخلفـاء بعـدی»گفتـه، گـاهی « خلفـائی»باشند. از طرفی گاهی می نفر
 جمله:؛ از «یکون بعدی»، و گاهی «الخلیفة بعدی»گاهی 

 کـه نـه نفرشـان از نسـل حســینمـن دوازده نفرنـد  بعـد از خلفـای. 1
 باشند و نهمین شان مهدی  ایشان است: می

ن  »
ــی  حُسَ ــل    ال  ــن  صُ ــعَةٌ م  س  ــرَ ت  ــا عَشَ نَ ي اث  ــد  ــاءُ بَع  خُلَفَ وَ  ال 

عُ  اس  هُم  التا یُّ د  م   مَه  یه  ض  غ  مُب  لُ ل  ی  وَ م  وَ ال  یه  بِّ مُح   .1«فَطُوبَی ل 
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باشند که تعدادشـان تعـداد می من آنها حقیقتا  اولیای خدا و خلفای. 2
 باشد که دوازده تاست و تعدادشان به تعداد نقباء بنی اسرائیل است:میها ماه

ـیَاء  » ص  و 
َ ضَلُ الأ  ف 

َ
ي لَأ یِّ نا وَص  ة  إ  یا بَر  رَ ال  ي خَی  ة  وَ جَعَلَن  بُوا النُّ ي ب  ي بَعَثَن  ذ 

وَ الا
هُـدَاةُ وَ إ   ـةُ ال  ما ئ 

َ ه  الأ  ـد  ـن  وُل  ـه  وَ م  ق 
یفَتُهُ عَلَی خَل  ه  وَ خَل  بَاد  ه  عَلَی ع 

ةُ اللا هُ لَحُجا نا
ي  د  ا  وَ  ...بَع  ه  حَق 

یَاءُ اللا ل  كَ أَو  يأُولَئ  ـيَ  خُلَفَائ  ـهُور  وَ ه  ةُ الشُّ ـدا تُهُم  ع  دا قا  ع  د   ص 
را   نا عَشَرَ شَه  تُهُ وَ اث  دا رَانَ ع  م  ن  ع 

ةُ نُقَبَاء  مُوسَی ب  دا ه  الآیَـةَ وَ  ثُما تَـلَا  م  ع  هَـذ 
بُرُوج   ماء  ذات  ال  ـمَاء  ذَات   السا السا ـمُ ب  س  ـهَ یُق  نا اللا اس  إ  نَ عَبا رُ یَا اب  د 

ثُما قَالَ أَ تَق 
تُ یَا رَسُولَ  مَاءَ وَ بُرُوجَهَا قُل  ه  السا ي ب  ن  بُرُوج  وَ یَع  مَاءُ ال  ا السا ه  فَمَا ذَاكَ قَالَ أَما

 اللا
ـه   يُّ صَـلَوَاتُ اللا ـد  مَه  ـرُهُم  ال  ي  وَ آخ  لُهُم  عَل  ي أَوا د  ةُ بَع  ما ئ 

َ بُرُوجُ فَالأ  ا ال  فَأَنَا وَ أَما
ینَ  مَع  م  أَج  ه 

 .1«عَلَی 
 تعداد نقباء بنی اسرائیل هستند: خلفای بعد از من دوازده نفر به. 3
ي خُلَفَاءُ ال  » د  نَا عَشَرَ  بَع  یلَ  اث  رَائ  س  ي إ  ة  نُقَبَاء  بَن 

دا  .2«کَع 
علی تو امام و خلیفه بعد از من هستی و بعد از تـو دو فرزنـدت ای . 4

 ،علـی و بعـدش محمـد ... و بعـد از علـی ،حسن و حسین و بعد از حسین
 باشد:می حسن است و قائم از فرزندان حسن

مَامُ »  
تَ الإ  یفَةُ أَن  خَل  ي  وَ ال  دَات  زُ ع  ج 

ي وَ تُن  ن  ي دَی  ض  ي تَق  د  دَكَ بَع  نَـاكَ  وَ بَع  اب 
ـدٌ  نُـهُ مُحَما ـدَهُ اب  ینَ وَ بَع  ـد  عَاب 

نُ ال  ي  زَی  نُهُ عَل  ن  اب 
حُسَی  دَ ال  نُ بَع  حُسَی  حَسَنُ وَ ال  ال 

                                                             
 .224. الإختصاص، ص1
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عَ  فَرٌ یُد  نُهُ جَع  د  اب  دَ مُحَما ر  وَ بَع  بَاق 
ال  عَی ب  نُهُ یُد  فَر  اب  دَ جَع  اد    وَ بَع  الصا مُوسَـی ی ب 

ـدٌ  نُـهُ مُحَما ـيٍّ اب  دَ عَل  ضَا وَ بَع  الرِّ عَی ب  ي  یُد  نُهُ عَل  دَ مُوسَی اب  م  وَ بَع  کَاظ  ال  عَی ب  یُد 
نُ  د  اب  دَ مُحَما يِّ وَ بَع  ک  الزا عَی ب  يِّ یُد  ق 

النا عَی ب  ي  یُد  ـيٍّ ا هُ عَل  ـدَ عَل  حَسَـنُ وَ بَع  نُـهُ ال  ب 
طا   س  هَا ق 

لََُ ي یَم  اس  ب  بَهُ النا ي وَ أَش  یِّ حَسَن  سَم  د  ال 
ن  وُل  مُ م  قَائ 

ین  وَ ال  م 
َ الأ  عَی ب  یُد 

ما را  وَ ظُل  ئَت  جَو  لا  کَمَا مُل   .1«وَ عَد 
توضیح: ممکن است کسی از پیـروان احمـد بصـری بگویـد: در ایـن 

صریح شده که فرزند خلیفه قبل است اما درباره تها روایت درباره همه خلیفه
مُ »ری اسـت: کند که او از فرزندان حسن عسکمی قائم اینگونه تعبیر قَـائ  وَ ال 

حَسَن   د  ال 
ن  وُل  تواند بر فرزند امام دوازدهم تطبیق کند کـه احمـد می و این« م 

تطبیق بر فرزند دارد. غافل از اینکه اگر در این روایت، قائم را را نیز ادعای آن 
نـام بـرده افتنـد و در حـدیث می از قلـمامام دوازدهم دهیم خود امام زمـان 

 آید.نمی ین با هیچ منطقی جور دراند و انشده
ثبــات امــام خیــالی  خــود، امــام آری پیــروان احمــد حاضــرند بــرای ا

 ند را کلا  کنار بزنزمان
ــران، ا ــی و دیگ ــیخ طوس ــت ش ــی از غیب ــق روایت ــه طب ــر اینک ــام غی م

در نیز  ،2فرزندی داشته اند که قبل از امام زمان وفات کرده استعسگری

                                                             
 .218 – 217. همان، ص1
و  261-260، إثبـات الوصـیة، ص246-245. الغیبة )للطوسی(، کتـاب الغیبـة للحجـة، ص2

 با کمی تفاوت. 358هدایة الُبری، صال
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و علـی بـن ابـراهیم بـن  1دو تشرفی که شیخ صدو  برای ابراهیم بن مهزیار
ثبت نموده، تصریح شده که آن حضـرت بـرادر کـوچکتری بـه نـام  2مهزیار

ـي قَالَ »برده است: می اند که با ایشان در غیبت به سرموسی داشته ـمُ  وَ  ل   ای 
ه  

نِّي اللا فُ  إ  ر 
ع 
َ
ءَ  لَأ و  ین   الضا جَب  د   ب  نَي   مُوسَی وَ  مُحَما حَسَن   اب  ن   ال 

ي ب  : و، 3«عَل 
لا   فَقَالَ » لا   وَ  أَه  كَ  سَه  حَسَن   أَبَا یَا ب  فُ  أَ  ال  ر 

ن   تَع 
یحَی  ر 

ن  [ الصا
یحَی  ر 

تُ  ]الضا  قُل 

تُ  هُمَا مَن   وَ  قَالَ  نَعَم   دٌ  قُل  و شـاید بـر همـین اسـاس در  ،4«مُوسَـی وَ  مُحَما
فرزندی به نـام  برای امام عسکری  بسیار قدیمی  تاریخ أهل البیت کتاب

 5موسی ثبت کرده است.
 هیچ مشکلی ایجـاد« مِنْ وُلْدِ الْحَسَنِ»و با توجه به این روایات، تعبیر 

 کند.نمی
 رسول خـدا امیـرفرمودند: امام و خلیفه بعد از حضرت حسین. 5

 علـیفرزنـدم  عبارتنـد از که ندفرزندان مننفر از  9منین و حسن و من و ؤالم
 :است مهدی که نهمین فرزند من ،فرزندش محمد ... بعد از حسن سپس

ه  »
دَ رَسُول  اللا یفَةَ بَع  خَل  مَامَ وَ ال   

نا الإ  ـي   إ  ینَ عَل  ن  م  مُـؤ  یـرُ ال  وَ  أَم 
حَسَنُ وَ  عَةٌ  أَنَاال  س  ي وَ ت  د 

ن  وُل  ـدَهُ  م  نُـهُ وَ بَع  ـدٌ اب  ـدَهُ مُحَما ـي وَ بَع  ن  ي  اب  هُم  عَل  ن  م 

                                                             
 .447و  446ص 2. کمال الدین و تمام النعمة، ج1
 .467. همان ص2
 .19، ح446ص همان. 3
 .22، ح467. همان ص4
 .112، ص. تاریخ أهل البیت 5
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ـي   ـدَهُ عَل  نُهُ وَ بَع  دٌ اب  دَهُ مُحَما نُهُ وَ بَع  ي  اب  دَهُ عَل  نُهُ وَ بَع  دَهُ مُوسَی اب  نُهُ وَ بَع  فَرٌ اب  جَع 
نُهُ وَ بَ  حَسَنُ اب  دَهُ ال  نُهُ وَ بَع  ي یَقُـومُ اب  ـد  ـن  وُل  ـعُ م  اس  يُّ هُوَ التا د  مَه  خَلَفُ ال  دَهُ ال  ع 

مَان ر  الزا ي آخ  ین  ف  الدِّ  .1«ب 
اشکال کنـد کـه در ایـن حـدیث  حدیث توضیح: اگر کسی درباره متن

ن تبعیضیه»هنگام نام بردن ائمه، از  ـي»استفاده شده: « م  ن  ي  اب  هُم  عَل  ن  کـه « م 
ائمه در عدد  خلفاء و لذا نه تنها حصراز کل است نه کل، برای بیان مقداری 

رساند که بر عکـس، صـراحت دارد آنهـا بـیش از ایـن مقـدار نمی دوازده را
د گوییم: اولا  در ابتدای حدیث تصریح شده که تعدامی ما در جواب هستند.

 باشد و با وجود ایـن تصـریحمی نه نفرخلفاء و ائمه از نسل امام حسین
ن تبعیضیه»ان به تونمی که تصریحی ندارد تمسک کرد. ثانیا  آنچه اشکال « م 

عَةٌ  وَ »کننده توهم نموده بر این اساس است که  س  عطف به ما قبـل بـوده و « ت 
هُم  » ن  ي»خبر مقدم و« م  ن  ي  اب  شود: می مبتدای موخر باشد که معنا اینگونه« عَل 
، در ...«ملـه آن امامهـا علـی و من و نه نفر از فرزندانم امام هسـتیم و از ج»

هُم  »توان می حالیکه ن  ـعَةٌ »را خبر برای « م  س  ـي و »تـا  گرفـت« ت  ن  ـي  اب  ...« عَل 
و نـه نفـر از »شـود: می باشد که معنا اینگونـه عطف بیان یا بدل جزء از کل

 ...«. باشند که عبارتند از علی و می فرزندان از ائمه

 احادیثی از اه  سنت:
همگی ع شیعی احادیث متعددی از اهل سنت نیز ثبت شده که در مناب
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نفـر اسـت، و شـیعه در طـول  12 پیـامبر اتفا  نظر دارند تعداد خلفای
 قرون متمادی از همین روایـات علیـه منکـرین خلافـت انتصـابی احتجـاج

 ،. تعداد بالایی از این احادیث در کتاب کفایة الأثر وجود داردنموده استمی
کتاب غی  طوسی و غیبت نعمـانی دو کنیم از می ه در اینجا نقلولی ما آنچ

 از جمله: است،
ــه .1 ــن دوازده خلیف ــد از م ــند: می بع ــی از قریش ــه همگ ــند ک باش

يیَکُونُ » د  ش  بَع 
ن  قُرَی  هُم  م  یفَة  کُلُّ نَاعَشَرَخَل   .1«اث 

یَکُونُ »: باشندمی شیاز قر تمامشانکه  بعد از من دوازده خلیفه اند .2
ش  بَع  

ن  قُرَی  هُم  م  یفَة  کُلُّ نَا عَشَرَ خَل  ي اث   .2«د 
نَــا عَشَــرَ » :هســتپشــت ســر مــن دوازده خلیفــه  .3 ــي اث  ف 

یَکُــونُ خَل 
یفَة    .3«خَل 

گویـد بعـد از مـن می ، روایـاتی داریـم کـه فقـذاین تعبیرات از و غیر
ت و آیند و عنوان آنها را از حیـث وصـایمی تعدادی به عدد نقباء بنی اسرائیل

 کند، از جمله:نمی امامت و خلافت مشخص
 ي»به عدد نقباء بنی اسرائیل هستند:  یبعد از من تعداد ـد   یَکُونُ بَع 

ةُ نُقَبَاء  مُوسَی  دا  .4«ع 
                                                             

، کفایـة 312، ح103، الغیبـة للنعمـاني، ص128. الغیبة )للطوسی(، کتاب الغیبة للحجـة، ص1
 .52علی الأئمة الإثني عشر، ، صالأثر في النص 

 .31، ح103. الغیبة للنعماني، ص2
 .34، ح105، الغیبة للنعماني، ص131، ص. الغیبة )للطوسی(، کتاب الغیبة للحجة3
 .11و ح 10، ح469 – 468، ص2. الخصال، ج4
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 ي »باشـند: می بعد از من تعدادی به تعداد نقباء موسی ـد  یَکُـونُ بَع 
ةُ نُقَبَاء  مُوسَی دا وَجَـلَ ع  ـهُ عَزا نَـي  عَشَـرَ  وَ  قَـالَ اللا هُمُ اث  ـن  نـا م  بَعَث 

یبا    .1«نَق 
 

                                                             
 .134. الغیبة )للطوسی(، کتاب الغیبة للحجة، ص1
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 بررسی نصوص تعداد ائمه

 در دین« امام»(: کاربرد لفظ 1پیشگفتار )
 

 امامت غیر انسان 
 امامت لغوی برای انسان 
 امامت عام اصطلاحی برای انسان 
  اسلامامامت خاص اصطلاحی برای انسان قبل از 
 امامت خاص اصطلاحی برای انسان بعد از اسلام 

 یکم( امام غیر انسان
تَـابُ »الف(  ـه  ک  ل  ـن  قَب  هُ وَ م  ن  دٌ م  لُوهُ شَاه  ه  وَ یَت  ن  رَبِّ نَة  م  أَفَمَن  کَانَ عَلَی بَیِّ

مَة   مَاما  وَ رَح   .1«مُوسَی إ 
مَاما  »در این آیه، کلمه  تَابُ مُوسَی»حال از « إ  ـهُ »ت نه اس« ک  ن  دٌ م  « شَاه 

 .2در نتیجه در آیه مذکور تورات به عنوان امام معرفی شده است
بله در روایتی به سند مجهول ادعا شده که این آیـه تحریـف شـده و در 

                                                             
 .17. هود: 1
مَة  »من هنا یظهر أیضا: أن قوله: . »2 ماما  وَ رَح  ـهُ »حال من کتاب موسی لا من قوله: « إ  ن  دٌ م  « شـاه 

 .186، ص10المیزان فی تفسیر القرآن، ج«. علی ما ذکره بعضهم
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مَة  »اصل کلمه  مَاما  وَ رَح  هُ »بعد از « إ  ن  دٌ م  بـوده و غاصـبان جـای آن را « شَاه 
مَا نَزَلَت  ... »عو  کردند:  نا ـه  إ  ل  ـن  قَب  مَـة  وَ م  مَامـا  وَ رَح  ـهُ إ  ن  دٌ م  لُوهُ شَاه  )وَ یَت 

یف   ل 
أ  ي التا رُوا ف  مُوا وَ أَخا ( فَقَدا ه  نُونَ ب  م  كَ یُؤ  تَابُ مُوسَی أُولَئ   .1«ک 

در نتیجه مراد از امامت در اینجا، امامت انسان است نه غیر انسان. اما 
مجهول است، غیر از اینکه به امامت  همانگونه که گفته شد، سند این روایت

ـن  » که قابل توجیه نیست: 2ای تصریح شدهای دیگر به گونهتورات در آیه وَ م 
مَة   مَاما  وَ رَح  تَابُ مُوسَی إ  ه  ک  ل   .3«قَب 

ین  وَ کُلا شَي  »ب(  مَام  مُب  ي إ  نَاهُ ف  صَی   .4«ء  أَح 
که همـان  5کتاب استدر تفسیر قمی تصریح شده که مراد از این امام، 

 .6باشدمی لوح محفوظ
رَءُونَ »ج(  كَ یَق  ه  فَأُولئ  ین  یَم  تَابَهُ ب  يَ ک  م  فَمَن  أُوت  ه  مَام  إ  عُو کُلا أُنَاس  ب  مَ نَد  یَو 

یلا   لَمُونَ فَت  تَابَهُم  وَ لَا یُظ   .7«ک 
بعضی اهل سنت، امام را در این آیه به کتاب آسمانی هر امت یـا نامـه 

                                                             
 .324، ص1. تفسیر القمی، ج1
 .165، ص13. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 22
 .12. احقاف: 3
 .12. یس: 4
 .212، ص2تفسیر القمی، ج«. أي في کتاب مبین و هو محکم. »5
مـام  وَ کُـلا شَـي  »ظاهر قولـه تعـالی:  سمی به أیضا اللوح المحفوظ کما هو. »6 ـي إ  ناهُ ف  صَـی  ء  أَح 

ین    .165، ص13، جلمیزان في تفسیر القرآنا«. مُب 
 .71. إسراء: 7
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، اما در اخبار شـیعه بـه امامـان حـق و امامـان باطـل 1تفسیر کرده اند اعمال
 تفسیر شده است:

مَ » ه  الآیَةُ "یَو  ا نَزَلَت  هَذ  عُوا کُلَ  لَما م   أُناس   نَد  ه  مام  إ  مُونَ یَـا ب  ـل  مُس  " قَـالَ ال 
ینَ قَالَ فَقَـ مَع  م  أَج  ه 

اس  کُلِّ مَامَ النا تَ إ  ه  أَ لَس 
ـه  رَسُولَ اللا أَنَـا  الَ رَسُـولُ اللا

ـنَ  اس  م  ةٌ عَلَی النا ما ي أَئ  د  ن  بَع  ن  سَیَکُونُ م  ینَ وَ لَک  مَع  اس  أَج  لَی النا ه  إ 
رَسُولُ اللا

ـر  وَ  کُف  ـةُ ال  ما مُهُـم  أَئ  ل 
بُونَ وَ یَظ  ـاس  فَیُکَـذا ـي النا ـي یَقُومُـونَ ف  ت  ل  بَی 

ن  أَه  ه  م 
اللا

لَال    .2«الضا
ه  »: و ل  تُهُ عَن  قَو  م   سَأَل  ه  مام  إ  عُوا کُلا أُناس  ب  مَ نَد  ونَ  یَو  تَمُّ ـه   قَالَ مَن  کَانَ یَـأ   ب 

ي بُدُهُمَا ف  مَ وَ مَن  یَع  ي جَهَنا ذَفَان  ف  قَمَر  فَیُق  س  وَ ال  م  الشا تَی ب  یَا وَ یُؤ  ن   .3«الدُّ
رساند که مراد از می نهمچنانکه دقت در آیه نیز همین مطل  را به ذه

هـا امام، انسان منصوب به امامت هر امتی باشد، زیرا نامه اعمال بـرای امت
نیست بلکه برای افراد است، نیز منظور لوح محفوظ نیسـت زیـرا ایـن لـوح 

                                                             
م  . »1 ه  مام  إ  أي بکتابهم الذي أنزل علیهم و علی هذا التقـدیر ینـادي فـي  قول الضحاك و ابن زید ب 

الإنجیل. و القول الثالث: قال الحسن بکتابهم الذي فیـه  القیامة یا أهل القرآن یا أهل التوراة یا أهل
أعمالهم و هو قول الربیع و أبي العالیة و الدلیل علی أن هذا الکتاب یسمی إماما قوله تعالی: وَ کُـلا 

ین  شَي   مام  مُب  ي إ  ناهُ ف  صَی   .376، ص21التفسیر الکبیر، ج«. ء  أَح 
ـــافی )ط 2 ـــلامیة(، ج –. الک ـــن، ج1ح، 215، ص1الإس ـــائر 84، ح155، ص1، المحاس ، بص

. و نیز مراجعه شود به: الکـافی 1، ح33، ص1الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیهم، ج
، 83، ح155، ص1، المحاســــن، ج3، ح537، ص1، ج2، ح371، ص1الإســــلامیة(، ج –)ط 
 .115، ح302، ص2و تفسیر العیاشی، ج 23، ص2، تفسیر القمی، ج44، ح144ص

 .116، ح303-302، ص2سیر العیاشی، ج. تف 3
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برای همه امت هاست نه هر امتی، همچنانکه مقصـود کتـاب آسـمانی هـر 
بوده پـس  ه بر حضرت نوح امتی نیز نیست زیرا اولین کتابی که نازل شد

، پـس شود، از جمله امت شیث می تکلیف امت های قبل از ایشان چه
 ، در نتیجه این آیه ربطی به امام غیر انسانی ندارد.1مراد امام هر امت است

 دوم( امامت لغوی برای انسان
ـ»الف(  م  وَ طَعَنُوا ف  ه  د  د  عَه  ن  بَع  مَانَهُم  م  ن  نَکَثُوا أَی  لُوا وَ إ  کُم  فَقَـات  یـن  ي د 

تَهُونَ  هُم  یَن  مَانَ لَهُم  لَعَلا هُم  لَا أَی  نا ر  إ 
کُف  ةَ ال  ما  2«.أَئ 

اند و مقتـدای در این آیه به کسانی که در کفر به آیات خدا سبقت گرفته
که استعمالی لغوی است نـه منصـبی  3اند ائمه کفر اطلا  شدهدیگران گشته

 قرار دادی.
بَــةُ فَأَخَــذ  »ب(  ــفَ کَــانَ عَاق  ظُر  کَی  ــیَمِّ فَــان  ــي ال  نَاهُم  ف  نَاهُ وَ جُنُــودَهُ فَنَبَــذ 
ینَ  م  ال 

صَرُونَ * الظا یَامَة  لَا یُن  ق 
مَ ال  ار  وَ یَو  لَی النا عُونَ إ  ة  یَد  ما نَاهُم  أَئ   4«.وَ جَعَل 

ن ائمه اطلا  شده که نتیجه پیـروی از دعوتشـاای عده در این آیه نیز بر
 کنند.می جهنمی شدن بوده، لذا چنین تعبیر کرده که آنها به آتش دعوت
رهبران آتش ها در روایتی به همین نکته تذکر داده شده که بعضی انسان

                                                             
 .166-165، ص13. المیزان فی تفسیر القرآن، ج1
 .12. توبه:  2
المیـزان «. سماهم أئمة الکفر لأنهم السابقون في الکفر بآیات الله یتبعهم غیرهم ممن یلـیهم» .3

 .159، ص9، جفي تفسیر القرآن
 .41-40. قصص: 4
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گویند و نمی هستند و بعضی دیگر منصوبانی از طرف خدا که جز حرف حق
ي»پویند: نمی جز راه حق ةَ ف  ما ئ 

َ نا الأ  تَاب   إ  ـه   ک  وَجَـلَ  اللا مَامَـان   عَزا ـهُ  إ  قَـالَ اللا
ـه   رَ اللا مُونَ أَم  اس  یُقَدِّ ر  النا

أَم  نا" لَا ب  ر 
أَم  دُونَ ب  ة  یَه  ما ناهُم  أَئ  تَبَارَكَ وَ تَعَالَی "وَ جَعَل 
م  قَالَ  ه  م 

لَ حُک  ه  قَب 
مَ اللا م  وَ حُک  ه  ر 

لَ أَم  عُ  قَب  ة  یَد  ما ناهُم  أَئ  " "وَ جَعَل  ـار  لَـی النا ونَ إ 
م   ه  وَائ  ـأَه  ـه  وَ یَأ خُـذُونَ ب  ـم  اللا ـلَ حُک  مَهُم  قَب  ه  وَ حُک 

ر  اللا
لَ أَم  رَهُم  قَب  مُونَ أَم  یُقَدِّ

وَجَلا  ه  عَزا
تَاب  اللا ي ک  لَافَ مَا ف   1«.خ 

نـا  وَ إ  »ج(     هَو 
ر 
َ شُـونَ عَلَـی الأ  ینَ یَم  ذ 

من  الا ح  بَادُ الرا ذَا خَـاطَبَهُمُ وَ ع 
ةَ  نَا قُرا ات  یا نَا وَ ذُرِّ وَاج  ن  أَز  نَا هَ   لَنَا م  ینَ یَقُولُونَ رَبا ذ 

لُونَ قَالُوا سَلَاما  ... وَ الا جَاه  ال 
مَاما   ینَ إ  ق 

مُتا ل  نَا ل 
عَل  یُن  وَ اج   2«.أَع 

گوید که دو درخواست از خدای متعال می در این آیه از مومنانی سخن
د: از میان زنان و فرزندان مان نور چشمی قرار بده و ما را برای متقین امام دارن

گردان، که مراد از این امامت منص  الهی نیست بلکه معنی لغوی آن یعنـی 
 3 الگو و رهبر و مقتداست.

بله در روایتی بدون سند آمده که این آیه تحریف شده و اصلش اینگونه 
ه  »قرار بده: بوده: برای ما از متقین امامی 

د  اللا ي عَب  دَ أَب 
ن  ئَ ع  ینَ  قُر  ـذ  "وَ الا

 " مامـا  ـینَ إ  ق 
مُتا ل  نـا ل  عَل  ـیُن  وَ اج  ةَ أَع  نا قُرا ات  یا نا وَ ذُرِّ واج  ن  أَز  نا هَ   لَنا م  یَقُولُونَ رَبا

                                                             
 .2، ح216، ص1الإسلامیة(، ج –. الکافی )ط 1
 .74و  63. فرقان:  2
المیزان في تفسـیر «. أي متسابقین إلی الخیرات سابقین إلی رحمتك فیتبعنا غیرنا من المتقین. »3

 .245، ص15، جالقرآن
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یما  أَن   هَ عَظ  عَلَهُم   فَقَالَ قَد  سَأَلُوا اللا ینَ  یَج  ق 
مُتا ل  ـنَ أَ  ل  فَ هَذَا یَا اب  یلَ لَهُ کَی  ة   فَق  ما ئ 

هُ  زَلَ اللا مَا أَن  نا ه  قَالَ إ 
نَا »رَسُول  اللا ات  یا نَا وَ ذُرِّ وَاج  ن  أَز  نَا هَ   لَنَا م  ینَ یَقُولُونَ رَبا ذ 

الا
مَاما   ینَ إ  ق 

مُتا نَ ال  عَل  لَنَا م  یُن  وَ اج  ةَ أَع   1«.قُرا
د از امام در این آیه معنای اصطلاحی است، امـا که در این صورت، مرا

برای این روایت هیچ سندی ذکر نشـده اسـت، غیـر از  شد همانطور که گفته
 گوینـد: مـراد از ایـن مومنـان کـه چنـینمی اینکه مخالف روایاتی است کـه

 رساند که آیه تحریف نشده:می گویند ائمه هستند چونمی
ه  »

د  اللا تُ أَبَا عَب  وَجَلا  سَأَل  ه  عَزا
ل  اللا نا هَـ   »عَن  قَو  ینَ یَقُولُونَ رَبا ذ 

الا
ماما   ینَ إ  ق 

مُتا ل  نا ل 
عَل  یُن  وَ اج  ةَ أَع  نا قُرا ات  یا نا وَ ذُرِّ واج  ن  أَز  ـلَ « لَنا م  نُ هُـم  أَه  قَالَ نَح 

ت   بَی   2«.ال 
آیه، امامت رساند که مراد از امامت  مطرح در می البته ظاهر این روایت

به معنای خاص اصطلاحی است اما از آنجا که احتمال دارد ایـن تاویـل آیـه 
 باشد نه تفسیر آن، چنین ظهوری حجیت ندارد.

 سوم( امامت عام اصطلاحی برای انسان
ینَ * وَ »الف(  ح  نَـا صَـال  لَـة  وَ کُـلاج جَعَل  قُوبَ نَاف  حَاَ  وَ یَع  س  نَا لَهُ إ  وَ وَهَب 

نَاهُ  نَاجَعَل  ر 
أَم  دُونَ ب  ة  یَه  ما  3«.م  أَئ 

                                                             
 .117، ص2ج ،تفسیر القمي. 1
 . همان.2
 .73-72. انبیاء: 3
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در حالیکـه مقـام  1در این آیه اسحا  و یعقوب امـام نامیـده شـده انـد
امامت نداشتند و تنها پیامبر منصوب از طرف خدا بوده اند، در نتیجه از ایـن 
جهت که منصوب بودند امامت اصطلاحی داشتند ولی از این جهت کـه بـه 

 خاص.نه عنای امامتشان عام بوده مقام امامت نرسیده بودند م
و البته ممکن است امامت در این آیه به معنای لغوی به کار رفته باشد و 

نَا»با قید  ر 
أَم  دُونَ ب  منص  نبوت ایشان بیان گشته باشد، ولی به هـر حـال « یَه 

بـوده اسـت زیـرا همـه آنهـا رهبـر دینـی  چنین امامتی برای تمام انبیاء 
 وند متعال بوده اند.منصوب از جان  خدا

ایـن آیـه را در  بله در روایتی به سند مجهول چنین آمده که پیـامبر 
رُ »هستند قرائت نمودند:  مورد هفت امامی که از نسل امام باقر  یَـا جَـاب 

بَهُ النا  ي وَ أَش  یِّ هُ سَم  نا لَامَ فَإ  ي السا نِّ هُ م  ئ  ر 
رَ فَأَق  بَاق 

يَ ال  تَ وَلَد  رَک  ذَا أَد  مُـهُ إ  ل  ـي ع  اس  ب 
مُهُ  ي وَ حُک  م 

ل  ن   ع  عَةٌ م  ي سَب  م 
ه   حُک  د 

صُـومُونَ  وُل  عُ  أُمَنَاءُ مَع  ـاب 
ـرَارٌ وَ السا ـةٌ أَب  ما أَئ 

ما  ثُما تَلَا رَسُـولُ  را  وَ ظُل  ئَت  جَو  لا  کَمَا مُل  طا  وَ عَد  س  یَا ق 
ن  لََُ الدُّ ي یَم  ذ 

هُم  الا یُّ د  مَه 
ه  

نا وَ  اللا ر 
أَم  دُونَ ب  ة  یَه  ما ناهُم  أَئ   2...«. جَعَل 

ولی ظاهرا  این از باب تطبیق است نه تفسـیر، در نتیجـه آیـه بـر همـان 
 ظهور خود در امامت عام اصطلاحی باقی است.

                                                             
رجـوع  -راهیم الآیات علی جعل الإمامة في عقـ  إبـ کما یشیر إلیه ما یدل من -الظاهر. »1

ناهُم  » الضمیر في  ،14ج ،. المیـزان فـي تفسـیر القـرآن«إلی إبـراهیم و إسـحا  و یعقـوب« جَعَل 
 .304ص

 .303-302، صکفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر .2
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نَـاهُ »ب(  ـه  وَ جَعَل  قَائ  ـن  ل  یَـة  م  ر  ي م  تَابَ فَلَا تَکُن  ف  ک 
نَا مُوسَی ال  وَ لَقَد  آتَی 

نَا هُ  آیَات  ا صَبَرُوا وَ کَانُوا ب  نَا لَما ر 
أَم  دُونَ ب  ة  یَه  ما هُم  أَئ  ن  نَا م  یلَ * وَ جَعَل  رَائ  س  ي إ  بَن  ی ل 

د 
نُونَ   1«.یُوق 

در  2زنـدمی این دو آیه در مورد امامت بعضـی از بنـی اسـرائیل حـرف
یح انـد و توضـیحش و توضـحالیکه مقام امامت نداشتند و فقـذ پیـامبر بوده

 باشد.می روایاتی که ذیل آن وارد شده همانند آیه قبل
فُوا »ج(  ع 

تُض  ینَ اس  ذ 
یدُ أَن  نَمُنا عَلَی الا    ... وَ نُر 

ر 
َ ي الأ  نَ عَلَا ف  عَو  ر   ف 

نا إ 
ینَ  ث  وَار  عَلَهُمُ ال  ة  وَ نَج  ما عَلَهُم  أَئ     وَ نَج 

ر 
َ ي الأ   3«.ف 

 امامت بعضـی از بنـی اسـرائیل سـخن این آیه همانند آیه قبل در مورد
گوید و البته در روایات متعددی بر ائمه اسلام یا قائم موعود تطبیق شـده می

 است.
 چهارم( امامت خاص اصطلاحی برای انسان قبل از اسلام

ـاس  إ  » لنا لُكَ ل  ي جَاع  نِّ هُنا قَالَ إ  مَات  فَأَتَما کَل  هُ ب 
یمَ رَبُّ رَاه  ب  تَلَی إ  ذ  اب  مَامـا  وَ إ 

ینَ  م  ال 
ي الظا د  ي قَالَ لَا یَنَالُ عَه  ت  یا ن  ذُرِّ  4«.قَالَ وَ م 

امامتی که در این آیه مطرح شده، منصبی خاص و عهد الله اسـت کـه 
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ت به حضرت ابـراهیم  عطـا  بعد از رسیدن به مقام نبوت و رسالت و خُل 
 و فرد دیگری با ایشان شریک نیست:شده 

هَ تَبَا» نا اللا ـهَ إ  نا اللا ـا  وَ إ  ی  ـذَهُ نَب  خ 
لَ أَن  یَتا دا  قَب  یمَ عَب  رَاه  ب  خَذَ إ  رَكَ وَ تَعَالَی اتا

ـیلا  وَ  ذَهُ خَل  خ 
لَ أَن  یَتا خَذَهُ رَسُولا  قَب  هَ اتا نا اللا ذَهُ رَسُولا  وَ إ  خ 

لَ أَن  یَتا ا  قَب  ی  خَذَهُ نَب   اتا
یلا   خَذَهُ خَل  هَ اتا نا اللا ـیَاءَ قَـالَ  إ  ش 

َ ـا جَمَـعَ لَـهُ الأ  مَامـا  فَلَما عَلَـهُ إ  لَ أَن  یَج  ـي  قَب  نِّ إ 
یمَ قَالَ  رَاه  ب  ن  إ 

ي عَی  هَا ف  ظَم  ن  ع  ماما  قَالَ فَم  اس  إ  لنا لُكَ ل  ي قالَ لا  جاع  ت  یا ن  ذُرِّ وَ م 
ینَ  م  ال 

ي الظا د  مَامَ  یَنالُ عَه  یهُ إ  ف  يِّ  قَالَ لَا یَکُونُ السا ق 
 .1«التا

البته اگر مراد از این امامت آن باشد که خداوند متعال ایشان را صاح  
نَا الآخَـرینَ * » بود:می دین جدید کرد )زیرا قبلش پیرو دین نوح  رَق  ثُما أَغ 

راهیمَ  ب  ه  لَإ  ن  شیعَت  نا م  ( در این صـورت امـام بـودن بـه معنـای صـاح  2«وَ إ 
و پیامبر  دن خواهد بود، و نوح و موسی و عیسی شریعت و اولوا العزم بو

نیز در این امامت شریک ابراهیم خواهند بود در حالیکه در قرآن  اسلام 
 هیچ پیامبری به صورت مطلق امام نامیده نشده الا اینکه کتـاب موسـی 

 امام خوانده شده و به تلازم امامت خودش هم ثابت بشود.
هـم بـه د که بعضـی از نسـل ابـراهیم آیمی بله از آخر آیه چنین بر

بـه عنـوان رسند در حالیکه در قرآن تنها از اسحا  و یعقوب می امامت
امام با قید هدایت به امر خدا یاد شده است نه کس دیگر. حال آیا مراد قـرآن 
در آخر این آیه همان امامت اسحا  و یعقوب است! اما در این صورت با آن 
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را امامان دوازده گانه اسـلام شـمرده ه نسل ابراهیم روایاتی که مراد از ائم
چه کنیم! الا اینکه بگوییم مراد این روایات تطبیق آیه است نـه تفسـیر آن، و 

گویـد کـه قبـل از می الا باید قائل شویم که این آیه از امامت خـاص سـخن
بدان نرسـیده و بعـد از اسـلام هـم مخصـوص اسلام کسی جز ابراهیم 

 بوده است. دوازده امام 
 امامت خاص اصطلاحی برای انسان بعد از اسلامپنجم( 

شـود کـه بعـد از می امامت در اصطلاح خاص بر ائمه اسـلام اطـلا 
 از طرف خدا منصوب به هدایتگری و حراست از این دیـن پیامبر اسلام 

 فرمایـد:می این امامان همه از جنس مرد هستند همچنانکه قـرآن باشند.می
قُرَیوَ مَا أَ » ل  ال 

ن  أَه  م  م  ه 
لَی  ي إ  جَالا  نُوح  لاا ر  كَ إ  ل  ن  قَب  نَا م  سَل   1«.ر 
هـم از بـاب تغلیـ  یـا نکتـه  بله در یک روایت، حضرت فاطمه 

 دیگری جزء ائمه شمرده اند:
ي جَلا جَلَالُهُ ... فَقَالَ عَزا » لَيا رَبِّ حَی إ  مَاء  أَو  لَی السا ي إ  يَ ب  ر 

ا أُس  وَجَلا لَما
ن  وَ 

حُسَـی  حَسَـن  وَ ال  مَةَ وَ ال  يٍّ وَ فَاط  وَار  عَل  أَن  ذَا أَنَا ب  ي فَإ  س  تُ رَأ  سَكَ فَرَفَع  فَع  رَأ  ار 
فَـر  وَ  ـن  جَع  د  وَ مُوسَـی ب  ن  مُحَما

فَر  ب  يٍّ وَ جَع  ن  عَل 
د  ب  ن  وَ مُحَما

حُسَی  ن  ال 
يِّ ب  عَل 

ن  مُوسَی وَ مُحَما 
يِّ ب  ـيٍّ وَ عَل  ـن  عَل  حَسَـن  ب  ـد  وَ ال  ـن  مُحَما ـيِّ ب  ـيٍّ وَ عَل  ن  عَل 

د  ب 
تُ یَا رَب   ي  قُل  کٌَ  دُرِّ هُ کَو  م  کَأَنا ه  ط  ي وَس  م  ف  قَائ 

حَسَن  ال  ن  ال 
ة  ب  حُجا مَن  هَؤُلَاء   ال 

ةُ  ما ئ 
َ  2...«.قَالَ هَؤُلَاء  الأ 
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 (:2پیشگفتار )
 امامت عام، امامت خاص .1
 داء در تعداد اوصیاء یا خلفاء یا ائمه ب .2
 دوران فترت .3
 امر جدید، امر مخفی .4
 عدد مفهوم ندارد .5

 . امامت عام، امامت خاص1
کنند که مهدیین امام هسـتند امـا نـه بـه آن می پیروان احمد چنین ادعا

معنایی که امامان دوازده گانه امام بوده اند، آنها امام به معنای عـام هسـتند و 
م به معنای خاص، در نتیجه اعتقـاد بـه حصـر عـدد ائمـه در دوازده ائمه اما

 منافاتی با اعتقاد به امامت مهدیین ندارد.
آنها برای موجه جلوه دادن جعل چنین اصطلاحی، به امامت حضـرت 

گویند: مگر حضـرت ابـراهیم امـام نبـوده! می کنند ومی استنادابراهیم 
عدد ائمه در دوازده سازگار است! اگر خوب به چه معنا امام بوده که با حصر 

شوید چـون می شما فقذ یک معنا برای امامت قائل باشید پس سیزده امامی
 به تصریح قرآن، ابراهیم هم امام بوده.

منافاتی بـا حصـر  غافل از اینکه اعتقاد به امامت حضرت ابراهیم 
ئمـه امـت عدد ائمه در دوازده ندارد، زیرا روایات حصر عدد همگی دربـاره ا

گویند نه امامان قبل از اسلام. در نتیجـه اعتقـاد بـه امامـت می اسلام سخن
 کند.نمی ما را سیزده امامیحضرت ابراهیم 
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بـا ایـن توضـیح روشـن شـد کـه اصـطلاح امـام عـام و امـام خــاص، 
اصطلاحی من در آوردی برای فرار از حصر مورد تاکیـد روایـات نسـبت بـه 

 لی بر آن وجود ندارد. عدد دوازده است و هیچ دلی

 . بداء در تعداد اوصیاء یا خلفاء یا ائمه 2
بداء یعنی اینکه خدای متعال از رخداد چیزی خبـر دهنـد و بعـد آن را 
تغییر داده و به گونه دیگری کنند. طبق تصریح برخی احادیث، جعفر کـذاب 

ا اولین کسی بود که ادعای رخداد بداء در امامـت را مطـرح کـرد و گفـت: بـ
اینکه روایات گفته اند بعد از حسن و حسین دیگر امامت در دو برادر جمـع 
نخواهند شد اما حال بداء رخ داده و من امام بعد از بـرادرم حسـن عسـکری 

 هستم:
كَ  ینَا عَن  آبَائ  ي رُوِّ د  تُ یَا سَیِّ ن   فَقُل 

ی  ـي أَخَـوَ مَامَةَ لَا تَکُـونُ ف   
أَنا الإ 

حَسَن  وَ ا دَ ال  تُ: نَعَـم  قَـالَ: بَع  بَدَاء  قُل  ال  رُّ ب  ن  أَ تُق  هَذَا وَ لَک  تَ ب 
ن  قَالَ صَدَق 

حُسَی  ل 
نا  كفَإ  ي ذَل  هَ بَدَا لَهُ ف   .1 اللا

 همچنین اولین مکتوبی که درباره عدم رخداد بداء در تعـداد ائمـه
 اثـر پـدر شـیخ صـدو  باشد، فصلی در کتاب الإمامة و التبصرةمی موجود

تـا زمـان نائـ  چهـارم را درک کـرده باشد که از دوران امام عسکری می
 کند.می است، یعنی دوران قبل از فترتی که احمد ادعا

در دوازده ادعـای  بعضی یاران احمد نسبت به حصر تعـداد ائمـه 
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گوید: زمانیکه مطلبـی می کنند کهمی بداء کرده و به حدیثی از کافی تمسک
گفتیم، و آن مطل  در فرزندش یـا فرزنـد فرزنـدش  درباره مردی از خودمان

ه  » بود اعترا  نکنید: ه  أَو  وَلَـد  وَلَـد  ي وَلَـد  ئا  وَ کَانَ ف  ا شَی  نا جُل  م  ي الرا نَا ف 
ذَا قُل  إ 

ك رُوا ذَل  ک 
 .1«فَلَا تُن 

 غافل از اینکه:
گوید اگر در فرزندش یا فرزند فرزنـدش واقـع شـد می اولا  این حدیث

ر نکنید، نگفته اگر در فرزند  فرزند  فرزند  فرزند  فرزندش هم شد باز انکار انکا
 نکنید.

ثانیا  اثبات محتوای این روایت نسبت به قائم موعود، مشـروط بـه یـک 
شرط بسیار مهم معرفی شده و آن اینکه: زمانی نوبت به فرزند یا فرزند  فرزند  

ی محقق نمودن وعـده هـا موعود شرایذ رسد که معلوم شود خودمی موعود
درباره قائم را ندارد. درست مانند وعـده ای کـه خـدا بـه حضـرت ائمه 

شود اما وقتی به جای پسر، دختری به می دادند که فرزند او پیامبرعمران 
به دنیا آمد و معلوم شد او شرط تحقق این وعده را ندارد روشن  نام مریم 

 شود.می قمتحق شد که وعده خدا در فرزند مریم 
 به متن دو روایت که ذیل حدیث مورد بحث ثبت شده دقت کنید:

ي» نَا ف 
ذَا قُل  لا   رَجُل   إ  یه  قَو  ه  فَـلَا  فَلَم  یَکُن  ف  ه  أَو  وَلَـد  وَلَـد  ـي وَلَـد  وَ کَانَ ف 
كَ  رُوا ذَل  ک 

 .2«تُن 
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ه  وَ » نَ اب   لَم  یَکُن  قَامَ ب  نَهُ أَو  اب  كَ اب  ه  فَهُوَ هُوَ فَیَکُونُ ذَل  د  ن  بَع  ه  م   .1«ن 

نه وفات کرده اند و نـه مشـکلی دوازدهم این در حالیست که امام 
برای شان پیش آمده تا شرط تحقق وعده قیام بـه سـیف و تشـکیل حکومـت 

و از ایشان به فرزند یا فرزند  فرزند ایشان باشند عدل جهانی را از دست داده 
 منتقل شده باشد.
 کنیم:می و نکته، نکات دیگری عر غیر از این د

توانـد مسـتند نمی اولا  این حدیث متواتر یـا قطعـی الصـدور نیسـت و
نیز هیچ بیانی در مـورد امـامی  اعتقاد قرار گیرد و در احادیث اهل بیت 

گفته نشده که در فرزندش یا فرزند فرزندش اتفا  افتاده باشد الا آنچه درباره 
تُـوم  أَنا »فرمودند:  امام صاد   رسیده است که امام کاظم  مَح  ـنَ ال  م 

حَسَن   ي ال  لَی أَب  ه  إ  یَد  ف  وَ أَشَارَ ب  ی  ُ  السا ة  وَ صَاح  ما
ُ ه  الأ  مُ هَذ  ي هَذَا قَائ  ن   2«اب 

حَسَن  »و:  ي أَبَا ال  ن  ي هَذَا یَع  ن  تُو اب  مَح  نَ ال  مُ وَ هُوَ م  قَائ 
ي  م  هُوَ ال  ـذ  وَ هُـوَ الا

ر ما  وَ جَو  ئَت  ظُل  لا  کَمَا مُل  طا  وَ عَد  س  هَا ق 
لََُ رُجُ »و:  3«ا  یَم  ي هَذَا لَا یَخ  ن  ه  اب 

وَ اللا
را   مـا  وَ جَـو  ئَـت  ظُل  لا  کَمَـا مُل  طا  وَ عَد  س  ه  ق  َ  ب  ر 

َ هُ الأ  لَََ اللا ی یَم  یَا حَتا ن  نَ الدُّ م 
هَا فُ ب  ل  مَان  یَح   .4«ثَلَاثَ أَی 
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 . همان.3
 .50ص همان.  4



  |89|  ائمهبررسی نصوص تعداد  :فصل سوم

مستند واقفیه قرار گرفت. اما ظاهرا  گفتن چنین بیانـاتی از آن ها ینو هم
می دانستند بعد از ایشـان دو انحـراف بـزر  جهت بوده که امام صاد  

از ای عده و نسبت به دو فرزندشان اسماعیل و عبد الله افطح رخ خواهد داد
سـتند تمـام خوامی لذا با این تاکیدات گردند،می شیعیان اسماعیلیه و فطحیه

جلـ  نماینـد، و از آن طـرف بـرای توجه شیعیان را به فرزندشان موسی 
و توهم اینکه ایشان همان  جلوگیری از رخداد انحراف درباره امام موسی

قائم است، احادیث مورد استناد پیروان احمد را نیز بیان کردند کـه اگـر مـن 
نسل موسـی  گفتم موسی قائم یا صاح  سیف است ممکن است منظورم از

 باشد نه خود موسی.
در برابر بعضی واقفیه بـه همـین قضـیه بـرای همچنانکه امام رضا 

امامت خویش استدلال نموده، فرمودند: )درست کـه امـام صـاد  فرمـوده 
پدرم موسی همان قائم است اما همانطور که( خدا به عمران فرمود من به تـو 

پسری داد و عیسی از مریم بـود،  دهم و مریم را به او داد و به مریممی پسری
تَ »من و پدرم نیز یکی هستیم:  م  ـرَانَ أَ مَا عَل  م  لَی ع  حَی إ  هَ جَلا وَ عَلَا أَو  أَنا اللا

  ٌ ي وَاه  یَمَ  أَنِّ ـن  مَـر  یسَی م  یسَی، فَع  یَمَ ع  مَر  یَمَ، فَوَهََ  ل  لَكَ ذَکَرا  فَوَهََ  لَهُ مَر 
ي شَي   دٌ  ءٌ ... أَنَا وَ أَب   .1«وَاح 

 لذا این احادیث مربوط به امامـان دیگـر و حضـرت قـائم موعـود
و در جهت مقابله با استناد واقفیه بـه نیست بلکه منحصر به امام موسی 
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 احادیث قائمیت ایشان صادر شده است.
گوید که بـه عنـوان می ثانیا  این حدیث و شبیه آن درباره مطالبی سخن

شد چون رخداد بداء در چنین مطـالبی باعـث معیار شناخت معرفی نشده با
 و تاکید بـر آن و همچنـین ذکر تعداد ائمهدر حالیکه گردد، می گمراهی افراد

 ، معیار شـناخت مـدعیان دروغـین از راسـتینمصادیق آنهاو تاکید بر  تعیین
 است تا هیچ کس نتواند در دوره غیبت امام دوازدهم ادعای امامت نماید.

اگر خدا یا حجت او مطلبی را به عنوان معیار شـناخت و به بیان دیگر: 
دیگری باشد، این باعث گمراهی تمـام مطل  حق معرفی کنند ولی مرادشان 

شود که آن معیار را شنیده انـد، و چنـین چیـزی از خـدای متعـال می کسانی
 شود.نمی معقول نیست و خدای حکیم باعث گمراهی بندگانش

ست که خدا یا حجـتش بـا لفظـی دو پهلـو ثالثا  امکان بداء در جایی ا
شود، نه جایی که لفـظ می تکلم کرده باشند مثل لفظ فرزند که شامل نوه هم

دارای یک معنای صریح مثل عدد دوازده است که با بیان فراوان و گوناگون بر 
 آن تاکید شده است.

گوید که ما مستقیم از خود می رابعا  این حدیث درباره موضوعی سخن
ـ که چون به امامت و عصمت ایشان  1خدا بشنویم ـ مثل خود عمرانحجت 

پذیریم، نه سـخنانی کـه بـرای می یقین داریم، اگر در فرزند یا نوه اتفا  افتاد
نسلهای بیش از هزار سال بعد گفته شده است. زیرا همانطور که گفتیم، اراده 

                                                             
 . خدا به عمران نبی خبر دادند و عمران نبی هم به همسرش یا مردم خبر داد.1
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ها هـی  انسـانخلاف ظاهر در آنها یا رخداد بداء در این سخنان موج  گمرا
 شود.می

خامسا  تمام روایاتی که درباره بداء وارد شـده، مربـوط بـه موضـوعاتی 
است که در زمان همان حجت یا کمی بعد از او رخ داده نه هزاران سال بعد، 
مثل بداء درباره ذبـح اسـماعیل، بـداء دربـاره امامـت اسـماعیل پسـر امـام 

 .1 ادی، بداء درباره امامت محمد پسر امام هصاد 
سادسا  واقعه قیام جهانی علیه ظلم، بزر  ترین و مهم تـرین مسـاله در 

موضوع  این در بداء وقوع احتمال محال که فر  تاریخ بشریت است، لذا بر
آن باید توسذ شخص معصوم بیان شود و با تشخیص این  وقوع اثبات باشد،

 بـداء وقـوع ادعای داریم قرار غیبت در ما که اکنون و. نیست و آن قابل اثبات
  بدعت برای تلاش جز نیست چیزی

دهد که از حتمیات نشده باشد در حالیکه می سابعا  بداء در اموری رخ
از محتومات درگاه الهی است چـون ایـن قائم موعود بودن امام دوازدهم 

حقیقت را در جاهای مختلف ثبت نمـوده انـد، از جملـه بـر سـا  عـرش و 
 روایات گذشت. صحیفه آسمانی که در ضمن

ترسید در اصـل قیـام می در همین باره در پاسخ راوی کهامام جواد 
ـدُوَ »قائم هم بداء رخ دهد و اصلا  قائمی نیاید فرمودند:  نَا لَهُ فَنَخَافُ أَن  یَب  قُل 

                                                             
نیز توهمی بـیش  . البته ما در کتاب طریق الهدایة اثبات کرده ایم که رخداد بداء در همین قضایا1

 نیست.
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مَ  قَائ 
نا ال  م  فَقَالَ إ  قَائ 

ي ال  ه  ف 
لا نَ  ل  هُ  م  یعَاد  وَ اللا م 

فُ ال   ال  ل 
یعادَ لا یُخ   .1«م 

در این روایت تصریح شـده کـه میعـاد خداونـد قابـل بـداء نیسـت، و 
همانطور که عر  شـد، طبـق روایـات فـراوان قـائم بـه سـیف بـودن امـام 

از میعادهای خداوند است که در جاهـای مختلـف ثبـت شـده دوازدهم
کتاب  های مختلف اینکه روایات آن در بخش است، از جمله بر عرش خدا

 .استثبت شده 

 . دوران فترت:3
 احمد الحسن، دوران غیبت کبری تا زمان ظهور خودش را دوره فتـرت

شمرد یعنی عصری کـه هماننـد دوره بـین عیسـی و پیـامبر اسـلام در آن می
حجت خدا وجود داشته ولی مامور به تبلیغ دین نبوده چون پذیرش و قابلیتی 

کـه مـردم در چنـین در مردم وجود نداشته است. لـذا هـیچ اشـکالی نـدارد 
تـوان شـبهه کـرد کـه نمی ای از حقیقت دین بی اطلاع مانده باشند پسدوره

سال همه علماء و مردم نسبت به عقیده به تعـداد ائمـه  1200چطور در این 
گمراه بوده اند، و اگر کسی چنین شبهه ای مطرح کند پیرو فرعون است که به 

ارد پس تکلیف مردم قبل از ما موسی گفت: اگر تو پیامبری و خدایی وجود د
قُرُون   قالَ فَما بالُ »شود: می چه ولی ال 

ُ  .2«الأ 
کنـد می تمسکوی برای اثبات این نظریه به روایتی از امام صاد  

                                                             
 .303. الغیبة للنعمانی، ص1
 .51. طه:  2
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ـد  »نماینـد: می که دوران غیبت را دوران فترت معرفـی ـي عَب  ـتُ عَلَـی أَب  دَخَل 
ه  

ُ  هَ  اللا تَ صَاح  تُ لَهُ أَن  تُ فَقُل  تُ فَوَلَدُكَ فَقَالَ لَا فَقُل  ر  فَقَالَ لَا فَقُل 
م 
َ ذَا الأ 

ي  ـذ  تُ مَن  هُـوَ قَـالَ الا كَ فَقَالَ لَا قُل  تُ فَوَلَدُ وَلَد  وَلَد  كَ هُوَ قَالَ لَا فَقُل  فَوَلَدُ وَلَد 
ـنَ  ـرَة  م  را  عَلَـی فَت  ما  وَ جَو  ئَت  ظُل  لا  کَمَا مُل  هَا عَد  لََُ   یَم 

َ ـة  کَمَـا أَنا رَسُـولَ الأ  ما ئ 
ه  

ثَ  اللا سُل   عَلی بُع  نَ الرُّ رَة  م   .1«فَت 
نگارد: امامت امام محمد بن حسن که بعد می او در توضیح این روایت

از دوره فترت ائمه آغاز نشده بلکه بلا فاصـله بعـد از شـهادت پـدرش امـام 
آید تا زمین می حسن عسکری شروع شده است، پس آنکه بعد از دوره فترت

 .   2را پر از عدل و داد نماید مهدی اول است
 اما وی غافل است از اینکه:

اولا  معلوم نیست سوال فرعون درباره عاقبت مردم در دوره فترت باشـد 
پرسد که اگر عالم دیگری هست حساب و کتاب این می بلکه وی درباره معاد

توانـد بـه حسـاب می ! آیا خداشودمی اند چههمه مردمی که قبل از ما مرده
تواند پس چرا نمی تواند آخر چگونه و اگرمی آنها هم رسیدگی کند یا نه! اگر

رسـد! بـرای همـین می گذارد که فقـذ بـه حسـاب مـامی بین ما و آنها فر 
 در جواب او گفت: خدای من به احوال آنها عالم اسـت و اشـتباه موسی

مال آنهـا در کتـابی نگاشـته شـده اسـت: نماید و اعنمی کند و فراموشنمی
سی» ي وَ لا یَن  لُّ رَبِّ تاب  لا یَض  ي ک  ي ف  دَ رَبِّ ن  مُها ع  ل   «.ع 

                                                             
 .21، ح341، ص1الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط  1
 .60-57. عقائد الإسلام، ص 2
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دهنـد امـا فاقـد می همچنانکه در حدیثی آمده: نامه عمل کسی را به او
کند که این نامه اعمال من نیسـت ولـی می اعمال نیکش هست پس اعترا 

كَ لَا می خطال  نا رَبا سَی خدای تـو نـه حواسـش پـرترسد: إ  لُّ وَ لَا یَن    یَض 
ـه  وَ »: کندمی شود و نه فراموشمی نَ یَـدَي  اللا یَامَة  یُوقَفُ بَی  ق 

مَ ال  أَحَد  یَو  تَی ب  یُؤ 
ي لَا أَرَی  نِّ ي فَإ  تَاب  سَ هَذَا ک  ي لَی  لَه  ه  فَیَقُولُ إ  تَابُهُ فَلَا یَرَی حَسَنَات  ه  ک  لَی  فَعُ إ  یهَا یُد  ف 

سَی ذَهََ  عَمَ  لُّ وَ لَا یَن  كَ لَا یَض  نا رَبا ي فَقَالَ إ  اس  طَاعَت  یَاب  النا ت 
اغ   .1...«لُكَ ب 

شـود جـواب حضـرت می که از ایـن روایـت نیـز بـه خـوبی فهمیـده
 در مورد محاسبه اعمال است نه اعتقادات.موسی

زء دوره فتـرت ثانیا  اگر طبق گفته احمد بصری امامت امام دوازدهم جـ
نباشد ـ چون ایشان بلا فاصله بعد از پدر اعلان امامت کرده است ـ خـوب 

بـه  یکبـر بـتیدر دوران غ یو افراد متعددامامت ایشان که هنوز باقی است 
پس فترتـی رخ نـداده تـا  اندگشته تیشده و هدا ابیخدمت آن بزرگوار شرف

حجـت خـدا ره فتـرت، نوبت به مهدی اول برسد. زیرا طبـق بیـان او، در دو
 ندارد. یتگریو هدا غیکاملا  صامت است و تبل

ثالثا  از آنجا که امام دوازدهم از اول  امامت  خود غائـ  بـوده انـد پـس 
کند که روزی ظهـور خواهنـد می دوره فترت ائمه بر غیبت خود ایشان صد 

 کرد.
رابعا  در دوران فترت، حجت خدا نا شناخته است در حالی که حجـت 

                                                             
 .30، ح121، ص9. مستدرک الوسائل، ج 1
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عیان در دوران غیبـت کـاملا  شـناخته شـده بـوده، و فقـذ بـه شـخص او شی
 دسترسی نداشتند، پس احمد بین دوره فترت و غیبت خلذ کرده است.

مانده، و دسترسی بـه بیانـات می خامسا  در دوره فترت، حقیقت مخفی
الهی وجود نداشته، در حالیکه کتاب شریف کافی ـ کـه شـامل اعتقـادات و 

باشد ـ در دوره غیبت صغری نگاشـته شـده کـه جـزء دوران یم فقه و اخلا 
فترت نبوده، و شیعه تا بـه امـروز از همـان کتـاب، درصـد قابـل تـوجهی از 
اعتقادات و فقه و اخلا  خود را گرفته است در حالیکه در آن هیچ سخنی از 

های دوازده گانه، و وجود دو قائم، و فرزند داشتن امام دوازدهم به میان مهدی
 وصی از اولاد حضرت زهرا 12نیامده است. بله تنها چند حدیث درباره 

 شود.می آورده که جوابش بعدا  داده
و به عبارت دیگر: آنچه شیعه ی امروز بدان پایبند است همـان چیـزی 
است که شیعیان دوره غیبت صغری که جزء دوران فترت نبوده، بـدان پایبنـد 

حجت از دیدگان غائ  بـوده، امـا بیانـات اند در نتیجه درست است که بوده
دین و حقیقت مذه ، بر مردم پوشیده نبـوده اسـت تـا بـر ایـن دوران، دوره 

 فترت صد  کند.
سادسا  درست است که در این حدیث، دوران فترت قائم تشبیه به دوران 
فترت پیامبر شده، اما باید دانست که در تشـبیه دو شـیء بـه یکـدیگر، همـه 

شود، در نتیجه اینکه فتـرت ائمـه بـه فتـرت رسـل نمی گرفته جوان  در نظر
تشبیه شده لازم نیست در جزئیات نیز مانند هم باشد لذا فترت رسل با نبـود 

کند با غیبـت او؛ کـه وی همـان می شده ولی فترت آنکه قیاممی رسل محقق
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 امام دوازدهم است.
ده کـه گوید دوره فترت بخـاطر عـدم وجـود کسـی بـومی سابعا  احمد

حرف حجت را بپذیرد برای همین سیصـد و سـیزده نفـر تـا بـه حـال جمـع 
فقیـه »اند. اما آیا معقول است گفته شود شیخ صدو  ـ صاح  توقیـع نشده
ـ و سید بـن طـاووس و « الاخ السدید»ـ و شیخ مفید ـ صاح  توقیع « خیر

اکو ـ علامه بحر العلوم و شیخ انصاری و میرزای شیرازی ـ صاح  توقیع تنب
ـ که همـه « اجلس فی الدهلیز»سید ابو الحسن اصفهانی ـ صاح  توقیع و 

از بزرگان درجه یک شیعه و صاح  حـالات و دارای منزلـت والا نـزد اهـل 
 اند.اند ـ قابلیت نداشتهبوده بیت

آمده که در گذشـته می ثامنا  پس از دوران فترت، پیامبر جدید با مطالبی
ه حدیث مهدی هـای دوازده گانـه در کتـاب غیبـت وجود نداشته، در حالیک

انـد پـس مطلـ  انـد و نپذیرفتهطوسی ثبت بوده و همه علماء هم آن را دیده
 جدیدی نبوده است تا بخواهد مطرح کردنش، دوره فترت را پایان دهد.

تاسعا  خود احمد هم که فعلا  سالهاست غیبت کرده، پس این چه پایان 
 ر به غیبت شد! فترتی بود که دوباره منج

 امر جدید، امر مخفی. 4
گوید مهدی و قـائم امـر می کنند کهمی پیروان احمد به روایاتی استناد

گویند این امـر خفـی و جدیـد همـین امامـت می آورد، ومی مخفی و جدید
 مهدیین دوازده گانه است.

 غافل از اینکه:
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کـه بـر اولا  معیار شناخت قائم، آوردن امـر خفـی و جدیـد نیسـت، بل
عکس، معیار شناخت امر جدید، حضور کسی است که قائمیتش ثابت شده 

تواند با تاویل آیـات قـرآن و روایـات یـا اسـتناد بـه می باشد، و الا هر کسی
روایات بی سند و ضعیف، امر جدیدی بسازد و آن را به عنوان علامـت قـائم 

ا انکـار نمـوده، بودن خود ارائه دهد. همچنانکه بابیت و بهائیت نیز قیامت ر
آورد مـی تاویل به قیام رهبران خود برده، و همان را امر جدید و خفی که قائم

 معرفی نمودند.
دلیل سخن ما که اظهار امر جدید، فرع ثبوت قائمیـت آن فـرد اسـت، 
روایات متعددی است که آوردن امر و کتاب و سنت جدید را مفاد بیعـت بـا 

داند، یعنی زمانیکه قائم بودن او مشـخص یم قائم کنار کعبه بین رکن و مقام
 خواهند با او بیعت کنند:می شد و مردم

ه  » لَی  ظُرُ إ  ي أَن  اسَ لَکَأَنِّ عُ النا مَقَام  یُبَای  ن  وَ ال 
ک  نَ الرُّ تَاب   بَی  ید   عَلَی ک   ؛1«جَد 

ه  » لَی  ظُرُ إ  ي أَن  عُ النا لَکَأَنِّ مَقَام  یُبَای  ن  وَ ال 
ک  نَ الرُّ تَـاب   اسَ بَی  یـد  وَ ک  ر  جَد 

ـأَم   ب 
مَاء   نَ السا ید  م  طَان  جَد  ید  وَ سُل   ؛2«جَد 

ه  » لَی  ظُرُ إ  ي أَن  اسَ لَکَأَنِّ عُ النا مَقَام  یُبَای  ن  وَ ال 
ک  نَ الرُّ تَاب   بَی  ید   عَلَی ک   ؛3«جَد 

 بلکه بالاتر از این، آوردن امر جدید بعد از قیام و خروج است:
م  ضَرَبَ » قَائ 

حَابُ ال  د  کُوفَـانَ  أَص  ـج  ي مَس  یذَ ف  فَسَاط  ـرَجُ ال  ثُـما یُخ 
                                                             

 .1، ح194. الغیبة للنعماني، ص 1
 .22، ح262. همان، ص 2
 .24، ح263. همان، ص 3
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مُ  ه 
لَی  یدٌ إ  رٌ جَد  نَفَ أَم  تَأ  مُس  ثَالَ ال  م 

 ؛1«ال 
مَنَا » نا قَائ  ذَا قَـامَ إ  ـه  رَسُـولُ  إ  لَی  یـد  کَمَـا دَعَـا إ  ـر  جَد  لَـی أَم  ـاسَ إ  دَعَـا النا

ه  
 ؛2«اللا

مُ  یَقُومُ » قَائ 
تَاب  ال  ید  وَ ک  ر  جَد 

أَم  ید    ب  ید  وَ قَضَاء  جَد   .3«جَد 
لذا اگر یک حدیث، اشاره ای به زمان اظهار امر جدید نکرد حمـل بـر 

یـدا  کَمَـا دَعَـا »]شود: می همین روایات ـا دُعَـاء  جَد  نا ي م  اع  فُ الدا ن 
تَأ  ا[ یَس  ما م 

ه  
 .4«رَسُولُ اللا

مه درباره امر جدید بود، اما امر مخفـی، در هـیچ ثانیا  اینها که گفتیم ه
آورد ـ و ایـن از عـدم دقـت مـی حدیثی نیامده که قائم یا مهدی امری خفی

 گوینـد مهـدی بـه امـر خفـی هـدایتمی پیروان احمد است ـ بلکه روایات
اسم مفعول است و راوی هم از وجه تسمیه به همین « مهدی»شود، چون می

 پرسد:می صیغه
يِّ »

َ
ي   شَي  لأ  ر  خَف 

لَی کُلِّ أَم  دَی إ  هُ یُه  نا
َ

يا قَالَ لأ  د  مَه  يَ ال   ؛5«ء  سُمِّ
ي  » ر  خَف 

لَی أَم  دَی إ  هُ یُه  نا
َ

ا  لأ  ی  د  يُّ مَه  د  مَه  يَ ال  مَا سُمِّ نا  .6«إ 
و اینکه آن امر خفی، همان وصیت به مهدیین و دوئیـت قـائم و عقایـد 

                                                             
 .6، ح319. همان، ص 1
 .1، ح321. همان، ص 2
 .19، ح233. همان، ص 3
 .2، ح321. همان، ص 4
 .471. الغیبة )للطوسي(، کتاب الغیبة للحجة، ص 5
 .26ح 237. الغیبة للنعماني، ص 6
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ه دلیلی برایش وجود نـدارد، بلکـه بـر احمد بصری است، صرف ادعاست ک
این امر خفی، علـم غیـ  حضـرت معرفـی شـده  بعضی روایاتعکس در 

ي المهدي »است:  ما سم  ه یبعث إلی إن  ی أن  ه یهدي إلی أمر خفي، حت  لأن 
ـی أن  أحـدهم  رجل لا یعلم الناس )به و أهل الکوفة أن   لـه ذنبـا فیقتلـه، حت 

م في بیته فیخاف أن یشهد  .1«علیه الجدار یتکل 
 . عدد مفهوم ندارد5

گویند عدد مفهوم ندارد یعنی اینکه پیامبر فرموده می یاران احمد بصری
اوصیاء و خلفای من و ائمه بعد از من دوازده نفرند معنایش ایـن نیسـت کـه 

 بیشتر نیستند بلکه ایشان فقذ به دوازده نفر اشاره کرده اند.
لی وقتی عددی را در مقام بیـان تعـداد و اما باید دانست که اولا  هر عاق

نه کمتر و نـه بیشـتر را اراده کـرده و مخاطـ    ومکند مفهمی شمارش مطرح
 فهمد.می عاقل هم همین را

ثانیا  وقتی ذکـر یـک عـدد مشـخص تکـرار و تاکیـد شـد و آنقـدر بـه 
های مختلف گوشزد شد که از حد تواتر هم گذشت، معقول نیسـت مخاط 

 د خاص، مراد گوینده نبوده است.بگوییم آن عد
ثالثا  اگر گوینده عددی را در پاسخ فردی که از تعداد پرسـیده بـه زبـان 

شود مرادش همان عدد است. مـثلا  اگـر مسـؤول آورد، هر عاقلی متوجه می
تـا  4تـا، در حالیکـه  2آمار از شما بپرسد چند فرزند دارید و شـما بگـویی 

                                                             
 .112. سرور أهل الإیمان في علامات ظهور صاح  الزمان عج، ص 1
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این کار بگویید من به مقـداری از بچـه هـایم  توانید در توجیههستند، آیا می
 اشاره کردم و عدد مفهوم ندارد! 

در زبان معصومین، فقذ  12رابعا  حصر تعداد اوصیاء و خلفا و ائمه در 
به ذکر عدد نبوده تا شبهه مفهوم عدد مطرح شود زیرا ایشان با تعـابیر بسـیار 

ه ای بـاقی نمانـد، از یچ شـبهگوناگون این مطل  را بیان کرده اند تا جای هـ
 جمله:
 اند عدد بوده12دانیم فقذ می تطبیق عدد ائمه برچیزها یا کسانی که

چشمه موسی، 12برج آسمانی،12ساعت، 12ماه، 12مثل تطبیق بر 
 حواری عیسی. 12سبذ بنی اسرائیل،  12نقی  بنی اسرائیل،  12

  :نَا عَشَرَ »تعیین اول و آخر ایشان ي اث  د  ةُ بَع  ما ئ 
َ لُهُم  الأ  يُ   أَوا ي  عَل  نُ أَب 

ب 
مُ  قَائ 

رُهُمُ ال   .1«طَال    وَ آخ 
  :حَسَنَ »... تصریح به ختم سلسله خلافت توسذ امام دوازدهم ال 

ینَ ...  عَالَم  ل   ل 
مَة  ه  رَح  ن  اب  كَ ب  لُ ذَل  م 

ک   .2«ثُما أُ
  ما »هستند: ها گانه تا روز قیامت همین 12تصریح به اینکه ائمه ة  أَئ 

لَهُم  ثُما  ي أَوا ان  یَامَة  فَسَما ق 
م  ال  لَی یَو  م  إ  ه  طَاعَت  هُ ب  ینَ أَمَرَ اللا ذ 

هُدَی الا ال 
لَی ه  إ  یَد  نَی ب  ي ]هَذَا وَ أَد  ن  د  اب 

ن  وُل  عَة  م  س  ن  ثُما ت 
حُسَی  حَسَن  ثُما ال  [ ال 

نَ  حُسَی  ي ال  ن  ي هَذَا یَع  ن   عدد دیگر.؛ و موارد مت3...«اب 

                                                             
 .5406، ح180، ص4. من لا یحضره الفقیه، ج1
 .2، ح44، ص1، ج، عیون أخبار الرضا 1، ح310، ص1مام النعمة، ج. کمال الدین و ت2
 .658، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج3
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  نَا »نفرند نه کمتر و نه بیشتر:  12تصریح به اینکه ائمه یِّ دَ نَب 
ةُ بَع  ما ئ 

َ الأ 
م   یه  دا  أَو  زَادَ ف  هُم  وَاح  ن  مُونَ مَن  نَقَصَ م  نَا عَشَرَ نُجَبَاءُ مُفَها ص اث 

ه  وَ لَم  
ین  اللا ن  د  دا  خَرَجَ م  ن   یَکُن   وَاح  نَا عَلَی  م   .1«ء  شَي  وَلَایَت 

 و برای همین است که شیخ طوسـی دو بـار در کتـاب غیبـت تصـریح
بعـد النبـي ص اثنَـا  الأئمـة »نفرند نه بیشتر و نه کمتر:  12کند ائمه می

أن الإمامة محصورة في الاثني عشر إماما »و:  2«و لا ینقصون لا یزیدونعَشَر 
 .3«و لا ینقصون لا یزیدونو أنهم 

 گوییم:یم بعد از این همه
 از جمله: ،متعدد است نیزتعداد ائمهباره تعابیر در

 ائمه دوازده نفرند: (تعبیر اول
امامان بعد از من دوازده نفرند که اولشان تو هستی یا علی و آخرشان  .1

 کند:باشد که کره زمین را فتح میمی مقائ
ي» د  ن  بَع  ةُ م  ما ئ 

َ نَا عَشَرَ  الأ  تَ اث  لُهُم  أَن  ي  ، أَوا ـذ  مُ الا قَـائ  رُهُمُ ال  ، وَ آخ  يُّ یَا عَل 
هُ  تَحُ اللا رُهُ  ـ یَف  ک  بَهَا ـ تَعَالَی ذ     وَ مَغَار 

ر 
َ َ  الأ  ه  مَشَار   .4«عَلَی یَدَی 

باشـد کـه اولشـان می فرمودند: از ما دوازده مهـدیامام حسین. 2
 م بـر حـقمنین علی و آخرشان نهمین فرزند من است و او امام قـائؤامیر الم

                                                             
 .233. الإختصاص، ص1
 .127. الغیبة )للطوسي(، کتاب الغیبة للحجة، ص2
 .157. همان، ص3
عیـون ، 35، ح282، ص1، کمال الدین و تمـام النعمـة، ج1الإمامة و التبصرة من الحیرة، ص. 4

 .34، ح53، ص1، جأخبار الرضا 
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 باشد:می
نَا» ا اث  نا ـرُهُمُ  عَشَرَ  م  ي طَال    وَ آخ  نُ أَب 

يُّ ب  ینَ عَل  ن  م  مُؤ  یرُ ال  لُهُم  أَم  ، أَوا ا  ی  د  مَه 
حَق   ال  مُ ب  قَائ 

مَامُ ال   
ي، وَ هُوَ الإ  د 

ن  وُل  عُ م  اس   .1«التا
ی را دوازده نفـر معرفـها توضیح: با اینکه در این روایت تعـداد مهـدی

 کردهاشخاص مهدیین را همان کسانی معرفی  نموده نه ائمه را، اما از آنجا که
یابیم که تعـداد ائمـه می روایات دیگر به عنوان امام معرفی شده اند در که در

 نیز دوازده نفر است.
ولایت دوازده امام هستند کـه نـه  انپیامبر به من عهد کرد که صاحب. 3

فرمود: زمانیکه به معراج برده شدم دوازده نـور نفرشان از نسل حسینند و نیز 
: آمـدبر سا  عرش دیدم پرسیدم خدایا اینها انوار چه کسانی اسـت! پاسـخ 

اینها انوار دوازده امام از ذریه توست. گفتم: ای رسول خدا آیا آن دوازده امـام 
برید! فرمود: تو امام و خلیفه بعـد از مـن هسـتی، سـپس حسـن، نمی را نام

 انفرزنـدکه از قائم  بعد، حسن و و بعد از علی نقی پسرشن ... سپس حسی
 :باشدمی حسن

ه  »
لَيا رَسُولُ اللا دَهُ إ  د  عَه  عَه  هُ ب 

نا کُهَا  إ  ل  رَ یَم  م 
َ مَاما  أَنا هَذَا الأ  نَا عَشَرَ إ   اث 

يُّ  ب 
ن  وَ لَقَد  قَالَ النا

حُسَی  ن  صُل    ال  عَةٌ م  س  جَ  ت  ا عُر  تُ  لَما مَاء  نَظَر  لَی السا ي إ  ب 
يٍّ وَ  عَل  تُهُ ب  د  ه  أَیا

دٌ رَسُولُ اللا هُ مُحَما لاا اللا لَهَ إ  تُوبٌ لَا إ  یه  مَک  ذَا ف  ش  فَإ  عَر  لَی سَا   ال  إ 
نَي   تُ اث  يٍّ وَ رَأَی  عَل  تُهُ ب  ه  فَنُود   عَشَرَ نَصَر  ـوَارُ مَـن  هَـذ  تُ یَـا رَبِّ أَن  یـتُ یَـا نُورا  فَقُل 

ـي قَـالَ  م  ل  یه  ه  أَ فَلَا تُسَـمِّ
تُ یَا رَسُولَ اللا كَ قُل  ت  یا ن  ذُرِّ ة  م  ما ئ 

َ وَارُ الأ  ه  أَن  دُ هَذ  مُحَما
                                                             

 .3ح ،317، ص1ج و تمام النعمة، کمال الدین، 2الإمامة و التبصرة من الحیرة، ص. 1
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نَـاكَ  ـدَكَ اب  ي وَ بَع  ـدَات  ـزُ ع  ج 
ي وَ تُن  ن  ي دَی  ض  ي تَق  د  یفَةُ بَع  خَل  مَامُ وَ ال   

تَ الإ  نَعَم  أَن 
نُ  حُسَی  حَسَنُ وَ ال  ـدٌ ال  نُـهُ مُحَما ـدَهُ اب  ینَ وَ بَع  ـد  عَاب 

نُ ال  ي  زَی  نُهُ عَل  ن  اب 
حُسَی  دَ ال   بَع 

نُهُ  فَر  اب  دَ جَع  اد    وَ بَع  الصا عَی ب  فَرٌ یُد  نُهُ جَع  د  اب  دَ مُحَما ر  وَ بَع  بَاق 
ال  عَی ب  مُوسَـی یُد 

ي  یُ  نُهُ عَل  دَ مُوسَی اب  م  وَ بَع  کَاظ  ال  عَی ب  ـدٌ یُد  نُـهُ مُحَما ـيٍّ اب  دَ عَل  ضَا وَ بَع  الرِّ عَی ب  د 
نُ  د  اب  دَ مُحَما يِّ وَ بَع  ک  الزا عَی ب  يِّ یُد  ق 

النا عَی ب  ي  یُد  حَسَـنُ  هُ عَل  نُـهُ ال  ـيٍّ اب  ـدَ عَل  وَ بَع 
اس  ب   بَهُ النا ي وَ أَش  یِّ حَسَن  سَم  د  ال 

ن  وُل  مُ م  قَائ 
ین  وَ ال  م 

َ الأ  عَی ب  طا  یُد  س  هَا ق 
لََُ ي یَم 

ما را  وَ ظُل  ئَت  جَو  لا  کَمَا مُل   .1«وَ عَد 
ند: توضیح: در یک فقره از این روایت گفته که دوازده امام از نسل پیامبر

كَ » ت  یا ن  ذُرِّ ة  م  ما ئ 
َ نیسـت، از نسـل پیـامبرعلی حضرت، و چون «الأ 

این ه امام شوند. اما همین مستمسکی برای پیروان احمد شده تا قائل به سیزد
تصریح شده که نام دوازده امـام  حدیثدر ابتدای تمسک صحیح نیست زیرا 

امـام از نسـل امـام  9شـده کـه  بر سا  عـرش نوشـته بـوده، و نیـز تصـریح
از نـام آن علـی حضرت هستند، و بعد از فقره مورد بحث نیزحسین

م از نسـل خـود را یکی از همان دوازده اماپیامبرو ند سرپمی دوازده امام
تُ یَـا رَسُـولَ »تو و دو فرزندت و ...:  فرمایند:می معرفیعلی حضرت قُل 

ي د  یفَةُ بَع  خَل  مَامُ وَ ال   
تَ الإ  ي قَالَ نَعَم  أَن  م  ل  یه  ه  أَ فَلَا تُسَمِّ

نَـاكَ  اللا ـدَكَ اب  ... وَ بَع 
نُ  حُسَی  حَسَنُ وَ ال   . «ال 

یـر دوازده امـام از نسـل پیـامبر از بـاب تعبشویم می متوجه با این بیان
نفر( از نسل پیامبر هستند بر همه  11باشد یعنی چون غال  ائمه )می تغلی 
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نکه در این روایـت نـام تـک تـک غیر از ای آنها این عنوان اطلا  شده است.
و یـازده نفـر از نسـل ایشـان منینؤالم برده شده و به غیر از امیرائمه

شته، لذا جایی برای برداشت سیزده امـام از ایـن اسم شخص دیگری ذکر نگ
 ماند.نمی روایت باقی

نفرشـان از  9شوند که می امر ولایت را بعد از من دوازده امام مالک. 4
 :دنسل حسینن

ي » ــد  ــهُ بَع  کُ ل  ــرَ یَم  م 
َ ــذَا الأ  نا هَ ــا  إ  مَام ــرَ إ  ــا عَشَ نَ ــل     اث  ــن  صُ ــعَةٌ م  س  ت 

ن  
حُسَی  طَاهُمُ ال ال  ـهُ أَع  م  لَاأَنَالَهُمُ اللا یه  ي ف  ذُونَن  م  یُؤ  قَو  ي مَا ل  م 

ي وَ فَه  م 
ل  هُ ع  لا

ي  .1«شَفَاعَت 
 9کنـد کـه می کامـل تا دوازده امـام... سپس خدا سلسله امامان را . 5

 امام از نسل حسینند: 
لُهُ ثُما ... » نَي   یُکَمِّ مَاما   اث  حُسَی   عَشَرَ إ  د  ال 

ن  وُل  عَةٌ م  س   .2«ن  ت 
اما بـا  ب سلیم نیامدهامصدر اصلی یعنی کتچاپ توضیح: این فقره در 

در کتاب کافی و کتـ  متعـدد دیگـر از جملـه: الامامـة و  آن وجودتوجه به 
 ، غیبــت نعمــانی، تقریــ  التبصــره، کمــال الــدین، خصــال شــیخ صــدو

توان اطمینان کـرد کـه ایـن می 3علام الوری و غیبت شیخ طوسیالمعارف، إ
                                                             

 .166. همان، ص1
 .4، ح529، ص1الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 2
، 477، ص2، الخصـال، ج96، الغیبـة للنعمـاني، ص111ص . الإمامة و التبصرة مـن الحیـرة،3

، کتـاب الغیبـة للحجـة، 420، تقریـ  المعـارف، ص270، ص1کمال الدین و تمام النعمـة، ج
 .179ص 2الحدیثة( ج -، إعلام الوری بأعلام الهدی )ط 138ص
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 ره در نسخه خطی کتاب سلیم وجود داشته است.فق
 9دوازده امامنـد کـه کنـد می خدا سلسله امامـت را تـا قـائم تمـام. 6

 باشند: می نفرشان از نسل حسین
م  » قَائ 

لَی ال  هُنا إ  مَاما   فَأَتَما نَي  عَشَرَ إ  ن اث  حُسَی  د  ال 
ن  وُل  عَةٌ م  س   .1«ت 

 باشـندمی ه نه نفرشان از نسل حسینک ندامامان بعد من دوازده نفر .7
 :و نهمین شان قائم آنهاست

ما » ئ 
َ نَا عَشَرَ الأ  ي اث  د  عُهُم  ةُ بَع  ن  تَاس 

حُسَی  ن  صُل    ال  عَةٌ م  س  مُهُم  ت   .2«قَائ 
باشند و می که نه نفرشان از نسل حسین ندامامان بعد من دوازده نفر. 8

 نهمین شان مهدی آنهاست:
ةُ » ما ئ 

َ عُ الأ  اس  ن  وَ التا
حُسَی  ن  صُل    ال  عَةٌ م  س  نَا عَشَرَ ت  ي اث  د  هُم   بَع  یُّ د   .3«مَه 

: ما دوازده امام هسـتیم کـه از آنهـا حسـن و حسـین و امام باقر. 9
 باشند:می دیگر ائمه از فرزندان حسین

مَامــا  » نَــا عَشَــرَ إ  ــنُ اث  ئ  نَح 
َ نٌ ثُــما الأ  هُم  حَسَــنٌ وَ حُسَــی  ــن  ــد  م  ــن  وُل  ــةُ م  ما

ن  
حُسَی   .4«ال 

: ما دوازده امام از آل محمد هستیم کـه همـه بعـد از امام باقر. 10

                                                             
 84، ح305، ص1، الخصال، ج57، ح359، ص2. کمال الدین و تمام النعمة، ج1
 38و ص 32الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص . کفایة2
 .23. همان، ص3
، عیون أخبـار 44، ح478، ص2، الخصال، ج16، ح533، ص1الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 4

 .22، ح56، ص1، جالرضا 
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طال  هـم جـزو شنویم و علی بن ابیمی رسول خدا توسذ فرشتگان حدیث
 همین دوازده امام است:

نُ »  مَاما   نَح  نَا عَشَرَ إ  ثُونَ اث  هُم  مُحَدا د  کُلُّ ن  آل  مُحَما ه   م 
دَ رَسُول  اللا  بَع 

هُم   ن  ي طَال    م  نُ أَب 
يُّ ب   .1«وَ عَل 

دوازده امام هدایت از اهل بیت من هستند: علی و حسن و حسـین . 11
 و نه نفر از فرزندان حسین: 

ي» ت  ل  بَی 
ن  أَه  ی م  مَامَ هُد  نَا عَشَرَ إ  ـي  وَ  اث  : عَل  ـة  جَنا لَـی ال  عُونَ إ  هُـم  یَـد  کُلُّ

د  ال   دَ وَاح  دا  بَع  ن  وَاح 
حُسَی  د  ال 

ن  وُل  عَةٌ م  س  نُ وَ ت  حُسَی   .2«حَسَنُ وَ ال 
: به پیامبر عرضه داشتم: از تعداد ائمه مرا خبر دهید، امام علی. 12

 فرمودند: آنها دوازده نفرند اولشان تویی و آخرشان قائم است:
ه  »

رَسُول  اللا تُ ل 
عَدَد   قُل  ي ب  ن  ر  ب 

نَـا أَخ  يُّ هُمُ اث  دَكَ فَقَالَ یَا عَل  ة  بَع  ما ئ 
َ  الأ 

مُ  قَائ 
رُهُمُ ال  تَ وَ آخ  لُهُم  أَن   .3«عَشَرَ أَوا

 نفرند:11  ائمه بعد از امام علیتعبیر دوم( 
علی بن ابی طال  بعد از پیامبر مولای همه مومنان اسـت و سـپس . 1

 :نه نفر از فرزندان حسینو  یازده امام از فرزندان اولین  دوازده نفر
ي طَال    » نُ أَب 

يُّ ب  دَهُ ثُما  عَل  ن  بَع  م  يُّ کُلِّ مُؤ  مَامـا   عَشَرَ  أَحَدَ وَل  ـد   4إ  ـن  وُل  م 
                                                             

 .24، ح57، ص1، ج. عیون أخبار الرضا 1
 .907، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج2
 .10، ح629دو (، ص. الأمالي )للص3
 رجلا.«: ج». 4
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نَي  عَشَرَ  ث  ل  الا  نَان  أَوا یر   1[]اث  رَ وَ شَـب  نَـي  هَـارُونَ شَـبا ا اب  یا ـد   2سَم  ـن  وُل  ـعَةٌ م  س  وَ ت 
مَا ه  غَر   .3«أَص 

، ولـی ایـن «یازده مرد»آمده:  مح: در یک نسخه به جای یازده اماتوضی
گویـد می ولایت سـخن انکند چون حدیث درباره صاحبنمی مشکلی ایجاد

و مـی باشـند، علـی حضرتده تای آنها از فرزندان که دوازده نفرند و یاز
 می باشند.صاحبان ولایت همان ائمه

ند به نفر 11 از اولاد تو، عصوممیا علی امامان  هدایتگر  هدایت شده . 2
 :کندمی ، و آخرینشان زمین را پر از عدلعلاوه خودت

تَدُونَ » مُه  دُونَ ال  اش  ةُ الرا ما ئ 
َ يُّ الأ  صُومُونَ  یَا عَل  مَع  كَ  4ال  د 

ن  وُل  عَشَـرَ  أَحَدَ  م 
مَاما   لََُ إ  رُجُ فَیَم  ي یَخ  م  مُهُ اس  رُهُمُ اس  لُهُم  وَ آخ  تَ أَوا ئَت  وَ أَن  لا  کَمَا مُل  َ  عَد  ر 

َ  الأ 
ما را  وَ ظُل   .5«جَو 

وحی فرمود: زمانیکه فاطمه را به ازدواج علـی در خدا به پیامبر .3
 شود:می ه متولدآوری یازده امام از صل  علی از فاطم

« : ه  لَی  هُ إ 
حَی اللا هُمَ ... أَو  ن  مَةَ جَرَی م  ن  فَاط  ا  م  ی  تَ عَل  ج  ذَا زَوا  عَشَـرَ  أَحَدَ 6اإ 

                                                             
 «.ب»و« الف»الزیادة من .1
لهم شبر و الثاني شبیر.«: د»و« ب». 2  ثم  أحد عشر رجلا من ولده و ولد ولده أو 
 .708، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج3
 «.الراشدون المهدیون المغصوبون حقوقهم»: . في بعض النسخ4
 .136کتاب الغیبة للحجة، ص، 93 – 92. الغیبة للنعماني، ص5
 منها.«: ع»في .6
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مَاما  م   يٍّ إ   .1«ن  صُل    عَل 
نفـر دند یـازدهمین شـامام کامـل ای علی زمانیکه از نسل تو یازده . 4
 اهل بیت من خواهد بود: مهدی  

ن  » ذَا تَما م  ، إ  يُّ كَ  یَا عَل  د 
مَاما   عَشَرَ  أَحَدَ وُل  يُّ إ  د  مَه  هُم  ال  ن  ي عَشَرَ م  حَاد  ، فَال 

ل  
ن  أَه  يم  ت   .2«بَی 

 انجام را همان کاری که هر کدام بعد از تولد ،یازده امام از نسل علی. 5
 اند:دهند که پیامبران کردهمی

مَامـا   عَشَرَ  أَحَدَ هَکَذَا وَ » ـلَ مَـا فَعَـلَ إ  ث  ـه  م  لَادَت  ـي و  عَـلُ ف  ه  یَف  ـل  ـن  نَس  م 
یَاءُ  ب 

ن 
َ  .3«الأ 

: والیـان بعـد از رسـول خـدا پرسیدمنینؤالم ابن عباس از امیر. 6
ث هستیم:کیانند! حضرت فرمودند: من و یازده تن   از نسل من که ائمه محدا

كَ » ـذَل  نَة  وَ ل  رُ السا لَة  أَم  ی  كَ اللا ل  ي ت  لُ ف  ز 
هُ یَن  نا ي کُلِّ سَنَة  وَ إ  ر  ف 

قَد  لَةَ ال  نا لَی  إ 
ه  

دَ رَسُول  اللا ر  وُلَاةٌ بَع 
م 
َ اس  مَن  هُم  قَالَ أَنَافَقَا الأ  نُ عَبا ن   عَشَرَ  أَحَدَ  وَ  لَ اب   م 

ي ب 
ةٌ  صُل  ما ثُونَ  أَئ   .4«مُحَدا

                                                             
، فـي مناقـ  الأئمـة الهـداة  ، نـوادر المعجـزات92الحدیثـة(، ص -. دلائل الإمامة )ط 1

 .209ص
 .447الحدیثة(، ص -. دلائل الإمامة )ط 2
 .128. الفضائل )لابن شاذان القمي(، ص3
، کفایة الأثر فـي الـنص 11، ح533 – 532و ص 2، ح247ص 1الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 4

، 1، کمـال الـدین و تمـام النعمـة، ج60، الغیبة للنعمـاني، ص221علی الأئمة الإثني عشر، ص
 .142، کتاب الغیبة للحجة، ص19، ح305ص
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 نفرند: 9ائمه بعد از حسین  سوم(تعبیر 
 قائم ایشان است: باشد که نهمینشان همانمی امام 9بعد از حسین  .1
يٍّ » ن  عَل 

ن  ب 
حُسَی  دَ ال  ة  بَع  ما عَةُ أَئ  س  عُهُم  یَکُونُ ت  مُهُم    تَاس   .1«قَائ 

خواست بر من امـلاء می و آنچه طل  نمودرسول خدا صحیفه ای . 2
ت را برد که اولینش من بودم سپس فرزنـدم امفرمود و نام ائمه هدی تا روز قی

 نفر از فرزندان حسین: 9حسن، سپس حسین و سپس 
ه  »

لَ  أَنا رَسُولَ اللا یفَة  فَأَم  صَح  ـي ... دَعَا ب  تُـَ  ف  ی عَلَيا مَا أَرَادَ أَن  یَک 
ی مَـن   ـدَادَ وَ سَـما ق  م 

مَانَ وَ أَبَا ذَرٍّ وَ ال  ذ  سَل  كَ ثَلَاثَةَ رَه  هَدَ عَلَی ذَل  ف  وَ أَش  کَت 
ال 

ان   یَامَة  فَسَما ق 
م  ال  لَی یَو  م  إ  ه  طَاعَت  هُ ب 

ینَ أَمَرَ اللا ذ 
هُدَی الا ة  ال  ما ن  أَئ  لَهُـم  یَکُونُ م  ي أَوا

لَی ه  إ  یَد  نَی ب  ي ]هَذَا وَ أَد  ن  ي هَذَا ثُما اب  ن  د  اب 
ن  وُل  عَة  م  س  ن  ثُما ت 

حُسَی  حَسَن  ثُما ال  [ ال 
نَ  حُسَی  ي ال  ن   .2...«یَع 

پیامبر صـحیفه ای خواسـت پـس علـی آن را آورد و پیـامبر اسـامی . 3
و املاء نموده، فرمود: ... علـی، امامان هدایتگر بعد از خود را یکی یکی بر ا

 نفر از نسل حسین: 9حسن، حسین و 
ه  »...  ـد  ن  بَع  هُدَاة  م  ة  ال  ما ئ 

َ مَاءَ الأ  ه  أَس  لَی عَلَی  هَا فَأَم  یفَة  فَأَتَی ب  صَح  ي ب  عُ ل  اد 

                                                             
، الخصـال، 25، ح 94، الغیبـة للنعمـاني، ص15، ح533، ص1الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 1

، 45، ح350، ص2ن و تمــام النعمــة، ج، کمــال الــدی50، ح480و ص 12، ح419، ص2ج
، کتاب الغیبة 425، تقری  المعارف، ص347، ص2الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، ج

 .140للحجة، ص
 .658، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج2
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ي   . وَ قَـالَ رَجُلا  رَجُلا  وَ عَل  ه  یَـد  ـهُ ب  دُکُم  أَنا یَخُطُّ ـه  ـي أُش  نِّ ـي وَ : إ  أَخ 
حَسَـنُ ثُـما  ، ثُـما ال  ـ   ـي طَال  ـنُ أَب  ـيُّ ب  ـي عَل  ت  ي أُما ي ف  یفَت  ي وَ خَل  ث  ي وَ وَار  یر  وَز 

ن  
حُسَی  د  ال 

ن  وُل  عَةٌ م  س  م  ت  ه  د  ن  بَع  نُ ثُما م  حُسَی   .1«ال 
منـزل مـن نزدیک ترین منزل بـه عـرش پروردگـار  ،در بهشت عدن .4

ر آن هستیم: من و علی و فاطمه و حسن و حسین و است که ما چهارده نفر د
 نفر ائمه از فرزندان حسین، ما چهارده نفر معصوم، هادی و مهدی هستیم: 9

ي» ش  رَبِّ لَی عَر  رَبَ إ  ضَلَ وَ لَا أَق  رَفَ وَ لَا[ أَف  لٌ ]أَش  ز 
ة  عَدَن  مَن  ي جَنا سَ ف   لَی 

بَعَةَ عَشَرَ  یه  أَر  نُ ف 
ي نَح  ل  ز 

ن  مَن  هُم  م  ـرُهُم  وَ أَحَـبُّ ي  وَ هُـوَ خَی  ي عَل  سَانا  أَنَا وَ أَخ  ن   إ 
ـعَةُ  س  نُ وَ ت  حُسَـی  حَسَنُ وَ ال  ة  وَ ال  جَنا ل  ال 

سَاء  أَه  دَةُ ن  يَ سَیِّ مَةُ وَ ه  لَيا وَ فَاط  ـة   إ  ما أَئ 
ي  ف 

سَانا  ن  بَعَةَ عَشَرَ إ  یه  أَر  نُ ف 
ن  فَنَح 

حُسَی  د  ال 
ن  وُل  ـا  م  ـهُ عَنا هَـَ  اللا د  أَذ  ل  وَاح  ز 

مَن 
یرا   ه 

رَنَا تَط  سَ وَ طَها ج  ین الرِّ یِّ د   .2«هُدَاة  مَه 
 به راستی احمد بصری چه کـار کـرده کـه در بهشـت عـدنمی گویم: 

 نیست! همجوار پیامبر و دیگر ائمه
ان ای حسین تو امام فرزند امام هستی و نه نفر از فرزندان تو نیز امام .5

. کسـی پرسـید: ای رسـول نیکوکار خواهند بود که نهمین آنها قائم آنهاسـت
تایشـان  9تا که  12خدا کلا  بعد از شما چند امام هست! حضرت فرمودند: 

 :از نسل حسینند
ــرَارٌ » ــةٌ أَب  ما كَ أَئ  ــد  ــن  وُل  ــعَةٌ م  س  ــام  ت  مَ  

ــنُ الإ  ــامُ اب  مَ  
ــتَ الإ  نُ أَن  ــی  ــا حُسَ یَ

                                                             
 .877. همان، ص1
 .840. همان، ص2
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عُهُم   مُهُم  قَاتَاس  دَكَ  ئ  ةُ بَع  ما ئ 
َ ه  کَم  الأ 

یلَ یَا رَسُولَ اللا ـن  فَق  ـعَةٌ م  س  نَـا عَشَـرَ ت  قَالَ اث 
ن  

حُسَی   .1«صُل    ال 
فرزند سرور هسـتی و نـه نفـر از فرزنـدان تـو و ای حسین تو سرور  .6

 :امامان امین هستند که نهمین آنها قائم آنهاست
یِّ » تَ السا نُ أَن  ـةٌ أُمَنَـاءُ یَا حُسَی  ما كَ أَئ  ـد  ن  وُل  عَةٌ م  س  ادَة  ت  د  أَبُو السا یِّ نُ السا دُ اب 

ـرَارٌ وَ  ـةٌ أَب  ما كَ أَئ  ب 
ن  صُل  عَةٌ م  س  ة  ت  ما ئ 

َ مَام  أَبُو الأ   
نُ الإ  مَامُ اب   

تَ الإ  مُهُم  أَن  عُ قَائ  اس  التا
عُ  اس  هُم   التا یُّ د  طا   مَه  س  َ  ق  ر 

َ لََُ الأ  مَان   یَم  ر  الزا ي آخ  لا  یَقُومُ ف   .2«وَ عَد 
از فرزندان حسین نه نفر امام هستند که نهمین آنها قائم از نسل مـن  .7

است، اطاعت از ایشان اطاعت از من و مخالفت بـا آنهـا مخالفـت بـا مـن 
 خواهد بود:

ة  » ما عَةُ أَئ  س  ن  ت 
حُسَی  د  ال 

ن  وُل  عُهُمُ  وَ م  مُ تَاس  قَائ 
ي  ال  ي طَاعَتُهُم  طَاعَت  د 

ن  وُل  م 
ي یَت  ص  یَتُهُم  مَع  ص   .3«وَ مَع 

امام از فرزندانش هست امامـان نیکوکـاری  9ه حسین پدر مای فاط .8
 باشد:می که امام نهم مهدیشان

ـرَارٌ وَ » ـةٌ أَب  ما ه  أَئ  ـد  ـن  وُل  ـعَةٌ م  س  ـة  ت  ما ئ 
َ هُ أَبُو الأ  نا یه  فَإ  مَةُ خُذ  ـعُ یَا فَاط  اس   التا

هُم   یُّ د   .4«مَه 
                                                             

: کفایة الأثـر فـي یه به این متنو شب 31 – 30. کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص1
 .83و  29 – 28النص علی الأئمة الإثني عشر، ص

 .3، ح208، الإختصاص، ص176. کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص2
 .260 – 259، ص1. کمال الدین و تمام النعمة، ج3
 .197. کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص4
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 شان است:ئمه نیکوکارند و نهمین آنها مهدینه نفر از نسل حسین ا .9
ـةٌ » ما ن  أَئ 

حُسَی  ن  صُل    ال  عَةٌ م  س  ـعُ  ت  اس  ـرَارٌ وَ التا هُم  أَب  یُّ ـد  َ   مَه  ر 
َ ـلََُ الأ  یَم 

ما   را  وَ ظُل  ئَت  جَو  لا  کَمَا مُل  طا  وَ عَد  س   .1«ق 
کـه  باشـدمی نـه امـام از نسـل حسـین ،مراد از ستارگان درخشان  .10

 :نهمین شان مهدی آنهاست
ــمُ » ــرَةُ فَهُ اه  ــومُ الزا جُ ــا النُّ ــعَةُ أَما س  ــةُ التِّ ما ئ 

َ ن   الأ 
ــی  حُسَ ــل    ال  ــن  صُ م 

عُهُم   هُمتَاس  یُّ د   .2«مَه 
 شـاننهمینشان مهـدی و قـائم ای که امامان نهگانه از نسل حسینند .11

 : باشدمی
ن  » عَةُ م  س  ةُ التِّ ما ئ 

َ عُهُم   الأ  ن  تَاس 
حُسَی  د  ال 

هُم  وُل  یُّ د  قُونَ  مَه  مُهُم  لَا یُفَـار  وَ قَـائ 
ه  

دُوا عَلَی رَسُول  اللا ی یَر  قُهُم  حَتا ه  وَ لَا یُفَار 
تَابَ اللا ضَهُ  ک   .3«حَو 
و حسـن و حسـین و خدا چهارده نور آفرید: من و علـی و فاطمـه  .12

که دجال را کشته و زمین را از  ن از نسل حسین که آخرینشان قائم استاامام
 :کندمی هر ظلمی پاک

هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی خَلَقَ » نا اللا بَعَـةَ  إ  أَر  ـق  ب  خَل  ـق  ال  ـلَ خَل  بَعَةَ عَشَرَ نُورا  قَب  أَر 

                                                             
 .99. همان، ص1
)لابـن  7، مناقـ  آل أبـي طالـ  42 – 41. کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشـر، ص2

 .281ص 1شهرآشوب( ج
، معاني 241، ص1، کمال الدین و تمام النعمة، ج25، ح57، ص1، ج. عیون أخبار الرضا 3

 .91الأخبار، ص
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ی وَاحُنَا فَق  يَ أَر  فَ عَام  فَه  بَعَةَ عَشَرَ فَقَـالَ عَشَرَ أَل  ر 
َ ه  وَ مَن  الأ 

نَ رَسُول  اللا لَ لَهُ یَا اب 
رُهُمُ  ن  آخ 

حُسَی  د  ال 
ن  وُل  ةُ م  ما ئ 

َ نُ وَ الأ  حُسَی  حَسَنُ وَ ال  مَةُ وَ ال  ي  وَ فَاط  دٌ وَ عَل  مُحَما
الَ وَ یُ  جا تُلُ الـدا ه  فَیَق  بَت  دَ غَی  ي یَقُومُ بَع  ذ 

مُ الا قَائ 
ر  وَ ال  ـن  کُـلِّ جَـو  َ  م  ر 

َ ـرُ الأ  طَهِّ
م    .1«ظُل 

هستند ولـی توضیح: در این روایت نگفته چند امام از نسل حسین 
چون فرموده کلا  چهارده نور هستند و پنج نفر را نام بـرده و بقیـه آن چهـارده 

هستند، نتیجه کند که امامان از نسل حسین می نفر را همان هایی معرفی
 امـام خواهـد بـود، و البتـه تصـریح 9که از نسـل ایشـان فقـذ شود می این
دنیا را از ظلم  دجال را کشته و باشد کهماید که قائم همان آخرین امام مینمی

 نماید.می پاک
نقبااااء و اساااباط و  دائماااه باااه تعااادا چهاااارم(تعبیااار 

 نند:حواریو
سـی امامان بعد از من به تعداد نقباء بنی اسرائیل و حـواری هـای عی .1
 هستند:
ي» د  ةُ بَع  ما ئ 

َ یسَی الأ  يِّ ع  یلَ وَ حَوَار  رَائ  س  ي إ  نَا عَشَرَ عَدَدَ نُقَبَاء  بَن   .2«اث 
چه تعداد امـام بعـد از شـما هسـت! فرمودنـد:  از پیامبر پرسیدند: .2

 دوازده نفر به تعداد نقباء بنی اسرائیل:
                                                             

 .7، ح335، ص2کمال الدین و تمام النعمة، ج. 1
 .5، ح151، صلمؤمنین . فضائل أمیر ا2



 دوازده خورشید | 114| 

دَكَ » ةُ بَع  ما ئ 
َ نَا عَشَرَ کَم  الأ  يقَالَ اث  یل عَدَدَ نُقَبَاء  بَن  رَائ  س   .1«إ 

عترت من از گوشت و خون منند آنها امامان بعد از مـن  واهل بیت  .3
 هستند به تعداد نقباء بنی اسرائیل:

ـي » ي عَـدَدَ نُقَبَـاء  بَن  ـد  ةُ بَع  ما ئ 
َ ي هُمُ الأ  ي وَ دَم  م 

ن  لَح  ي م  رَت 
ت  ي ع  ت  لُ بَی  أَه 

یل رَائ  س   .2«إ 
ائمه پرسیدم، فرمودند: بـه عـدد  درباره: از پیامبر علی رتحض .4

 نقباء بنی اسرائیل:
ي» ة  فَقَالَ عَدَدَ نُقَبَاء  بَن  ما ئ 

َ تُ عَن  الأ  یلَ  سَأَل  رَائ  س   .3«إ 
امامان بعد از من بـه تعـداد نقبـاء  فرمود:می مبر پیوستهام سلمه: پیا .5

 سینند:بنی اسرائیل هستند نه نفرشان از نسل ح

ه  »
ـيقال ]یَقُولُ  کَانَ رَسُولُ اللا ي عَدَدَ نُقَبَاء  بَن  د  ةُ بَع  ما ئ 

َ یلَ  [ الأ  ـرَائ  س   إ 
م   یه  ض  غ  مُب  لُ ل  ی  وَ ي فَال  م 

ي وَ فَه  م 
ل  هُ ع  طَاهُمُ اللا ن  أَع 

حُسَی  ن  صُل    ال  عَةٌ م  س   .4«ت 
ن بـه تعـداد ائمـه بعـد از مـ: از پدرم شنیدم که حضرت فاطمه .6

 نقباء بنی اسرائیلند:
ه  »

تُ رَسُولَ اللا ع  ي سَم  ي عَدَدَ نُقَبَاء  بَن  د  ةُ بَع  ما ئ 
َ یلَ  یَقُولُ الأ  رَائ  س   .5«إ 

                                                             
 .89 – 88. کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص1
 .89. همان، ص2
 .155. همان، ص3
 .184. همان، ص4
 .197. همان، ص5
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فرمودند: ائمه به تعداد نقبـاء بنـی اسـرائیلند و از مـا امام حسن .7
 مهدی این امت است:

ي» ةُ عَدَدَ نُقَبَاء  بَن  ما ئ 
َ رَ  الأ  س  یلَ إ  ة   ائ  ما

ُ ه  الأ  يُّ هَذ  د  ا مَه  نا  .1«وَ م 
که  پرسیدماز عدد ائمه بعد از ایشان : از جدم پیامبر امام حسن .8

باشـند کـه می فرمودند: ائمه بعد از من دوازده نفر به تعداد نقباء بنی اسرائیل
 خدا علم و فهم مرا به ایشان عطا فرموده و تو ای حسن جزء آنها هستی:

ه  سَأَ »
ي رَسُولَ اللا تُ جَدِّ ي عَـدَدَ  ل  د  ةُ بَع  ما ئ 

َ دَهُ فَقَالَ الأ  ة  بَع  ما ئ 
َ عَن  الأ 

ي یلَ  نُقَبَاء  بَن  رَائ  س  هُم  یَـا  إ  ـن  ـتَ م  ـي وَ أَن  م 
ـي وَ فَه  م 

ل  ـهُ ع  طَـاهُمُ اللا نَا عَشَـرَ أَع  اث 
 .2«حَسَنُ 

ه تعـداد نقبـاء بنـی پیامبر فرمود: ائمه بعد از من بـ :امام حسن .9
اسرائیل و حواری عیسی هستند هر کس ایشان را دوست داشته باشد مومن و 
هر کس ایشان را مبغو  دارد منـافق اسـت، آنهـا حجتهـای خـدا در میـان 

 باشند:می خلقش هستند و آنها نشانه های وی در بین آفریدگانش
ي» ي عَدَدَ نُقَبَاء  بَن  د  ةُ بَع  ما ئ 

َ رَائ   الأ  س  هُم  فَهُـوَ  یلَ إ  یسَی مَن  أَحَـبا يِّ ع  وَ حَوَار 
ه   ت  یا ي بَر  لَامُهُ ف  ه  وَ أَع  ق 

ي خَل  ه  ف 
قٌ هُم  حُجَجُ اللا غَضَهُم  فَهُوَ مُنَاف  نٌ وَ مَن  أَب  م   .3«مُؤ 

از عدد ائمه بعـد از رسـول : عرضه داشتکسی به امام حسین .10
 دوازده نفر به عدد نقباء بنی اسرائیل: خبر دهید؛ ایشان فرمودند:من خدا به 

                                                             
 .224. همان، ص1
 .168. همان، ص2
 .166. همان، ص3
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ه  »
دَ رَسُول  اللا ة  بَع  ما ئ 

َ ي عَن  عَدَد  الأ  ن  ر  ب 
نَا عَشَرَ عَـدَدَ نُقَبَـاء   أَخ  قَالَ اث 

ي یلَ  بَن  رَائ  س   .1«إ 
آیا پیامبرتان به شـما فرمـود  :: کسی از پدرم پرسیدامام سجاد . 11

ان پاسخ دادند: بله دوازده نفر به تعـداد شیا از وی هست! چه تعداد امام بعد
 نقباء بنی اسرائیل:

نَا » ة  قَالَ نَعَم  اث  ما دَهُ أَئ  کُم  کَم  یَکُونُ بَع  یُّ کُم  نَب  لَی  دَ إ  ه  هَل  عَه 
نَ رَسُول  اللا یَا اب 

ي یلَ  عَشَرَ عَدَدَ نُقَبَاء  بَن  رَائ  س   .2«إ 
ه بعـد از مـن دوازده نفـر بـه ائم: رسول خدا فرمود: امام باقر . 12

تعداد نقباء بنی اسرائیل هستند که نه نفرشان از نسل حسین بوده و نهمینشان 
 کند:می زمین را پر از عدل و داد ،قائم آنهاست که در آخر الزمان قیام نموده

ـي» نَا عَشَرَ عَدَدَ نُقَبَـاء  بَن  ي اث  د  ةَ بَع  ما ئ 
َ نا الأ  یلَ  إ  ـرَائ  س  ـعَ  إ  س  ـن  صُـل    ت  ةٌ م 

ئَـت   لا  کَمَـا مُل  هَـا عَـد  لََُ مَـان  فَیَم  ر  الزا ي آخ  رُجُ ف  مُهُم  یَخ  عُ قَائ  اس  ن  وَ التا
حُسَی  ال 

ما   را  وَ ظُل   .3«جَو 
 مامند به عدد نقبای بنی اسرائیل:دوازده ا. 13

یل» رَائ  س  ي إ  مَاما  عَلَی عَدَد  نُقَبَاء  بَن  نَا عَشَرَ إ  ث   .4«ا 
پرسیدم بعد از شـما چنـد نفـر امـام گوید: از پیامبر می ابن عباس. 14

                                                             
 .231، و شبیه به آن ص233. همان، ص1
 .238. همان، ص2
 .252. همان، ص3
 .41صهمان،  .4
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اسـباط موسـی و نقبـای بنـی خواهد بود! فرمود: به عدد حواریین عیسـی و 
 اسرائیل:

بَاط  مُوسَی» یسَی وَ أَس  يِّ ع  عَدَد  حَوَار  دَكَ قَالَ ب  ةُ بَع  ما ئ 
َ ي  1فَکَم  الأ  وَ نُقَبَاء  بَن 

یلَ  رَائ  س   .2«إ 
باشـند کـه دوازده می امامان بعد از من به تعداد نقباء بنی اسـرائیل. 15

نفر بودند و نه نفر ائمه از نسل حسینند و نهمینشان مهدی شان است همو که 
 کند:می زمین را پر از عدل و داد

نَي  عَشَـرَ » یلَ وَ کَانُوا اث  رَائ  س  ي إ  بَاء  بَن  عَدَد  نُق  ي ب  د  ن  بَع  ةُ م  ما ئ 
َ ثُـما وَضَـعَ  الأ 

ن  
حُسَی  ـعُ  یَدَهُ عَلَی صُل    ال  اس  ه  وَ التا ب 

ن  صُل  عَةٌ م  س  هُم   وَ قَالَ ت  یُّ ـد  ـلََُ  مَه  یَم 
م   یه  ض  غ  مُب  لُ ل  ی  وَ ما  فَال  را  وَ ظُل  ئَت  جَو  لا  کَمَا مُل  طا  وَ عَد  س  َ  ق  ر 

َ  .3«الأ 
 12امامان بعد از من هم نفر از فرزندان یعقوب بودند و  12اسباط . 16

د )باقر( و آخرشان نفر از اهل بیتم هستند که اولینشان علی و وسطشان محم
نمایـد بـه تمسـک هـا کـس بـه همین د و مهدی این اسـت ... هـرهم محم

 ریسمان خدا آویخته است:
نَي  » قُوبَ وَ کَانُوا اث  د  یَع 

ن  وُل  بَاطَ کَانُوا م  س 
َ نا الأ  ـةَ  عَشَرَ رَجُـلا   إ  ما ئ 

َ نا الأ  وَ إ 
دٌ وَ  رُهُم  مُحَما دٌ وَ آخ  سَطُهُم  مُحَما لُهُم  وَ أَو  ي  أَوا ي عَل  ت  ل  بَی 

ن  أَه  نَا عَشَرَ م  ي اث  د  بَع 
                                                             

بـه اشـتباه  عقـوبیصورت گرفتـه و اسـباط  فیتصح ثیحد نیمتعدد در ا اتیبا توجه به روا.  1
 ذکر گشته است. یاسباط موس

 .17. همان، ص2
 .47. همان، ص3
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یسَی اب   ي ع  ذ 
ة  الا ما

ُ ه  الأ  يُّ هَذ  د  نا مَه  فَهُ أَلَا إ  یَمَ خَل  ي  نُ مَر  ـد  ـم  بَع  ه  ـكَ ب  مَن  تَمَسا
ه  فَقَد  تَمَ 

نَ اللا ی م  هُم  فَقَد  تَخَلا ن  ی م  ه  وَ مَن  تَخَلا
ل  اللا

حَب  كَ ب 
 .1«سا

تعبیـر به نقبـاء پیـامبر و جال  اینکه در روایتی از ائمه دوازده گانه
 شده است:

يَ » تَ مَـن  نُقَبَـائ  مَانُ فَهَل  عَرَف  ـهُ  یَا سَل  تَـارَهُمُ اللا ینَ اخ  ـذ  نَـا عَشَـرَ الا ث  الا 
  

ل  ؛ ثُما ل  ن 
حُسَی  نُ ال  يُّ ب  ن  ... ثُما ... عَل 

حُسَی  لَی ال  تَ إ 
ي! ... قَد  عَرَف  د  ن  بَع  مَامَة  م 

فَـر  ... ثُـما  ـنُ جَع  د  ... ثُما مُوسَی ب  نُ مُحَما فَرُ ب  يٍّ ... ثُما جَع  نُ عَل  دُ ب  وَلَدُهُ: مُحَما
دُ ب   نُ مُوسَی ... ثُما مُحَما يُّ ب  نُ عَل  حَسَنُ ب  د  ... ثُما ال  نُ مُحَما يُّ ب  يٍّ ... ثُما عَل  نُ عَل 

یُّ ... د  مَه  حَسَن  ال  نُ ال  ه  اب  م  اس  اهُ ب 
ه  فُلَانٌ سَما

ةُ اللا نُهُ حُجا يٍّ ... ثُما اب  مَانُ  عَل  یَا سَل 
یقَة  ا حَق  هُم  ب  ثَالُكَ وَ مَن  تَوَلاا ر کُهُم  وَ أَم 

كَ مُد  نا فَة  إ  ر 
مَع   .2«ل 

 ئمه به تعداد ماه های سال هستند:ا پنجم(تعبیر 
هُور  »از آیه اقرامام باز . 1 ةَ الشُّ دا نا ع  : ... مـراد از پرسیدم فرمودند« إ 

منین و ... و فرزندش محمد هادی مهـدی دوازده امـام و ؤدوازده ماه امیر الم
باشـند کـه می حجت های خدا بر خلقش و امین های او بر وحی و علمـش

م است  .3...  اقرار به اینها همان دین قی 

                                                             
 .81 – 80. همان، ص1
 .7 – 6. مقتض  الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص2
تُ . »3 يُّ قَالَ: سَأَل  ف  جُع  رٌ ال  ه  عَزا وَ جَلَ  رَوَی جَاب 

ل  اللا یل  قَو  و 
فَر  ع عَن  تَأ  ـدَ  أَبَا جَع  ن  ـهُور  ع  ةَ الشُّ دا نا ع  إ 

ـا ا رُ أَما عَدَاءَ ثُما قَالَ یَا جَـاب  ي الصُّ د  سَ سَیِّ ه  ...، قَالَ فَتَنَفا
تاب  اللا ي ک   ف 

را  نا عَشَرَ شَه  ه  اث 
ـيَ اللا ةُ فَه  ـنا  لسُّ

ي رَسُولُ اللا  ـه  جَدِّ ن  فَر  وَ اب  ي جَع  ن  لَی اب  ینَ وَ إلَيا وَ إ  ن  م 
مُؤ  یرُ ال  را  فَهُوَ أَم  نَا عَشَرَ شَه   ←ه  ص وَ شُهُورُهَا اث 
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نا »... عدد ائمه به تعداد ماه هاست: فرمودند: پیامبر .2  عَـدَدَهُم إ 
هُور   کَعَدَد    .1«... الشُّ

 ویعلـی و امامـان از فرزنـدان او عبـادت اسـت و از فرزنـدان  ذکر .3
ه عـدد مـاه هاسـت کـه امامان هدایتگری بعد از من هستند که تعدادشـان بـ

 باشد: می دوازده تا
ـةُ » ما ئ 

َ ه  الأ  ـد  ـن  وُل  بَـادَةٌ وَ ... وَ م  ه  ع  د 
ن  وُل  ة  م  ما ئ 

َ رُ الأ  ک  بَادَةٌ وَ ذ  يٍّ ع  رُ عَل  ک  ذ 
ي ...  د  هُدَاةُ بَع  قا  ال  د  ا  وَ خُلَفَائ ي ص  ه  حَق 

یَاءُ اللا ل  كَ أَو  هُ أُولَئ  ةُ الشُّ دا تُهُم  ع  دا ور  وَ ع 
يَ  را   ه  نا عَشَرَ شَه   .2«اث 

 اد ائمه پرسید، حضرت فرمودند: عدددرباره تعدجابر از پیامبر .4
 باشد:می نزد خدا دوازده تاها آنها به تعداد ماه هاست که ماه

ةُ » ـدا ه  وَ مَـا ع 
يُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللا صَار  ن 

َ ه  الأ 
د  اللا نُ عَب  رُ ب  ـة  فَقَامَ جَاب  ما ئ 

َ الأ 
ـهُور  وَ  ةُ الشُّ دا تُهُم  ع  دا ه  ع  مَع  أَج  لَام  ب  س   

هُ عَن  الإ  مَكَ اللا ي رَح  تَن 
رُ سَأَل  فَقَالَ یَا جَاب 

يَ  َ   ه  ر 
َ ماوات  وَ الأ  مَ خَلَقَ السا ه  یَو 

تاب  اللا ي ک   ف 
را  نا عَشَرَ شَه  ه  اث 

دَ اللا ن   .3«ع 

                                                                                                                        
هَ → د  ال  ه  مُحَما ن  لَی اب  حَسَن  وَ إ  ه  ال  ن  لَی اب  يٍّ وَ إ  ه  عَل  ن  د  وَ اب  ه  مُحَما ن  يٍّ وَ اب  ه  عَل  ن  ـمُوسَی وَ اب  مَه  ي ال  يِّ اد  د 

هَؤُلَاء  هُ  رَارُ ب  ق   
ه  ... فَالإ  م 

ل  ه  وَ ع  ی 
ه  وَ أُمَنَاؤُهُ عَلَی وَح  ق 

ي خَل  ه  ف 
مَاما  حُجَجُ اللا نَا عَشَرَ إ  مُ اث  قَـیِّ ینُ ال   وَ الـدِّ

فُسَکُم   نا أَن  یه  مُوا ف  ل 
تَدُوا فَلا تَظ  یعا  تَه  م  جَم  ه  مناقـ  آل  ،149ص کتاب الغیبة للحجـة، «.أَي  قُولُوا ب 

 .284، ص1)لابن شهرآشوب(، ج أبي طال  
القدیمـة(،  -، إعلام الـوری بـأعلام الهـدی )ط 5، ح260، ص1. کمال الدین و تمام النعمة، ج1

 .367، قصص الأنبیاء )للراوندی(، ص400 – 399ص
 .224. الإختصاص، ص2
 .72. مائة منقبة من مناق  أمیر المؤمنین و الأئمة، ص3
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 داد برجهای سال است:عدد ائمه به تع ششم(تعبیر 
همان ائمه بعد از مـن هسـتند کـه اولشـان علـی و آخرشـان ها برج .1

 مهدی است: 
ه  »

يُّ صَلَوَاتُ اللا د  مَه  رُهُم  ال  ي  وَ آخ  لُهُم  عَل  ي أَوا د  ةُ بَع  ما ئ 
َ بُرُوجُ فَالأ  ا ال  وَ أَما

ینَ  مَع  م  أَج  ه 
 .1«عَلَی 

ا چـه کسـانی هسـتند! پیـامبر پاسـخ راوی پرسید: ائمه بعد از شـم .2
 نها به تعداد برج های آسمان است:دادند: عدد آ

دَهُ فَقَالَ »...  ةُ بَع  ما ئ 
َ ل   مَن  الأ  ائ  لسا بُرُوج  ل  ماء  ذات  ال  نا عَدَدَهُم  وَ السا إ 

بُرُوج    .2«کَعَدَد  ال 

                                                             
 .224لإختصاص، ص. ا1
القدیمـة(،  -، إعلام الوری بـأعلام الهـدی )ط 5، ح260، ص1. کمال الدین و تمام النعمة، ج2

ینَ ». و متن کامل روایت از این قـرار اسـت: 400 – 399ص ن  م 
مُـؤ  یـرُ ال  نَـا أَم  ـنُ  خَـرَجَ عَلَی  ـيُّ ب  عَل 

یطَال     ي یَد  اب   أَب  م  وَ وَ ضَعَ یَدَهُ ف  حَسَن  ذَاتَ یَو  ه  ال  ه   ن 
نَ ارَسُولُ اللا  وَ هُوَ یَقُولُ خَرَجَ عَلَی 

مَـامُ  ـي هَـذَا وَ هُـوَ إ  دُهُم  أَخ  ي وَ سَـیِّ د  ق  بَع 
خَل  رُ ال  ي هَکَذَا وَ هُوَ یَقُولُ خَی  ي یَد  م  وَ یَدُهُ ف  کُـلِّ ذَاتَ یَو 

ي أَلَا  دَ وَفَات  ن  بَع  م 
یرُ کُلِّ مُؤ  م  وَ أَم  ل  مَامُ کُـلِّ  مُس  ي هَذَا إ  ن  دَهُم  اب  ي وَ سَیِّ د  ق  بَع 

خَل  رَ ال  نا خَی  ي أَقُولُ إ  نِّ وَ إ 
ـه   دَ رَسُـول  اللا تُ بَع  م  ي کَمَا ظُل  د  لَمُ بَع  هُ سَیُظ  نا ي أَلَا وَ إ  دَ وَفَات  ن  بَع  م 

يُّ کُلِّ مُؤ  م  وَ وَل  ل  ـرُ  مُس  وَ خَی 
دُهُم  بَ  ق  وَ سَیِّ

خَل  ـهُ ال  نا بَلَاءَ أَمَـا إ     کَـر 
ـأَر  تُـولُ ب  مَق  یـه  ال  دَ أَخ  لُومُ بَع  مَظ  نُ ال  حُسَی  ي ال  ن  حَسَن  اب  دَ ال  وَ  ع 

ـه   ه  خُلَفَـاءُ اللا ب 
ن  صُل  عَةٌ م  س  ن  ت 

حُسَی  د  ال  ن  بَع  یَامَة  وَ م  ق 
مَ ال  هَدَاء  یَو  ن  سَادَة  الشُّ حَابَهُ م  ـه  وَ  أَص  ض  ـي أَر  ف 

ه  حُ  ی 
ه  ]عَلَی وَح  ن  ه  وَ أُمَنَاؤُهُ عَلَی خَزَائ  بَاد  ینَ وَ سَـادَةُ جَجُهُ عَلَی ع  ن  م 

مُؤ  ینَ وَ قَادَةُ ال  م  ل  مُس  ةُ ال  ما [ وَ هُم  أَئ 
ینَ  ق 

مُتا هَا وَ عَ  ال  مَت 
دَ ظُل  َ  نُورا  بَع  ر 

َ ه  الأ  هُ ب 
لََُ اللا ي یَم  ذ 

مُ الا قَائ 
عُهُمُ ال  دَ وَ تَاس  ما  بَع  ل  هَا وَ ع  ر  دَ جَو  لا  بَع  د 

ـ يُ م  ـوَح  كَ ال  ـذَل  مَامَة  لَقَد  نَـزَلَ ب   
الإ  ي ب  ن 

تَصا ة  وَ اخ  بُوا النُّ  ب 
دا  ي مُحَما ي بَعَثَ أَخ  ذ 

هَا وَ الا ل  ـمَاء  جَه  نَ السا
لَ رَسُولُ اللا  یلَ وَ لَقَد  سُئ  رَئ  ین  جَب  م 

َ وح  الأ  سَان  الرُّ ـدَهُ فَقَـالَ ص  ه  عَلَی ل  ـةُ بَع  ما ئ 
َ دَهُ مَن  الأ  ن  وَأَنَا ع 

ل   ائ  لسا بُرُوج  ل  ماء  ذات  ال  نا وَ السا هُور  إ  ام  وَ الشُّ یا
َ ي وَ الأ  یَال 

بُرُوج  وَ رَبِّ اللا نا عَدَدَهُم  کَعَدَد  ال   ← إ 
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 است:موسی  هایچشمهتعبیر هفتم( عدد ائمه به تعداد 
از پیامبر درباره تعداد ائمه پرسید، حضرت فرمودند: عده آنهـا  جابر. 1

هایی اسـت کـه بـرای موسـی بـن عمـران پدیـدار شـد، وی به تعداد چشمه
 عصایش را به سنگ زد و دوازده چشمه از آن سنگ فوران زد: 

ه  وَ »
يُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللا صَار  ن 

َ ه  الأ 
د  اللا نُ عَب  رُ ب  ـة  فَقَامَ جَاب  ما ئ 

َ ةُ الأ  ـدا مَـا ع 
ـرَانَ فَقَالَ: ...  م  ـن  ع  مُوسَـی ب   ل 

فَجَـرَت  ـي ان  ت 
عُیُون  الا ةُ ال  دا تُهُم  ع  دا ـینَ  ع  ح 

حَجَرَ[ عَصَاهُ ]ال  نا   1ضَرَبَ ب  رَةَ عَی  نَتا عَش  هُ اث  ن  فَجَرَت  م   .2«فَان 

 تصریح به نام دوازده امام در صحیفه آسمانی:تعبیر هشتم( 
کـه جـابر  استفه آسمانی غیر از لوح حضرت فاطمهاد از صحیمر

، وظیفه هر یک از صحیفه غیر از تصریح به نام ائمه این ر. دروایت کرده
ایشان نیز به صورت مختوم نازل شده بوده، تا هر امام بـه هنگـام رسـیدن بـه 
مقام امامت ختم خود را باز نموده و طبق همان چیزی کـه خداونـد بـرای او 

ین کرده اند عمل نماید. در این زمینه روایات متعددی به ما رسیده که تنها مع
 کنیم:می به ذکر یکی از آنها بسنده

                                                                                                                        
لُ فَمَن  → ائ  هُور  قَالَ السا ة  الشُّ

دا تَهُم  کَع  دا ه  فَوَضَعَ  ع 
ه  رَسُولُ هُم  یَا رَسُولَ اللا

ـي   اللا س  یَدَهُ عَلَـی رَأ 
ي وَ مَـن   ي وَ مَن  عَادَاهُم  فَقَد  عَـادَان  يُّ مَن  وَالاهُم  فَقَد  وَالان  د  مَه  رُهُمُ ال  لُهُم  هَذَا وَ آخ  هُم  فَقَالَ أَوا  أَحَـبا

غَضَهُم  فَ  ي وَ مَن  أَب  ن  ـم  فَقَد  أَحَبا ه  ـي ب  ـي وَ مَـن  عَـرَفَهُم  فَقَـد  عَرَفَن  کَرَن  کَرَهُم  فَقَد  أَن  ي وَ مَن  أَن  غَضَن  قَد  أَب 
ـمَا ـنَ السا ـرَ م  قَط  لُ ال  ز 

م  یُن  ه  بَادَهُ وَ ب  زُُ  ع  م  یَر  ه  لَادَهُ وَ ب  مُرُ ب  م  یَع  ه  ینَهُ وَ ب  هُ د  فَظُ اللا جُ یَح  ـر  ـم  یُخ  ه  ء  وَ ب 
ینَ  بَرَکَات   ن  م 

مُؤ  ي ال  ینَ وَ مَوَال  م  ل  مُس  ةُ ال  ما ي وَ أَئ  ي وَ خُلَفَائ  یَائ  ص     هَؤُلَاء  أَو 
ر 
َ  «.الأ 

 و الیقین و البحار.« ب» من نسخة .1
 .72. مائة منقبة من مناق  أمیر المؤمنین و الأئمة، ص2
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خداوند در صل  حسین بن علـی نطفـه پـاکیزه و فرمودند: پیامبر
مبارکی قرار داده که نامش علی است و جانشین او محمد اسـت و در صـل  

باشـد و ... و می ه کـه نـامش جعفـراو نطفه پاک و مبارک و مطهری گذاشـت
... خداوند در صل  حسن نطفه مبارک و پاکی قرار داده که امـام مهدیسـت 

خدای عزوجل دوازده صحیفه بر من نازل نموده که نام هر امام بـر خـاتم آن 
 باشد:می صحیفه است و وظایفش در خود صحیفه اش

ي» نَ عَل  نَ ب  حُسَی  نا ال  هَ عَ إ  نا اللا بَـة  ... إ  فَـة  طَیِّ ه  نُط  ب 
ـي صُـل  ـَ  ف  وَجَـلا رَکا زا

ـن  خَلَـف  وَ  ه  فَهَل  لَـهُ م 
ي  ... فَقَالَ لَهُ أُبَي  یَا رَسُولَ اللا مُهُ عَل  ة  ... اس  یا مُبَارَکَة  زَک 

ه   ب 
ي صُـل   ف 

وَجَلا هُ عَزا َ  اللا دٌ ... فَرَکا مُهُ مُحَما يٍّ قَالَ نَعَم  ... اس  بَـة   وَص  فَـة  طَیِّ نُط 
یلُ  رَئ  ي جَب  بَرَن  ة  وَ أَخ  یا اهَا  مُبَارَکَة  زَک  فَةَ وَ سَما ط  ه  النُّ َ  هَذ  وَجَلا طَیا هَ عَزا أَنا اللا

ـَ   هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی رَکا نا اللا  ... إ 
ا  ی  ض  یا  مَر  ا  رَاض  ی  د  یا  مَه  فَرا  وَ جَعَلَهُ هَاد  دَهُ جَع  ن   ع 

ـدَهُ  ن  اهَا ع  مَـةَ وَ سَـما ح  هَـا الرا ـزَلَ عَلَی  بَة  أَن  ة  مُبَارَکَة  طَیِّ یا فَة  زَک  فَة  نُط  ط  ه  النُّ عَلَی هَذ 
هَ  مُوسَی  نا اللا وَجَلا   ... وَ إ  ة  وَ عَزا یا ض  ة  مَر  یا ة  رَض  یا فَة  مُبَارَکَة  زَک  ه  نُط  ب 

ي صُل  َ  ف 
رَکا

دَ  ن  اهَا ع  يسَما َ  ف 
وَجَلا رَکا هَ عَزا نا اللا ا  ... وَ إ  ی  ـة   هُ عَل  یا بَـة  زَک  فَة  مُبَارَکَة  طَیِّ ه  نُط  ب 

صُل 
فَة   ه  نُط  ب 

ي صُل  َ  ف 
هَ تَعَالَی رَکا نا اللا يٍّ ... وَ إ  نَ عَل  دَ ب  اهَا مُحَما ة  وَ سَما یا ض  ة  مَر  یا رَض 

یَ  یَة  وَ لَا طَاغ  ـد  ...وَ لَا بَاغ  ـنَ مُحَما يا ب  دَهُ عَل  ن  اهَا ع  رَة  سَما بَة  طَاه  ة  مُبَارَکَة  طَیِّ ة  بَارا
هَ  نا اللا حَسَنَ ... وَ إ  دَهُ ال  ن  اهَا ع  فَة  وَ سَما ه  نُط  ب 

ي صُل  َ  ف 
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی رَکا نا اللا إ 

حَ  ي صُل    ال  َ  ف 
رَة  ... تَبَارَكَ وَ تَعَالَی رَکا رَة  مُطَها بَة  طَاه  ة  طَیِّ یا فَة  مُبَارَکَة  زَک  سَن  نُط 

رُجُ  ي  ... یَخ  د  مَامٌ ... مَه  عَلَامَاتُ ... لَـهُ  فَهُوَ إ  لُ وَ ال  لَائ 
هَرُ الدا ینَ تَظ  هَامَةَ ح  ن  ت  م 
ـن  نَف   عَلَمُ م  كَ ال  تَشَرَ ذَل  ه  ان  تُ خُرُوج  ذَا حَانَ وَق  ـهُ تَعَـالَی عَلَمٌ إ  طَقَـهُ اللا ـه  وَ أَن  س 
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ه  وَ هُمَا رَایَتَـان  
دَاءَ اللا تُل  أَع  ه  فَاق 

يا اللا رُج  یَا وَل  عَلَمُ اخ  وَ عَلَامَتَـان  وَ لَـهُ  فَنَادَاهُ ال 
ه   د  م  ن  غ  فُ م  ی  كَ السا تَلَعَ ذَل  ه  اخ  تُ خُرُوج  ذَا حَانَ وَق  مَدٌ فَإ  فٌ مُغ  طَ  سَی  هُ وَ أَن  قَهُ اللا

وَجَلا فَنَادَاهُ  ـفَ بَیَـانُ  عَزا ه  کَی 
ه  ... قَالَ أُبَي  یَا رَسُولَ اللا

يا اللا رُج  یَا وَل  فُ اخ  ی  السا
ه  

ة  عَن  اللا ما ئ 
َ وَجَلا   حَال  هَؤُلَاء  الأ  رَةَ  قَالَ عَزا نَتَي  عَش  زَلَ عَلَيا اث  وَجَلا أَن  هَ عَزا نا اللا إ 

مَام  عَلَی  إ 
مُ کُلِّ یفَة  اس  ه   صَح  یفَت  ي صَح  فَتُهُ ف  ه  وَ ص   .1«خَاتَم 

و همه این احادیث در کنار صدها روایتی است که به بیان های مختلف 
تنها از همین دوازده نفر یا به همراه مادر و جدشان سخن گفته و فقذ ایشان را 

همانند ایـن روایـت کـه  .دشمرمی دارای جایگاه ویژه ای در میان مخلوقات
دانـد کـه اولشـان می ازده امـاممحل نزول ملائکـه در شـ  قـدر را تنهـا دو

 و بعد از ایشان یازده فرزند از ایشان است نه دوازده فرزند:علیحضرت 
به ش  قدر ایمان بیاورید که آن برای علی بن ابی طال  و یازده نفـر از 

لَ »فرزندانش بعد از من است:  نُوا ب  ـ   آم  ي طَال  ن  أَب 
يِّ ب  عَل  هَا تَکُونُ ل  نا ر  إ 

قَد  لَة  ال  ی 
ي د  ن  بَع  حَدَ عَشَرَ م 

َ ه  الأ  د 
 .2«وَ وُل 

چشم خود را بر این همه حدیث بسـته  بصریولی بعضی پیروان احمد 
 نفـر معرفـی 24را  ائمـهو به دو حدیث درباره ساعات تمسک کرده و تعداد 

 کنند:می
نا اللا »الف(  ـرَةَ إ  نَتَـي  عَش  ـلَ اث  ی  را  وَ جَعَـلَ اللا نَي  عَشَرَ شَه  نَةَ اث  هَ خَلَقَ السا

                                                             
 .29، ح64 – 59، ص1، ج. عیون أخبار الرضا 1
 .48، ح480، ص2. الخصال، ج2
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یـرُ  ثا  وَ کَـانَ أَم  نَـي  عَشَـرَ مُحَـدا ـا اث  نا رَةَ سَاعَة  وَ م  نَتَي  عَش  هَارَ اث  سَاعَة  وَ جَعَلَ النا
ینَ  ن  م  مُؤ  اعَات   ال  كَ السا ل  ن  ت   .1«م 
نَتَ » ب( لُ اث  ی  نَا عَشَرَ اللا هُورُ اث  رَةَ سَاعَة  وَ الشُّ نَتَا عَش  هَارُ اث  رَةَ سَاعَة  وَ النا ا عَش 

نَتَـي   نَ اث  ا  سَاعَةٌ م  ی  نا عَل  یبا  وَ إ  نَا عَشَرَ نَق  قَبَاءُ اث  مَاما  وَ النُّ نَا عَشَرَ إ  ةُ اث  ما ئ 
َ را  وَ الأ   شَه 

ه  عَ 
لُ اللا رَةَ سَاعَة  وَ هُوَ قَو  بَ عَش  مَـن  کَـذا نا ل 

تَـد  ـاعَة  وَ أَع  السا بُوا ب  وَجَلا بَل  کَـذا زا
یرا اعَة  سَع  السا  .2«ب 

ساعت است کـه در ایـن حـدیث،  24گویند: شبانه روز دارای می آنها
ســاعت شــمرده شــده، در نتیجــه اوصــیای  12یکــی از منینؤامیــر المــ

باشند. دوازده می دیمه 12امام و  12نفر باشند که همان  24باید پیامبر
 12کردنـد و می ساعت ش ، ائمه هستند چون در زمـان سـتمگران زنـدگی

 کنند.می باشند چون در زمان حکومت عدل زندگیمی ساعت روز، مهدیین
اما غافل از اینکه ـ با چشم پوشی از سند این دو روایـت ـ اولا  کـاملا  

بیست و چهـار: است نه  12مشخص است که نگاه هر دو حدیث روی عدد 
ــاه،  12) ــ ،  12م ــاعت ش ــاعت روز،  12س ث،  12س ــدا ــام،  12مح  12ام

را یکـی از سـاعات منینؤالمـ دو حدیث از اینکه امیـر نقی (، پس مراد
شمرده، هم یکی از ساعات روز هست و هم یکی از ساعات ش  تا عـدد از 

را یکـی از منینؤهمـین در حـدیث دوم امیـر المـ بیرون نرود و برای 12
سـاعت روز اسـت یـا  12کند بدون تعیین اینکه از می دوازده ساعت معرفی

                                                             
 .13، ح84. الغیبة للنعماني، ص1
 .15، ح85. همان، ص2
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چون مقصودش هم روز است هم ش  زیرا امامـان مـا هـم امـام روز  ،ش 
 بوده اند و هم امام ش .

ثان و امامان بمانند نقباء می ثانیا  خود حدیث دارد تصریح کند که محدا
ثا  »نفرند:  12 نَي  عَشَرَ مُحَدا ا اث  نا نَـا » و:« م  قَبَـاءُ اث  مَامـا  وَ النُّ نَا عَشَرَ إ  ةُ اث  ما ئ 

َ وَ الأ 
یبا    «. عَشَرَ نَق 

ثالثا  چرا امام دوازدهم که هم در دوره حکومت ظلم بوده و هم در دوره 
حکومت عدل زندگی خواهد کرد جزو ائمه ش  شمرده شده اما مهـدی اول 

ندگی کرده و هم در دوره عدل طبق ادعای احمد هم در دوره ظلم ز نیزکه او 
 خواهد بود جزو ائمه روز بشمار آمده است!

شـ  نخوانـده انـد و ایـن  امامانخود را هیچ روایتی ائمهدر  رابعا  
تاویلی من در آوردی است، بلکه سخن حدیث دربـاره سـاعات شـ  و روز 

 است و ائمه دوازده گانه هم امام روز بوده اند و هم امام ش .
 دو اشکال:

 ممکن است!ائمه آیا بداء در تعداد( 1شکال ا
 !داردآیا عدد مفهوم ( 2اشکال 

فصل بیـان کـردیم و این ما به تفصیل پاسخ این دو اشکال را در مقدمه 
ء و ائمه ممکن اسـت و هـم اوصیاء یا خلفا ثابت نمودیم که نه بداء در تعداد

 مفهوم دارد. عدد درباره تعداد ائمه
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 حدیث:ابهام زدایی از چند 
یرامون اوصیاء و خلفـاء و با وجود این همه حدیث درباره عدد دوازده پ

 آنها روی بر دقت عدم کهولیاء و حجج الهی، چند حدیث وجود دارد ائمه و ا
و همین احادیث مستمسک خوبی برای پیروان احمد  شده، سیزده عدد مموه  

 احادیـث سیزده امام شده است. مـا در اینجـا بـه بررسـی ایـن ادعایجهت 
 پردازیم.  می

د  ». 1 ن  آل  مُحَما مَامَ م   
نَا عَشَرَ الإ  ث  د  رَسُـول   الا 

ن  وُل  ثٌ م  هُم  مُحَدا کُلُّ
ه  

ي   اللا ه  وَ عَل 
يٍّ وَ رَسُولُ اللا د  عَل 

ن  وُل  دَان   وَ م  وَال 
 .1«هُمَا ال 

و در  این حدیث دوبار در یک باب از کتاب کافی ثبـت شـده،اشکال: 
شـامل حضـرت « آل»و  ازده امام از آل محمد وجود دارنـدگوید دومی ابتدا
 ایشـان جـزء آل محمـد ،شـود زیـرا طبـق روایـات فـراوانمی هـمعلی
را از نسـل رسـول خـدا و امـام علـیهـا باشد، اما در ادامه، این اماممی
 از نسـل پیـامبر نیسـت، نتیجـه ایـنشمرد و از آنجا که حضرت علیمی
 بشود سیزده تا.عداد ائمه به علاوه خود امام علیشود که تمی

از نسـل پیـامبر و ائمـه یت قری  به اتفـا جواب: از آنجا که اکثر
شـده انـد و  معرفـی بوده اند از باب تغلی  همه آنها از نسل این دوعلی

 دلیل ما بر این ادعا چندین امر است:
از اول کتاب تا به اینجا مرور اولا  با توجه به نص روایات فو  تواتر ـ که 
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باشد لذا اگر ظاهر روایتی با این تواتر می دوازده نفرشد ـ تعداد کل ائمه 
 نساخت باید بگونه ای معنا شود که با این تواتر بسازد.

بـودن تـا ثانیا  مرحوم کلینـی ایـن دو روایـت را در بـاب اثبـات دوازده 
شد در می یت سیزده امام اثباتدر حالیکه اگر از این روا ،ثبت کردهائمه

در  ،روایت را حمل بر تغلی  دانسته کرد، پس ایشان نیزنمی این باب ثبتشان
زیسته ـ کـه بـه اعتـراف می در عصر غیبت صغری طرفاز یک وی حالیکه 

احمد بصری جزء دوران فترت و خفاء امر نبوده ـ و از طرف دیگر، به اعتراف 
 1گشته است.می شیعه محسوبماهرترین حدیث شناس بسیاری، 

مرحوم کلینی در هر دو ثبت، روایتی قبل از حـدیث مـورد بحـث ثالثا  
لذا  ،باشندمی یازده نفرمبراکند ائمه از نسل پیمی تصریح نموده کهثبت 

گردد؛ و آن دو روایت از می ظاهر این حدیث حمل بر صراحت آن دو حدیث
 این قرارند:

یازده فرزند از نسل او را از نور عظمـتش الف: خداوند محمد و علی و 
هَ »باشند: ائمه از نسل پیامبر میها و همینآفرید ...  نا اللا ا  إ  ی  دا  وَ عَل  خَلَقَ مُحَما

ن  وَ  ه  م  د 
ن  وُل  بُدُونَـهُ  أَحَدَ عَشَرَ م  ه  یَع  ـیَاء  نُـور  ي ض   ف 

بَاحا  ه  فَأَقَامَهُم  أَش  نُور  عَظَمَت 
ق  

لَ خَل  سُونَهُ قَب  هَ وَ یُقَدِّ حُونَ اللا ق  یُسَبِّ
خَل  ـه   ال  ـد  رَسُـول  اللا ـن  وُل  ةُ م  ما ئ 

َ  وَ هُمُ الأ 
»2. 

پیامبر را بعد از وفـات و دفنشـان بـه خلیفـه اول علی حضرتب: 
                                                             

 .377. رجال النجاشی، ص 1
 .6، ح531 – 530. همان، ص2
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نشان دادند که به او فرمودند: ای ابو بکر بـه علـی و یـازده فرزنـد از نسـل او 
ـر  فَـأَرَاهُ » :د و فقذ نبوت ندارندآنها مثل منن ایمان بیاور ـي بَک  یَد  أَب  ي  ب  أَخَذَ عَل 

يا  ب 
يٍّ وَ  النا عَل   ب 

ن  ر  آم 
هُـم   فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا بَک  نا ه  إ  ـد  ن  وُل  أَحَدَ عَشَرَ م  لاا ب  ـي إ  ل 

ث  م 
هُ لَا حَقا  نا كَ فَإ  ي یَد  ا ف  ما ه  م 

لَی اللا ةَ وَ تُ   إ  بُوا یه   النُّ  .1«لَكَ ف 
از خود همه اینها به کنار، مرحوم صدو  همین روایت را با همین سند 

دوازده امـام بعـد از رسـول خـدا مـا اینگونه ثبت نموده است: مرحوم کلینی 
 آن دوازده امام است: جزءو علی بن ابی طال  هستیم 
ن  » مَاما  م  نَا عَشَرَ إ  نُ اث  هُم  مُ  آل   نَح  د  کُلُّ ه  مُحَما

دَ رَسُول  اللا ثُونَ بَع   حَدا
هُم   ن  ي طَال    م  نُ أَب 

يُّ ب   .2«وَ عَل 
ی » .2 مَـام  هُـد  ـن  إ  ة  کَم  لَهَـا م  ما

ُ ه  الأ  ي عَن  هَذ  ن  ر  ب 
يُّ أَخ  یَهُود   ...قَالَ لَهُ ال 

ینَ  ن  م  مُؤ  یرُ ال  نَي  عَشَرَ  فَقَالَ لَهُ أَم  ة  اث  ما
ُ ه  الأ  هَذ  نا ل  مَاما  إ  ی إ  ن  هُد  ة  م  یا هَا وَ  ذُرِّ یِّ نَب 

ـا مَـن   ن  وَ أَما
ة  عَـد  هَا جَنا رَف 

هَا وَ أَش  ضَل  ي أَف  ة  فَف  جَنا ي ال  نَا ف  یِّ لُ نَب  ز 
ا مَن  ي وَ أَما نِّ هُم  م 

هُم  وَ  ه  وَ أُمُّ ت  یا ن  ذُرِّ نَا عَشَرَ م  ث  یهَا فَهَؤُلَاء  الا  ه  ف  ل  ز 
ي مَن  ـم  وَ  مَعَهُ ف  ه 

تُهُم  وَ أُمُّ أُمِّ جَـدا
یهَا أَحَدٌ  رَکُهُم  ف  هُم  لَا یَش  یُّ  .3«ذَرَار 

 از ذریه رسول خـدااشکال: در این حدیث تصریح شده که دوازده امام 
دن همجـوار ( در بهشـت عـباشند که فقذ آنها با مادرشان )فاطمـه می

درشـان حضـرت نه از ذریه پیامبر است و نه ماپیامبرند؛ و حضرت علی
 شود سیزده تا.می باشد پس تعداد ائمه به اضافه ایشانمی فاطمه

                                                             
 .13، ح533. همان، ص1
 .49، ح480، ص2و شبیه به آن: الخصال، ج 24، ح57، ص1، ج. عیون أخبار الرضا 2
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ود، ابتـدا مـرد یهـودی از حضـرت جواب: اگر به متن روایت دقت شـ
 امام وجود دارد، و امام در پاسخ به وی چندمی پرسد برای این امت علی
را ییامبر، لذا لازمه اینکـه حضـرت علـدوازده امام از ذریه پ فرمایند:می

  ست که ایشان امام امت نیستند.ا جزء ذریه پیامبر نشمریم این
 فقـذ آن دوازده امـام و مادرشـان و کند کهمی و همچنین حدیث تاکید

کـس  مادر بزر  و نسلشان همجوار پیامبر در بهشت عدن هسـتند نـه هـیچ
شود و باید پذیرفت که ایشان در نمی را شاملدیگر، که باز حضرت علی

د بـود، و هیچکـدام از ایـن دو نـنخواهائمه همجـوار پیـامبرگر دیکنار 
 نیست.  قابل پذیرفتنمطل  

اطلا  « ذریه»در نتیجه در این حدیث نیز یا از باب تغلی  به همه ائمه 
از کـودکی حضـرت علـی شده، یا در ذریه مجاز صورت گرفتـه و چـون

 .1استتحت تکفل پیامبر بوده اند به ایشان نیز ذریه اطلا  گشته 
تَادَهَا وَ » .3 ي أَو  ن     یَع 

ر 
َ رُّ الأ  يُّ ز  تَ یَا عَل  ي وَ أَن  د 

ن  وُل  نَي  عَشَرَ م  ي وَ اث  نِّ إ 
ي  ـد  ـن  وُل  نَا عَشَرَ م  ث  ذَا ذَهََ  الا  هَا فَإ  ل  أَه  یخَ ب  َ  أَن  تَس  ر 

َ هُ الأ  تَدَ اللا نَا أَو  بَالَهَا ب  ج 
هَا وَ  ل  أَه  ُ  ب  ر 

َ ظَرُواسَاخَت  الأ   .2« لَم  یُن 
و علی و دوازده نفـر اشکال: در این حدیث تصریح شده که پیامبر

از نسل پیامبر  مدوازدهنفر مایه بقاء زمین هستند و زمانیکه از نسل پیامبر
 پاشد.می ند زمین از هموفات ک

                                                             
 .227 – 226، ص6. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج1
 .17، ح534، ص1الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 2
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در حدیث سخنی از امامت افراد نیست بلکه فقذ از مقـام  جواب: اولا  
 تواند شامل حضرت محسن هم بشود.می زند لذا حتییم شامخ آنها حرف

شود، که حقیقتا  می نیزشامل حضرت فاطمه« من ولدی» لفظ ثانیا  
با این حسـاب آن فرزنـد دوازدهـم کـه بـا  مایه بقاء زمین بوده اند.ایشان نیز 

 .نه فرزند ایشان هستندپاشد، امام مهدیمی ش زمین از هموفات
سـت لـذا ا به نام ابـو الجـارود رئیس فرقه زیدیهراوی این حدیث  ثالثا  

 شاید با تبدیل لفظ یازده به دوازده، خواسته زید را هم جزء ائمه قرار دهد.
رابعا  مرحوم کلینی این حـدیث را از کتـاب عصـفوری نقـل کـرده، در 

همچنانکه شیخ  1حالیکه در مصدر اصلی لفظ یازده ثبت شده است نه دوازده
 :کلمه اول را یازده ثبت نموده استیگر از همین راوی به سند دطوسی نیز 

ن  » ي وَ أَحَدَ عَشَرَ م  نِّ ي إ  د 
تَ  وُل  ـيُ  وَ أَن      یَا عَل 

ر 
َ رُّ الأ  تَادَهَـا وَ  ز  ـي أَو  ن 

أَع 
ـ نَا عَشَرَ م  ث  ذَا ذَهََ  الا  هَا فَإ  ل  أَه  یخَ ب  َ  أَن  تَس  ر 

َ هُ الأ  تَدَ اللا نَا أَو  بَالَهَا ب  ي ج  ـد  ن  وُل 
ظَرُوا هَا وَ لَم  یُن  ل  أَه  ُ  ب  ر 

َ  .2«سَاخَت  الأ 
ثبـت  «من اهل بیتـی»، «ولدی»به جای در کتاب تقری  المعارف  نیز

نَي  عَشَرَ »شده:  ي وَ اث  نِّ يإ  ت  ل  بَی 
ن  أَه  ـ    م  ـي طَال  ـنُ أَب  يُّ ب  لُهُم  عَل  تَـادُ  أَوا أَو 

ر   ... 
َ ذَا ذَهََ  الأ  ـيالا  فَإ  ل  ـن  أَه  نَـا عَشَـرَ م  هَـا وَ لَـم   ث  ل  أَه  ُ  ب  ر 

َ سَـاخَت  الأ 
ظَرُوا  د.کنمی مرتفع راکه کلا  اشکال  3«یُن 

                                                             
 .140دار الحدیث(، ص -. الأصول الستة عشر )ط 1
 .139. کتاب الغیبة للحجة، ص2
 .419. تقری  المعارف، ص3
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 گویـد بـا وفـات فرزنـد دوازدهـم زمـین از هـممی این حدیثخامسا  
رجعت ائمه بعـد از  عقیده شیعه مبنی بر نه با مطل پاشد در حالیکه این می

د و نه با اعتقاد به مهدیین که احمد بصـری می سازوفات حضرت مهدی
آیند می زیرا طبق ادعای او بعد از مهدی اول، مهدی های دیگر مدعی آنست

 .نه اینکه زمین نابود شود
مُ » .4 قَـائ  ـرُهُمُ ال  مُـونَ آخ  ثُونَ مُفَها یبا  نُجَبَاءُ مُحَـدا نَا عَشَرَ نَق  يَ اث  د 

ن  وُل  م 
هَا عَ  لََُ حَقِّ یَم  ال  را  ب  ئَت  جَو  لا  کَمَا مُل   .1«د 

کند کـه دوازده نفـر از فرزنـدان پیـامبر می اشکال: این حدیث تصریح
 گوینـد و بـه ایشـان الهـامهستند که ملائکه با آنهـا سـخن مـی نقی  نجی 

از ؛ در حالیکـه حضـرت علـیفرزند همان قائم اسـت آخرینو  شودمی
شـود یـازدهمین امـام از می فرزندان پیامبر نیستند در نتیجه حضرت مهـدی

 نسل پیامبر و مراد از قـائمی کـه نفـر دوازدهـم معرفـی شـده، فرزنـد ایشـان
 باشد.می

 ه، لـذاجواب: در این روایت سخنی از امامت این افراد بـه میـان نیامـد
ایشـان نیـز  ،تاهم باشد کـه طبـق روایـتواند شامل حضرت فاطمهمی

ثه بوده اند: مَةُ » محدا یَت  فَاط  مَا سُمِّ نا ذُ  إ  ـب 
کَةَ کَانَت  تَه  مَلَائ  نا ال 

َ
ثَة  لأ  مُحَدا

یهَا مَاء  فَتُنَاد  نَ السا  .2«م 
باشد می به معنای بزر  قوم« نقی »گوید چون می بله علامه مجلسی
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 :کنیممی نکات دیگری را بیانلذا  1بعید است شامل حضرت فاطمه گردد
ی ایـن حـدیث را از کتـاب عصـفوری نقـل کـرده، در مرحوم کلیناولا  

ي »: حالیکه در مصدر اصلی لفظ یازده ثبت شده اسـت نـه دوازده ـد  ـن  وُل  م 
ثُونَ  یبا  نُجَبَاءُ مُحَدا  .2...« أَحَدَ عَشَرَ نَق 

يَ »کتاب تقری  المعارف همین روایت به جای لفظ ثانیا  در  د 
ن  وُل  « م 

ت  »لفظ با  ل  بَی 
ن  أَه  شـود و می همکه شامل حضرت علی 3ثبت شده« يم 

يَ »احتمــال اینکــه چــون لفــظ  ــد  ــن  وُل  قــاد نویســنده ایــن کتــاب بــا اعت« م 
ساخته، متن حدیث را دستکاری کرده باشد قابل تصور نیست زیرا تقوای نمی

مشهور آفا  بوده و چنین کاری در مورد وی  447مرحوم ابو الصلاح حلبی م
 غیر قابل تصور است.

غیر از اینکه دو راه حلی که بارها آن را بیان کردیم نیز در اینجـا جـاری 
صـادر شـده، و دیگـری از باب تغلیـ   «من ولدی»تعبیر است: یکی اینکه 

را هم جزء فرزندان خود حساب کرده انـد حضرت علیاینکه پیامبر
 بودند. ایشانتحت تکفل زیرا ایشان از خردسالی در خانه پیامبر

مَـامُهُم  مَـا شَـاءَ ... ». 5 هُم  إ  یُ  عَن  م  ثُما یَغ  قَائ 
ه  ال  ن  لَی اب  فَعُ إ  حَسَنُ یَد  وَ ال 

نَـا  لَی  تَفَـتَ إ  رَی ثُما ال  خ 
ُ نَ الأ  وَلُ م  دَاهُمَا[ أَط  ح  بَتَان  أَحَدُهُمَا ]إ  هُ وَ یَکُونُ لَهُ غَی  اللا

ه  
تَه رَسُولُ اللا عا  صَو  حَذَ  فَقَالَ رَاف  ن  ال  سُ م  خَام  دَ ال  ذَا فُق  د   رَ إ 

ع   وُل  اب 
ـن   السا م 
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ذَنَ  ی یَأ  بَةُ قَالَ أصبت حَتا غَی  ه  ال  ه  فَمَا تَکُونُ هَذ 
تُ یَا رَسُولَ اللا ي  فَقُل  ي قَالَ عَل  د 

وُل 
کرعة عَ  یَة  یُقَالُ لَهَا أ ن  قَر  یَمَن  م  نَ ال  رُجُ م  خُرُوج  فَیَخ  ال  هُ لَهُ ب  مَامَـةٌ اللا ه  ع  س  لَی رَأ 

فَقَار   ي ال  ي ذ  ف  سَی  دٌ ب 
ي مُتَقَلِّ ع  ر  د  عٌ ب   .1«مُتَدَرِّ

گوید که پنجمین می اشکال: این حدیث از غائ  شدن شخصی سخن
هفتمـین  در حالیکـه باشد،مین هفتمین فرزند رسول خدانفر از فرزندا

ند ایشان چهارمین فرزبوده، و امام مهدیفرزند رسول خدا امام رضا
فرزنـد امـام دوازدهـم خواهـد در نتیجه پنجمین فرزند امام رضا هستند،

 بود.
ع  »جواب: اولا  تعبیر  اب 

ي السا د 
ن  وُل  فقذ در یک روایـت آمـده، و در « م 

ن  » از تعبیرکه تمام روایات دیگر  سُ م  خَام  دَ ال  ع   فُق  اب 
د  السا

استفاده شـده،  «وُل 
ي»اضافه  د 

ن  وُل   ندارد، از جمله:وجود « م 
ن  » الف( سُ م  خَام  دَ ال  ذَا فُق  د   إ 

ع   وُل  اب 
ـتُ  السا کُم  ... فَقُل  یَان  ي أَد  هَ ف 

هَ اللا فَاللا
ن   سُ م  خَام  ي مَن  ال  د  د   یَا سَیِّ

ع   وُل  اب 
غُرُ عَـن  هَـذَا وَ  السا فَقَالَ یَا بُنَيا عُقُولُکُم  تَص 

یقُ  لَامُکُم  تَض  ر کُونَهُ أَح 
فَ تُد  یشُوا فَسَو  ن  تَع  ن  إ  ه  وَ لَک  ل   .2«عَن  حَم 

یـع  »ب(  جَم  يا کَـانَ کَمَـن  أَقَـرا ب  ـد  مَه  ة  وَ جَحَـدَ ال  ما ئ 
َ یع  الأ  جَم  مَن  أَقَرا ب 

دا   یَاء  وَ جَحَدَ مُحَما ب 
ن 
َ ه  فَمَن  ا الأ 

نَ رَسُول  اللا یلَ لَهُ یَا اب  تَهُ فَق  ن  نُبُوا يُّ م  د  مَه  ل 
ن   سُ م  خَام  كَ قَالَ ال  د 

ـد   وُل  ع   وُل  ـاب 
ـلُّ لَکُـم   السا صُـهُ وَ لَا یَح  کُم  شَخ  یـُ  عَـن  یَغ 

یَتُهُ  م   .3«تَس 
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ي کَـانَ »ج(  ـد  ن  وُل  يا م  د  مَه  ي وَ جَحَدَ ال  د 
ي وَ وُل  ن  آبَائ  ة  م  ما ئ 

َ الأ  مَن  أَقَرا ب 
یع  ا جَم  دا  کَمَن  أَقَرا ب  یَاء  وَ جَحَدَ مُحَما ب 

ن 
َ ي وَ مَـن   لأ  د  ـتُ یَـا سَـیِّ تَـهُ فَقُل  نُبُوا

ن   سُ م  خَام  كَ قَالَ ال  د 
ن  وُل  يُّ م  د  مَه  د   ال 

ع   وُل  ـاب 
صُـهُ وَ لَا  السا کُم  شَخ  یـُ  عَـن  یَغ 

یَتُهُ  م  لُّ لَکُم  تَس   .1«یَح 
 هفتمین فرزنـد ـ نه ـ که هفتمین امام هستندهمچنانکه امام کاظم

َ  »فرمایند: قائم موعود پنجمین فرزند من است: می ر 
َ رُ الأ  ي یُطَهِّ ذ 

مَ الا قَائ 
ال 

ه  
دَاء  اللا ن  أَع  وَجَلا  م  سُ عَزا خَـام  ما  هُـوَ ال  را  وَ ظُل  ئَت  جَو  لا  کَمَا مُل  لَؤُهَا عَد  وَ یَم 

ي د 
ن  وُل   راهگشاکاملا  دیث مذکور برای روشن شدن معنای حو این بیان 2«م 

 .باشدمی
وارد تشریح سلسله اوصیاء از زمان حضرت آدمر د حدیثثانیا  این 

 مـی رسـاند و کـس دیگـری را معرفـیو آن را تا فرزند امـام حسـن شده
فرزنـد امـام حسـن  کند و جمله مـورد بحـث را هـم در ادامـه توصـیفنمی
ـه  »: باشدمی که دارای دو غیبت کندمی ذکرری کعس ن  لَـی اب  فَعُ إ  حَسَنُ یَد  وَ ال 

مَامُهُم   هُم  إ  یُ  عَن  م  ثُما یَغ  قَائ 
پنجمـین فرزنـد، همـان پس منظورش از  ،...«ال 

 امام دوازدهم است.
ـن  »ثالثا  این روایت سخنی از امامت افراد به میان نیاورده، لـذا لفـظ  م 

ي د 
ین فرزنـد، امـام شود در نتیجه هفتمنیز میمل حضرت فاطمهشا« وُل 
 .پنجمین فرزند ایشان هم حضرت مهدیمی شوند و اظمک
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ي»ه استدلال آنها بر اینست که رابعا  پای د 
ن  وُل  ع  »صفت برای « م  اب 

« السا
سُ »تواند صفت برای می در حالیکهباشد  خَام   مـن الخـامس ، یعنیباشد «ال 

ع  »است و  من فرزند السابع ولد ـاب 
 پنجمـین وامـام هفتمـین یعنـی« السا

 است.عصر امام هم  فرزندشان
 ذکـر شـده تعبیـرتفسـیر ایـن خامسا  در حدیثی از خود امام هفتم 

 است:
یلُکُم  أَحَـدٌ » کُم  لَا یُز  یَان  ي أَد  هَ ف 

هَ اللا ع  فَاللا اب 
د  السا

ن  وُل  سُ م  خَام  دَ ال  ذَا فُق  إ 
صَاح    الزا   ل 

کُوا لَا بُدا ل  هَا فَتَه  هُ مَن  عَن  عَ عَن  ج 
ی یَر  بَة  حَتا ن  غَی  ر  م 

م 
َ ن  هَذَا الأ  مَان  م 

ي  د  تُ: یَا سَـیِّ قَهُ قُل  هَا خَل  نُ ب  تَح  ه  یَم 
نَ اللا نَةٌ م  ح  مَا هُوَ م  نا ضا  وَ إ  یه  فَر  کَانَ یَقُولُ ف 

غُرُ عَن   ، قَالَ عُقُولُکُم  تَص  ع  اب 
د  السا

ن  وُل  سُ م  خَام  یشُـوا مَن  ال  ن  تَع  ـن  إ  هَـذَا وَ لَک 
هُ، قَالَ  ن  شَكٍّ م  ي فَنَمُوتُ ب  د  تُ: یَا سَیِّ کُرُونَ قُل  فَ تَذ  عُ فَسَو  اب 

ي   ،أَنَا السا ي عَل  ن  وَ اب 
يَ  حَسَنُ حَـاد  نُهُ ال  رُ، وَ اب  عَاش  ي  ال  نُهُ عَل  عُ، وَ اب  اس  دٌ التا نُهُ مُحَما نُ، وَ اب  ام  ضَا الثا الرِّ

دٌ عَشَرَ، وَ  نُهُ مُحَما يُّ  اب  ـد  مَه  یَتُـهُ ال  ـه  وَ کُن  ه  رَسُـول  اللا
يُّ جَدِّ ـدَ سَم  سُ بَع  خَـام  ال 

ع   اب 
ي..السا تَ عَنِّ ج  ي، کَمَا فَرا د  كَ یَا سَیِّ هُ عَن  جَ اللا تُ: فَرا  .1«، قُل 

پرسـد: منظـور از می در پاسـخ راوی کـه در این حدیثامام کاظم
م، فرزنـدم من هفتم :کنندمی تصریح زند  هفتمین چه کسی استپنجمین فر

، دهم ، فرزندش علی )هادی(نهم ست، فرزندش محمد )جواد(اهشتم  رضا
، و فرزنـد او محمـد کـه همنـام و هـم کنیـه رسـول یـازدهم فرزندش حسن
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 باشد.می پنجم بعد از هفتم، خداست
 مـین سـخنپنج در حدیثی از هفتمـین فرزنـد  همچنانکه امام باقر

 باشد:دوازدهم می گویند که همان اماممی
مَنَا » نا قَائ  عُ  إ  اب 

ن   هُوَ السا ي م  د 
ـه   ... وُل  ـةَ  قَالَ رَسُولُ اللا ما ئ 

َ نا الأ  إ 
ـعُ  اس  ن  وَ التا

حُسَـی  ـن  صُـل    ال  ـعَةٌ م  س  یلَ ت  رَائ  س  ي إ  نَا عَشَرَ عَدَدَ نُقَبَاء  بَن  ي اث  د  بَع 
ما  قَائ   را  وَ ظُل  ئَت  جَو  لا  کَمَا مُل  هَا عَد  لََُ مَان  فَیَم  ر  الزا ي آخ  رُجُ ف   .1«مُهُم  یَخ 

کـه مهـدی از  شـدهتصـریح  در حدیث مـورد بحـث ،و از همه مهمتر
ر عقیده شـیعه اسـت و نـه کند که این نه منطبق بمی ن خروجروستایی از یم

بعضی یـاران او قسـمت  ، پس چطور است کهبصریمنطبق بر ادعای احمد 
  نمایند!می اندازند و به قسمت اولش استدلالمی آخر حدیث را

كَ ». 6 یِّ كَ وَ صَلِّ عَلَی وَل  د  هوَ وُلَاة  عَه  د 
ن  وُل  ة  م  ما ئ 

َ  .2«وَ الأ 
اشکال: در این زیارت نامه تصـریح شـده کـه از نسـل امـام دوازدهـم 

 امامانی وجود خواهند داشت.
بـه  در همان مصدر شبیه همین متن در زیارت نامه دیگری اولا  جواب: 

ة  »آمده: « من بعده»لفظ « من ولده»جای  ما ئ 
َ ه  وَ الأ  د  هُما صَلِّ عَلَی وُلَاة  عَه  اللا

ه   د  ن  بَع   یعنی امامان بعد از امام دوازدهم که منطبق بر ائمه رجعت است. 3«م 
 کـاملا  قریـ  الوقـوع «بعـده»و « ولـده»و از آنجا که تصـحیف لفـظ 
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اعتماد کرد و گفت کـه از نسـل امـام  زیارت اولتوان به نسخه نمی باشدمی
 دوازدهم امامان دیگری خواهند بود.

این زیارت نامه توسذ یک پیـرزن نـا شـناس از مـردی کـه نگفتـه  ثانیا  
کیست و راوی گمان کرده امام زمان است بدسـت مـا رسـیده: پیرزنـی بـود 

 ی! گفت مـن از شـیعیان ائمـه ام ... پیـرزن گفـت: آن مـردپرسیدم که هست
یهَـا عَجُـوزٌ » : گـویممی گویـد! گفـت مـنمی گوید، گفتم چه کسیمی وَ ف 

م یه  ن  مَوَال  تُهَا ... فَقَالَت  أَنَا م  رَاءُ فَسَأَل  ر  أَحَـدا   سَم  ... فَقَالَت  یَقُولُ لَكَ وَ لَم  تُذَکِّ
تُ لَهَا مَن  یَ   .1«قُولُ فَقَالَت  أَنَا أَقُول... فَقُل 

 توان دین خود را از چنین زیارت نامه ای گرفت! می حال آیا
ـكَ »آید که مـراد از می اینها به کنار، از کجای این زیارت در یِّ امـام « وَل 

ه»باشد تا عبارت می دوازدهم ـد  ن  وُل  ة  م  ما ئ 
َ تفسـیر ایشـان بـه فرزنـدان « وَ الأ 

 به طور مطلق، شخص امیـر ید نیست که مراد از ولی  خداشود! زیرا هیچ بع
كَ »باشد و مراد از منینؤالم د  همان امامان از نسل ایشان باشند « وُلَاة  عَه 

 که در فقره بعدی با عطف تفسیری بیان گشته اند.
در ابتدای این زیارت تصریح شده که حکمت صدور و از همه مهمتر، 

 چطـور گفـت پیرزن نام بردن ایشان است: آآن، صلوات بر تک تک ائمه و ن
 صلوات وقتیفرستاد، پیرزن گفت: نه   صلواتی هم راوی میفرستی! صلوات

 :ببر را شان همه نام و بفرست صلوات نهاآ همه بر فرستیمی

                                                             
الحدیثـة(،  -، دلائـل الإمامـة )ط 277 – 273حجـة، ص. الغیبة )للطوسـی(، کتـاب الغیبـة لل1

 .497- 495، جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع، ص128، ح551 – 545ص
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«! ـه  ي عَلَی  ـفَ تُصَـلِّ ـكَ، فَکَی  یِّ تَ عَلَـی نَب  ی  ذَا صَـلا : یَقُولُ لَـكَ: إ   ثُما قَالَت 
تُ: ـد  ...، »أَقُولُ:  فَقُل  ك  عَلَـی مُحَما ، وَ بَار  د  د  وَ آل  مُحَما هُما صَلِّ عَلَی مُحَما اللا

م   ه 
م  فَصَلِّ عَلَی  ه 

تَ عَلَی  ی  ذَا صَلا : لَا، إ  م  فَقَالَت  ه 
م کُلِّ ه 

 .1«وَ سَمِّ
برد شخص دوازده امـام می و بعد، تنها کسانیکه به عنوان آل محمد نام

وَ »شـویم مـراد از می برد متوجهچون هیچ کس دیگری را نام نمیو  هستند،
ه د 

ن  وُل  ة  م  ما ئ 
َ باشـند کـه یـازده می در فقرات بعـدی، همـین دوازده امـام «الأ 

 .نیست امامی ایشان غیر ونفرشان از فرزندان امام اول هستند، 
 نای اصلا  شود که بر خلاف توهم پیروان احمد، می این بیان روشنبا  و

 در مـذکور امام ۱۲ این جز امامی وجود عدم بر صریح نصی و دلیل صلوات
 است. صلوات
ن  » .7 لُود  یَکُونُ م  ي مَو  تُ ف  ر  ر  فَکا

ي ظَه  حَاد  يُّ ال  د  مَه  ي هُوَ ال  د 
ن  وُل  عَشَرَ م 

را  یَکُونُ لَ  ما  وَ جَو  ئَت  ظُل  طا  کَمَا مُل  س  لا  وَ ق  هَا عَد  لََُ ي یَم  ذ 
لُّ الا بَةٌ یَض  رَةٌ وَ غَی  هُ حَی 

یهَا آخَرُونَ  ي ف  تَد  وَامٌ وَ یَه  یهَا أَق   .2«ف 
 اشکال: در این حدیث تصریح شده که فرزندی از یازدهمین فرزند امیر

 آید که همو مهدیی است که دنیا را پر از عدل و دادمی به وجودمنین ؤالم
باشد و فرزند می ام دوازدهماممنین ؤالم کند، و یازدهمین فرزند امیرمی

 ایشان کسی نیست جز مهدی اول.

                                                             
، 128، ح551 – 545الحدیثة(، ص -، دلائل الإمامة )ط 277 – 273. کتاب الغیبة للحجة، ص1

 .497- 495جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع، ص
الحدیثـة(،  -، دلائل الإمامـة )ط 336و  165ب الغیبة للحجة، ص، کتا209. الإختصاص ص2

 .530ص
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 روایت دارای سه نسخه بدل است:این اولا  جواب: 
ي»یاء در  دارای (فلا ر 

در نسخه های متعدد مثل کافی، الامامة، «: ظَه 
کمال الدین، اثبات الوصیة، کفایة الأثر، تقری  المعارف و إعلام الـوری بـه 

ن  »: بذ شده استاین گونه ض ي م  ـر  يَ  ظَه  حَـاد  ي ال  ـد  ـن  وُل  یعنـی  1«عَشَـرَ م 
پـس چـه تـوجیهی وجـود یازدهمین فرزندم نه فرزندی از یازدهمین فرزندم. 

 دارد که چشم از این همه نسخه بپوشیم و فقذ نسخه دلخواه خـود را ببینـیم،
 تزویر و نفا  است! از آیا این غیر

يَ »فقره ب( فاقد  حَاد  يعَشَرَ م  ال  د 
در غیبت نعمانی کلا  فاقد این  :«ن  وُل 

ي»فقره است:  ر 
ن  ظَه  لُود  یَکُونُ م  يُّ  مَو  د  مَه  که طبق ایـن نسـخه هـم  2«هُوَ ال 

 آید.نمی اشکالی پیش
ي» ج( فاقد یاء در ر 

 من»چنین آمده:  قرائتدر یک  ولی با تنوین:« ظَه 
کـه بعـد از ایـن دهـر بـه  یعنی مولودی، «ین دورها بعد از»به معنای 3«ظهر  

 .4که او یازدهمین فرزند از نسل من است آیدمی وجود
                                                             

، الإمامـة و مطبوع« جد»، «بع»طبق نسخه های  7، ح338، ص1الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 1
 270، اثبات الوصـیة، ص289، ص1، کمال الدین و تمام النعمة، ج20و التبصرة من الحیرة، ص

ثبت کرده است(، کفایة الأثر في الـنص علـی الأئمـة الإثنـي  طبق نسخه دیگر 266)البته در ص
، 2الحدیثـة(، ج -، إعلام الـوری بـأعلام الهـدی )ط 429، تقری  المعارف، ص220عشر، ص

 .228ص
 .61. الغیبة للنعماني، ص2
 .43، ص4. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج3
 أنه یولد بعد هذا الدهر، و الحادي عشر مبتدأ خبـره . و ربما یقرأ ظهر بالتنوین أي وراء، و المراد4

 .43، ص4المهدي. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج
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ي»ثانیا  استدلال به این نسخه در صورتی درست است که  ـد  ن  وُل  را « م 
يَ »صفت برای  حَاد  لُود  »تواند صفت برای می بگیریم در حالیکه« عَشَرَ ال  « مَو 

از نسل مـن اسـت، پـس چـه  باشد یعنی مولودی از نفر یازدهم که آن مولود
دلیلی وجود دارد که آن را بگونه نخست ترجمه کنیم، آیا این غیر از تعصـ  

 بیجا و کور است!
آری یاران احمد دلیلی برای ایـن انتخـاب ندارنـد امـا دلیـل مـا بـرای 

دنیا ها، روایات فراوانی است که مهدی امت و همانی که پذیرفتن دیگر نسخه
و نهمـین فرزنـد ری عسـک نکند را فرزند امام حسیم را پر از عدل و داد

ــین ــام حس ــیام ــد می معرف ــه فرزن ــد ن ــرنمای ــد از امی ــازدهمین فرزن  ی
 ، از جمله:منینؤالم

ینَتُـهُ »... الف(  ي وَ ط  ـم  ـمُهُ کَاس  ـة  اس  ما
ُ يُّ الأ  د  حَسَن  مَه  نُ ال  دُ ب  ثُما مُحَما

هَی ب   ي وَ یَن  ر 
أَم  مُرُ ب  ي یَأ  ینَت  ما  کَط  ئَت  ظُل  لا  کَمَا مُل  طا  وَ عَد  س  َ  ق  ر 

َ لََُ الأ  ي یَم  ی 
نَه 

  َ حَـو  دُوا عَلَـيا ال  ـی یَـر  ـد  حَتا ـدَ وَاح  ـدا  بَع  ضـا  وَاح  ضُـهُم  بَع  لُو بَع  را  یَت  وَ جَو 
 .1«شُهَدَاءُ 

لا  کَمَا »... ب(  طا  وَ عَد  س  َ  ق  ر 
َ لََُ الأ  هُم  یَم  یُّ د  عُ مَه  اس  را  وَ التا ئَت  جَـو  مُل 

ما    .2«ظُل 
ي   .8 مَک  بَر  ح  ال 

نَا عَشَـرَ وَ »قَالَ:  عَن  سَر  مُ اث  یه  ةَ ف  ما
ُ ه  الأ  نا هَذ  تَاب  إ  ک 

ي ال  ف 

                                                             
 .763، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج1
 .47. کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص2
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نَهُم   سُهُم  بَی     وَ کَانَ بَأ 
ر 
َ ي الأ  ا ف  ا وَ بَغَو  ةُ طَغَو  دا ع 

ذَا وَفَت  ال  هُم  فَإ  یُّ هُم  نَب   .1«جَدُّ
برای این امت دوازده نفرند کـه در این حدیث تصریح شده که اشکال: 
نیسـت جـد امـام علـی پیامبر که ست و از آنجاشان اجد آنها پیامبر

 .پس به علاوه ایشان سیزده امام خواهیم داشت
این حدیث نیست و از معصوم صادر نشده بلکه سخن یک اولا  جواب: 

که بر فر  راسـت  دهدمی خبرتورات متن فرد نا شناخته است که ظاهرا  از 
توانـد مسـتند اصـول نمی هم گفته باشد چون متن تورات تحریف شده است

مـام وجـود ا ،عقاید قرار گیرد. ثانیا  سوال مهم اینست کـه چـرا در ایـن گفتـه
جزو ائمه شمرده نشده و اصلا  مورد توجه قرار نگرفته با اینکه ایشان علی

 ند!در ائمه و برترین ایشان بوده اپ
وانگهی در این سخن مجهول، معین نشده که آن دوازده نفر چه کسانی 

رسند یا در میانشان کسانی هستند می هستند آیا ائمه ای هستند که به امامت
ــده ــه امامــتمی کــه اگــر زن ــد ب ــرت  رســیدند!می ماندن ــذا شــامل حض ل

 اما حق اینست که وقتی صاح  ایـن سـخن فـردی شود.می هممحسن
ون محتـوای کـلام وی ارزشـی مجهول است فکر کردن پیرامـ وغیر معصوم 

 ندارد.
صَاح    . »9 نا ل  ضُـهُم   إ  ی یَقُـولَ بَع  دَاهُمَا تَطُولُ حَتا ح  ن  إ 

بَتَی  ر  غَی 
م 
َ هَذَا الأ 

ـن   ه  م  ـر  قَـی عَلَـی أَم  ضُـهُم  یَقُـولُ ذَهَـَ  فَـلَا یَب  لَ وَ بَع  ضُهُم  یَقُولُ قُت  مَاتَ وَ بَع 
لَیأَص   مَو  لاا ال  ه  إ  ر 

ه  وَ لَا غَی  د 
ن  وُل  ه  أَحَدٌ م  ع  ض  عُ عَلَی مَو  ل 

یرٌ لَا یَطا لاا نَفَرٌ یَس  ه  إ   حَاب 
                                                             

 .31، ح474، ص2. الخصال، ج1
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ي ذ 
رَهُ  الا ي أَم   . 1«یَل 

در  شـده کـه: اولا  حضـرت قـائم  حیتصـر ثیحد نیاشکال: در ا
 یقـذ او از جـاکه ف ییمراد از آن مولا ا  یفرزند است، و ثان یدارا بتیزمان غ

صـاح   یبه معنا «یمول»فرزند است، و چون  نیباشد همبا خبر می شانیا
امـام  نـد،باشـد، آن فرزامـر امامـت می یبـه معنـا زیـن« أمره یلی»و  تیولا
 خواهد بود. زدهمیس

 ییداند الا مولاقائم را نمی یجا یکس بتی: در دوره غگریبه عبارت د و
که مـلازم بـا  تیصاح  ولا یعنیو مولا  رد،یگرا بر عهده می تیکه امر ولا

خواهـد  یشود که بعد از قائم امـامثابت می جهیباشد، در نتمقام امامت می
 با او ملاقات دارد. بتیبود که در دوره غ

 بـتیامر دو غ نیصاح  ا یقرار است: برا نیاز ا ثیکامل حد ترجمه
: او مـرده ندیگوشان مییبعض نکهیکشد تا ااز آن دو طول می یکیهست که 

: رفته است. پـس ندیگوشان می ی: کشته شده و بعضندیگوشان مییو بعض
از  یاندک، و کسـ یاماند مگر عدهنمی یاز اصحابش بر امامت او باق یکس
امـر  یکـه متـول ییالا مـولا سـتیاو بـا خبـر ن ریاز فرزندانش و غ یو یجا

 اوست.
ثبـت  یطوس خیتوسذ شکه  - تیروا نی: از نظر سند: در سند اجواب

دههـا  انیوجود دارد که در م ریناشناخته به نام عبد الله بن مستن یفرد -شده 
نامش ذکر گشته است. بلـه در  ثیحد نیفقذ در سلسله ا عهیش ثیهزار حد

                                                             
 .۶۱للحجة، ص بةیغکتاب ال.  1
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عبد اللـه،  یبه جا «یطوس بتیغ»از  یگرید یو جا «ینعمان بتیغ»کتاب 
از  ریـناشناخته اسـت کـه بـه غ یدفر زیثبت شده، اما او ن ریبن مستن میابراه

از او نقـل  تیفقذ دو روا عهیش ثیاحاد یتمام سلسله سندها انیدر م نجا،یا
 باشد.می فیاز نظر سند کاملا  ضع ثیشده ، پس حد

شـود:  یبررس دیسه فقره وجود دارد که با ثیحد نینظر محتوا: در ا از
 دانست که: دیدرباره فقره اول با«. امره یلی»و  «یمول»، «وُلد»

اختلاف نسخه بوده و سه گونه  یدارا« وُلد: فرزندان»قسمت مربوط به  
 بـتیبه همان گونه که در بالا ذکر شد، نسخه دوم در غ یکیثبت شده است: 

يٍّ »است که  ینعمان ن  وَل  ه  »ثبت شده نه « م  ـد  ن  وُل  ـيٍّ وَ لَا «: »م  ـن  وَل  أَحَـدٌ م 
ه   ر 

 یهماننـد نسـخه نعمـان زیـنقل کرده اند ن که اهل سنت ی، و نسخه ا1«غَی 
هم هسـتند  هیشب اریدر نوشتار بس« ولده»و  «یول»و از آنجا که کلمه  2است

 است. ی" قویطوس بتیکلمه در نسخه "غ نیا فیاحتمال تصح
گونـه ثبـت  نیـکه بـه ا یطوس بتیجا از کتاب غ کینسخه سوم در  و
ع  »شده:  ض  عُ أَحَدٌ عَلَی مَو  ل 

ه  وَ لَا یَطا ر 
ه  وَ لَا غَی  ر 

 چی، و در هر سه نقل، ه3«ه  وَ أَم 
که با  یگرید تیوجود ندارد، همچنانکه در روا شانیا یاز فرزند برا یصحبت

م  »: ستین زنداز فر یذکر زیمضمون ثبت شده ن نیهم قَائ 
ل  بَتَان   ل  ـدَاهُمَا  غَی  ح  إ 

 
ُ بَةُ الأ  غَی  یلَةٌ ال  رَی طَو  خ 

ُ یرَةٌ وَ الأ  ه  وَ قَص  ـیعَت  ةُ ش  لاا خَاصا یهَا إ  ه  ف  مَکَان  لَمُ ب  ولَی لَا یَع 

                                                             
 .۱۷۲ص ،یللنعمان بةیالغ . 1
 .۱۷۹عقد الدرر،  . 2
 .۱۶۱الحجة، ص بةیکتاب الغ . 3
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یه   ةُ مَوَال  لاا خَاصا یهَا إ  ه  ف  مَکَان  لَمُ ب  رَی لَا یَع  خ 
ُ خواهـد  بـتیقائم دو غ ی: برا1«الأ 

از مکـان  انشیعیاول فقذ خواص ش بتیبلند، در غ یگریکوتاه و د یکیبود 
 یفقذ خـدمتکاران مخصوصـش از مکـان ودوم  بتیاو اطلاع دارند و در غ

 باخبرند.
 .ستیقابل اثبات ن ثیحد نیآنها از ا یادعا نیاول پس

صـاح   یهمه جا بـه معنـا «یمول»دانست: اولا   دیفقره دوم با درباره
 اتیـدر روا نیـو ا - دیـآمی زیـو خـادم ن عهیش یبلکه به معنا ستین تیولا
لفـظ  «یمـول» یدوم به جا تیر رواو از آنجا که د -وجود دارد  یادیز اریبس
باشـد، خـادم می یبه معنـا نا  یقیثبت شده و به خاطر جمع بودنش  «هیموال»

با  تیدو روا نیا میخدمتکار ندان یاول به معنا تیرا در روا «یمول»اگر لفظ 
دوم  تیـروا یمعنا زیاول ن تیشود رواشوند، لذا روشن میهم متعار  می

 ندارد. زدهمیبه امام س یرا در نظر داشته و نگاه
 بـتیمتعـدد، در غ اتیمبنا نگاشته: بر اساس روا نیبر هم دیمف خیش و

را  شـانیا یاز خـدمتکاران مـورد اعتمـاد حضـرت، جـا ریـغ یکس یطولان
متناصـرة  فقد کانت الأخبار عمن تقدم من أئمـة آل محمـد »داند: نمی

من الأخری یعـرف خبـره بأنه لا بد للقائم المنتظر من غیبتین إحداهما أطول 
في القصری و لا یعرف العام له مسـتقرا  فـي الطـولی إلا مـن تـولی  اصالخ

 « .أولیائه و لم ینقطع عنه إلی الإشتغال بغیره خدمته من ثقات
مصـدر،  نیرا ثبت نموده تـا آخـر ثیحد نیکه ا یمصدر نیاز اول ا  یثان

                                                             
 .۱۷۰ص ،یللنعمان بةی، الغ۱۹، ح۳۴۰، ص۱ج ،یالکاف . 1
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 کیـچیه نیهم یبرااند و دهیخدمتکار را فهم یمعنا «یمول»از لفظ  یهمگ
 نزدهاند. ثیحد نیبر ا یاهیحاش

باشـد سند موثق می کیو  حیسند صح کی یدارا «هیموال» تیروا ثالثا  
 مجهول است....«  یالا المول» تیروا کهیدر حال

صـدها   امبریـپ یو خلفـا اءیدرباره حصر عـدد ائمـه و اوصـ رابعا  
گونـاگون  ریاضح و تعابو یهامعتبر و متن یبا سندها یو سن عهیاز ش تیروا

 یرا بـر رو یهر امـا و اگـر یما فو  حد تواتر است و جا نا  یقیوجود دارد که 
 بندد.شبهات می نگونهیا

متوجـه « خادمـان»دوم کـه گفتـه  تیـ: با توجه بـه روایلیتکم حیتوض
که  ستی، شخص خادم ن«خادم» دیگواول که می تیمنظور از روا میشومی

عمـر   یماننـد حضـرت مهـد چکسیه رایز نفر صد  کند کیفقذ بر 
را  شـانیا ی  خـادم یکبـر بـتینخواهد داشت که بتوانـد در طـول غ یطولان

که از  یتنها کس یاباشد پس در هر دورهمرادش جنس خادم می لکهب د،ینما
خـادم در هـر  نیـباشـد، امـا امی شانیآن حضرت با خبر است خادم ا یجا

 کند.فر  می یعصر
را بـه « أمر»کلمه  ثیحد نیگفت: در ا دیه فقره سوم بادربار همچنانکه

رَهُ »خود قائم نسبت داده:  ي أَم   ی  شخصـ یکند مـراد کارهـاکه روشن می« یَل 
 ت،یـامامـت و ولا یعنـیقـائم  ی  تینه شخص ،یخدمتکار یعنیباشد قائم می

 أمـره أن  الامام لا یلـي»شده:  تیروا همچنانکه درباره قانون غسل امام 
داد و را بـه قـائم نسـبت نمـی« أمـر» نکهی، بر خلاف ا«ا مات إلا  امام مثلهاذ
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 بود. شانیو امامت بعد از ا تیدر ولا حیکه صر« الأمر بعده یلی»گفت: می
مـورد  ثیحد یاست که: محتوا یضرور زینکته ن نیدانستن ا انیپا در

نسـتند دارا همـان قـائم موعـود می که امام کـاظم  هیبحث با عقائد واقف
قائـل بـه  چکسیه  یاصحاب حضرت مهد انیدر م رایسازگار است. ز

 هیـقـائم واقف وردنشد، حـال آنکـه در مـ شانیرفتن ا ای دنیبه قتل رس ایمردن 
در زندان وفات نمـوده،  شانیاز اصحاب گفتند ا یاعده امام هفتم  یعنی

نـد هـم گفت یو اصحاب واقفـ دهیعموم اصحاب گفتند به قتل و شهادت رس
از اصـحاب  ی: تنهـا تعـداد کمـدیـگوگـردد. همچنانکـه میرفته و بـاز می

اصـحاب بـر امامـت  طبـهقا کـهیماننـد، در حالمی یبـاق شـانیحضرت بر ا
بودند کـه اکثـر آنهـا دسـت از  هیواقف نیماندند و ا یباق  یحضرت مهد

از  یآوردنـد و تنهـا تعـداد کمـ یرو وقف برداشته و به امامت امام رضا 
 ماندند. یوقف باق دهیاب بر عقاصح

وجـود دارنـد  هیچند نفر از واقف تیروا نینه تنها در سند ا نکهیا جال 
 1بوده است. هیاز مستندات فرقه واقف یکی ثیحد نیکه اصلا  ا

 کـل در نظر داشته باشید که:ها در پایان، این نکته را در کنار همه پاسخ
 ۱۳ از بـیش رسانده و نـافی را ، حصر۱۳ عدد به اشاره فر  بر احادیث این

 و وصی ۲۴ ادعای احمد و یارانش است که عقیده مبطلها لذا همین است،
 .نمایندمی خلیفه ۲۴

                                                             
 .۶۱للحجة، ص بةیکتاب الغ.  1
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 بررسی تعداد مهدی ها و اشخاص ایشان:
فـای ایـن امـت و خل ءاوصـیا و اختصاصی برای ائمه وصفی «مهدی»

یعنی  ییمعنابار و از نظر  .است و ظاهرا  در امتهای گذشته مطرح نبوده است
ای کـه ایـن بگونـه ،کسی که به عنایت خاص پروردگار هدایت ویژه ای یافته

شـود کسـی نمی هدایت شدن زمینه ساز هدایت کردن خلق است. در نتیجه
شود کسی مهدی باشد ینم امام و وصی و خلیفه باشد اما مهدی نباشد و نیز

 ،سـه فصـل اول ولی امام و وصی و خلیفه نباشد، و از آنجـا کـه در روایـات  
در عدد دوازده به روشـنی امت و ائمه این  ءو خلفا ءحصر قطعی  عدد اوصیا

ثابت شد، دیگر هیچ جایی برای ادعای وجـود دوازده مهـدی بعـد از دوازده 
دوره  ه مهـدی همـان دوازده امـام درماند الا اینکـه ایـن دوازدنمی امام باقی

 رجعت باشند نه کسانی غیر از اینها.
عَلَم شده و از کثرت عدد مهدی در مورد امام دوازدهم  وصفاز طرفی 

روایات در مورد ایشان به گونه ای به آن حضرت اختصـاص یافتـه کـه هـیچ 
 شناسـد و اسـتعمال هـمنمی شیعه ای این لق  را برای امامی غیر از ایشـان

کند، و علت این اختصاص ظاهرا  به خاطر بُروز کامل هـدایت یـافتگی نمی
ایشان در نزد مردم است که کیفیـت آن در بحـث امـر جدیـد و امـر مخفـی 
گذشت. و همین شاهدی است بر اینکه چرا بر ائمه رجعت مهـدیین اطـلا  
شده، زیرا هدایت یافتگی خاص ایشان در زمان خودشان بُروز علنی نداشـته 

افتد، لذا اولین امامی که علنا  مهـدی می این در دوران رجعت ایشان اتفا  و
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خواهـد بـود و بعـد از ایشـان امـام  هم هست مهدی امـت امـام زمـان 
 در رجعت.حسین

 گوییم:می بعد از این همه
شان بـا هـم متفـاوت  درباره مهدیین تعدادی روایت رسیده که محتوای

ن همان ائمه دوازده گانه یگوید که مهدیمی تروایااین است: دسته زیادی از 
آنها غیـر از ایـن ائمـه  ـ یا ظاهرش اینست که ـ گویدمی هستند، دسته دیگر

نفر و  11هستند، و این دسته خودش بر دو بخش است: در بعضی تعدادشان 
آنها دارای  یک حدیثنفر معرفی شده، از طرفی در  12در بعضی تعدادشان 

دارای منص  خلافت معرفـی دیگر  یک حدیثو در منص  خاصی نیستند 
 اند.شده

همان دوازده امام هسـتند: طبـق روایـات متعـدد، ها دسته اول( مهدی
 باشند، از جمله:می دوازده مهدی همان دوازده امام

 11خدای متعال به پیامبرشان فرمودند: ای محمد من از صل  علی  .1
 یکسـ یمهـد نیو آخـر انـدبتول کنم که همه از نسل تو ازمی مهدی خارج

حَی»...  خواند:یپشت سر او نماز م میبن مر یسیاست که ع لَيا یَـا فَأَو  هُ إ 
اللا

ـكَ  ت  یا ـن  ذُرِّ هُـم  م  ا  کُلُّ ی  د  ه  أَحَدَ عَشَرَ مَه  ب 
ن  صُل  جَ م  ر 

تُكَ أَن  أُخ  طَی  دُ ... وَ أَع  مُحَما
بَتُول ر  ال 

ک  ب 
نَ ال  رُ رَ  م  َ  وَ آخ  ر 

َ لََُ الأ  یَمَ یَم  نُ مَر  یسَی اب  فَهُ ع  ي خَل  هُم  یُصَلِّ ن  جُل  م 
را   ما  وَ جَو  هُم  ظُل  ن  ئَت  م  لا  کَمَا مُل   .1«عَد 

                                                             
 .1، ح251 – 250ص، 1. کمال الدین و تمام النعمة، ج1
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من از فرزندان من مهدی هایی  فرمودند: اوصیایعلی حضرت .2
حسن و حسین و علی بن حسین و هشت  :شودمی هستند که به همه ما الهام

یَائ ي»از او: نفر بعد  ص  ي وَ أَو  نِّ ونَ  إ  یُّ ـد  ي مَه  د 
ن  وُل  ـتُ یَـا  م  ثُونَ فَقُل  نَـا مُحَـدا کُلُّ

نُ  حُسَــی  حَسَــنُ وَ ال  ینَ مَــن  هُــم  قَــالَ ال  ن  م  مُــؤ  یرَال  ــنُ  أَم  ــيُّ ب  ــي عَل  ن  ثُــما اب 
ن  

حُسَی  ن   ال  یَةٌ م  یعٌ ثُما ثَمَان  ذ  رَض  مَئ  ي  یَو  ه  قَالَ وَ عَل  د   .1« بَع 
باشـند کـه ائمـه می تن از فرزندان من 11من  اوصیاینیز فرمودند:  .3

یَائ ي»هادی و مهدی هستند:  ص  نا أَو  ـةٌ هُـدَاةٌ  إ  ما ي أَئ  ـد  ـن  وُل  أَحَدَ عَشَرَ رَجُلا  م 
ون یُّ د   .2«مَه 
می فرمایند: از ما دوازده مهدی هست که اولینشـان امام حسین .4

 قائمامام همان  و اوی طال  و آخرینشان نهمین فرزند از من است علی بن اب
نَا عَشَرَ »نماید و غیبتی دارد: می باشد که زمین را زنده و دین را پیروزمی ا اث  نا م 

ي وَ  ـد  ـن  وُل  عُ م  اس  رُهُمُ التا ي طَال    وَ آخ  نُ أَب 
يُّ ب  ینَ عَل  ن  م  مُؤ  یرُ ال  لُهُم  أَم  ا  أَوا ی  د   مَه 

هُ  ي اللا ی 
حَقِّ یُح  ال  مُ ب  قَائ 

مَامُ ال   
حَـق   هُوَ الإ  نَ ال  ی  ه  د  رُ ب  ه 

ها وَ یُظ  ت  دَ مَو  َ  بَع  ر 
َ ه  الأ   ب 

ر کُونَ 
مُش  هَ ال  ه  وَ لَو  کَر 

ین  کُلِّ بَةٌ  عَلَی الدِّ  .3...« لَهُ غَی 
خدا از صـل  کـاظم بقیـه دوازده امـام را فرمودند: امام صاد  .5

کسی که منتظر امام دوازدهم باشـد  ؛کند که هادی و مهدی هستندمی رجخا

                                                             
 .15، ح372، ص1. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلی الله علیهم، ج1
 .824، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج2
 .3، ح317، ص1. کمال الدین و تمام النعمة، ج3
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ه  )أی »است: در نزد رسول الله مانند مجاهد مدافع  ب 
ن  صُل  هُ م  جُ اللا ر 

یُخ 
هُـم  دَارَ  ـه  وَ أَحَلا کَرَامَت  ـهُ ب  ـهُمُ اللا تَصا ا  اخ  ی  د  مَاما  مَه  نَي  عَشَرَ إ  لَةَ اث  م 

الکاظم( تَک 
س   هُم  قُد  ن  ي عَشَرَ م  ان 

لثا رُ ل  تَظ  مُن  ، ال  ـه   ه  نَ یَـدَي  رَسُـول  اللا فَهُ بَـی  ر  سَی  اه   کَالشا
هُ   .1«یَذُبُّ عَن 

ا  »ما دوازده مهدی هستیم: نیز فرمودند: . 6 ی  د  نَا عَشَرَ مَه  نُ اث   .2«نَح 
ر  ... »برای این امت دوازده امام هادی مهدی وجود دارد: . 7 ب 

ي کَم  فَأَخ  ن 
ینَ ... یِّ د  ینَ مَه  ی هَاد  مَام  هُد  ن  إ  ة  م  ما

ُ ه  الأ  هَذ  مَامـا   ل  نَـي  عَشَـرَ إ  ـة  اث  ما
ُ ه  الأ  هَذ  نا ل  إ 

ینَ  یِّ د  ینَ مَه  لَانُ مَن  خَذَلَهُم   هَاد  ذ  هُم  خ   .3«لَا یَضُرُّ
خدایا بر محمد و اهل بیت او که امامان هادی مهدی هسـتند درود . 8

د  وَ »ست همانها که خلیفه های تو در زمین هستند: بفر هُما صَلِّ عَلَی مُحَما اللا
ینَ  یِّ د  مَه  ینَ ال  هَاد  ة  ال  ما ئ 

َ ه  الأ  ت  ل  بَی 
م   أَه  ـینَ دَعَـائ  ق 

مُتا ـرَار  ال  ب 
َ ینَ الأ  ق  ـاد  عُلَمَاء  الصا ال 

كَ  ی 
مَة  وَح  كَ وَ تَرَاج  ید  ح  کَان  تَو  كَ وَ أَر  ین  ـكَ  د  ـكَ وَ خُلَفَائ  ق 

كَ عَلَی خَل  وَ حُجَج 
تَهُم   تَضَـی  كَ وَ ار  بَـاد  تَهُم  عَلَـی ع  ـطَفَی  ـكَ وَ اص  س  نَف  تَهُم  ل  تَر  ینَ اخ  ذ 

كَ الا ض  ي أَر  ف 
كَ  ین  د   .4...«ل 
او  ،نشانممی در میان شما خودجای علی بهترین کسی است که به . 9

                                                             
 .8، ح647و ص 5، ح335 – 334ص 2. همان، ج1
 .6، ح335. همان، ص2
 .5ح 298ص 1. همان، ج3
 .279لغیبة للحجة، ص. کتاب ا4
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وه ام و نه نفر از فرزنـدان حسـین امامـان امام و خلیفه بعد از من است و دو ن
هادی مهدی خواهید یافـت: را نیکوکار هستند اگر از اینها پیروی کنید ایشان 

ن  » عَةٌ م  س  طَايَ وَ ت  ب  ي وَ س  د  یفَةُ بَع  خَل  مَامُ وَ ال   
یکُم  وَ هُوَ الإ  فُهُ ف  رُ مَن  أُخَلِّ ي  خَی  عَل 

رَ  ةٌ أَب  ما ن  أَئ 
حُسَی  تُمُوهُم  صُل    ال  تُمُوهُم  وَجَد  بَع  ن  اتا ینَ  ارٌ لَئ  ینَ  هَاد  یِّ د   .1«مَه 

از ما دوازده مهدی وجـود دارد کـه شـش فرمودند: امام صاد . 10
تایشان رفته اند و شش تایشان باقی مانده انـد کـه خـدا بـا ششـمین مهـدی  

ـا»شـود(: می کند )یعنی غائـ می باقیمانده آنچه دوست دارد نا نَـا عَشَـرَ  م  اث 
س  مَا أَحَ ا  اد  السا هُ ب 

نَعُ اللا ةٌ یَص  تا يَ س  ةٌ وَ بَق  تا ا  مَضَی س  ی  د   .2«مَه 
می فرمایند: شـش مهـدی رفتـه ممکن است گفته شود امام صاد 

 :آیـدمی اند، پس دو اشکال پـیشاند، در حالیکه قبل از ایشان پنج امام بوده
به علاوه پنج امام، شـش مهـدی  گذشـته را  اولا  مهدی اول چه کسی بوده که

مهـدی اگر شش مهدی رفته انـد، امـام صـاد اند! ثانیا  دادهمی تشکیل
 11شوند مهدی دوازدهم  و این با عقیـده می هفتم خواهند بود و امام یازدهم

 توقف کردند.سازد که بر امام عسگریمی هاییامامی
آنجا کـه مـدتی از امامـت ز روشن است زیرا ا دو اشکال این اما پاسخ

های رفته حسـاب سپری شده بوده، ایشان خود را جزء مهدیامام صاد 
باشند صلوات می و شش مهدی دیگر همان شش امام بعد از ایشان اندنموده

 .الله علیهم اجمعین
                                                             

 .199. کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص1
 .13، ح338ص  2. کمال الدین و تمام النعمة، ج2
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این زمینه تنها دو روایت وارد شده  رمهدی بعد از قائم: د 11سته دوم: د
 است:

نا  .1 نا م  ن  إ 
حُسَی  د  ال 

ن  وُل  ا  م  ی  د  م  أَحَدَ عَشَرَ مَه  قَائ 
دَ ال   .1«ا بَع 
ا » نفر ثبت شده: 12مهدی  11، بجای راز این مصدالبته در نقلی  نا أَنا م 

نَي   م  اث  قَائ 
دَ ال  ا   عَشَرَ بَع  ی  د  ن   مَه  ن  م 

حُسَی  د  ال 
 .2«وُل 

چون این روایت خبر واحـدی توان گفت: اولا  می در این زمینه جواب:
ای را تـوانیم طبـق آن عقیـدهنمی است که دلیلی بر صدور آن از امام نـداریم

را همـان ها اثبات نماییم، ثانیا  این روایت با ده روایت دسـته اول کـه مهـدی
قابـل اثبـات نیسـت، ثالثـا  ایـن  ،شتهاد تعار  ددانمیدوازده گانهائمه 

وصـیت در حالیکـه روایـت  دسل حسین هستناز نها گوید مهدیمی روایت
و این دو با هم  3از نسل مهدی هستند در این ظهور دارد که آنهاغیبت طوسی 

 .4ندناسازگار

                                                             
 .478، ص. کتاب الغیبة للحجة1
 .405و ص 394. الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، ص2
رزند امام دوازدهم معرفی شده، ولـی . البته در آن روایت تنها نس  مهدی اول را بیان نموده که ف3

آید که هر مهـدی را فرزنـد ها حرفی نزده، از وحدت سیا  چنین بر میچون از نس  دیگر مهدی
 کاملا  توضیح داده ایم.« لوح و قلم»داند و ما این را در کتاب بی واسطه مهدی  قبل می

صـریح نشـده دوازده مهـدی از اند که درحدیث وصـیت ت. البته بعضی دوستان این تذکر را داده4
توان اینطور گفت که اند و هیچ روایت دیگری در این زمینه وجود ندارد، لذا مینسل امام دوازدهم

 حسین گوید آنها از نسلمی مهدی هستند و این دو روایت مهدیین از نسل امام کنداحمد ادعا می
ولـد »بر این انصراف کـه مـراد از اند و درست که فرزند مهدی فرزند حسین هم هست اما دلیلی 

 فرزندان امام مهدی هستند وجود ندارد و آنچه ادعا شده نیز همه پاسخ داده شده است.« الحسین
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 ، اماممکن است گفته شود خوب نسل مهدی همان نسل حسین است
شـد می راحـتبودنـد خیلـی  مهدی حضرتمهدی از نسل  دوازده اگر

تـا بـا یـک بیـان از بسـتر سـازی بـرای دو  بگوید آنها از نسل مهدی هستند
مهـدویت از طـرف سـادات  ادعـای انحراف جلوگیری کند یکی اینکه مـانع

حسنی شود و دیگر اینکه مانع ادعای مهدویت از جان  سادات حسـینی از 
همیشـه هـدایتگر مـردم و از آنجا کـه معصـومین .نسل دیگر ائمه گردد

 دی از نسل امام مهـدی بـود همـان رااند قطعا  اگر منظورشان دوازده مهبوده
 و منظورشـان نسـل مهـدی باشـد  گفتند نه اینکه بگویند از نسل حسـینمی

گوید می طبق ادعای احمدکه  حدیث وصیتمتن این روایت با  :نتیجه اینکه
فاقـد هـر دو دوازده مهدی از نسل امـام مهـدی هسـتند در تعـار  بـوده و 

 .نداعتبار
ائمـه رجعـت ها نیست که مـراد از ایـن مهـدی بعید ،اینها همه به کنار

بوده اند همه از نسل ایشـان ه چون بیشترشان از نسل امام حسینباشند ک
اسلوبی از سخن گفتن است که تغلیـ   در زبان عرب و این ،اندمعرفی شده

نویسنده مختصر البصائر ایـن روایـت را در فصـل  و به همین جهت نام دارد
 .1استروایات رجعت ثبت نموده 

عد از قائم منافاتی با رجعـت غیر از اینکه وجود یازده یا دوازده مهدی ب
شـیعیان اهـل بیـت  ارد همچنانکه در روایـت ابوبصـیر مهـدیینندائمه

                                                             
 .9، ح142. مختصر البصائر، ص1
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پس با پذیرش عقیده به مهدی هایی بعد  ،معرفی شده اند نه صاحبان منص 
ایـن  و ،1شـودنمی از قائم، امامـت و خلافـت و وصـایتی بـرای آنهـا اثبـات
 می باشد.مقامات طبق تصریح احادیث فراوان مختص دوازده امام 

عُهُمُ ». 2 ، سَـاب  تَرَضَـة  طَـاعَتُهُم  ة  مُف  ما یَاءَ أَئ  ص  عَةَ أَو  سُول  سَب  دَ الرا ا بَع  نا نا م   إ 
رُ  مُ مَا یَشَاءُ وَ یُؤَخِّ یمٌ یُقَدِّ یزٌ حَک  هَ عَز  نا اللا ن  شَاءَ؛ إ  مُ إ  قَائ 

یـزُ ال  عَز  مَا یَشَاءُ وَ هُوَ ال 
عُ  ـاب 

تُ: مَـن  السا ، فَقُل  ن 
حُسَی  د  ال 

ن  وُل  ا  م  ی  د  م  أَحَدَعَشَرَمَه  قَائ 
دَ ال  یمُ* ثُما بَع  حَک  ال 

! قَـالَ:  ن 
نَی  عَی  س  وَ ال  أ  رُكَ عَلَی الرا دَاكَ، أَم  هُ ف 

يَ اللا ات  »جَعَلَن  ـتُ ثَـلَاثَ مَـرا « قُل 
هقَالَ: ثُما  ن  شَاءَ اللا مُکُم  إ  مَامُکُم  وَ قَائ  ي إ  د   .2« بَع 

جواب: در صدر این روایت تصریح شده که بعد از رسول خـدا هفـت 
کند می باشد و در پایان هم تاکیدمی امام وجود دارد که امام هفتم همان قائم

 باشـد، و ایـن بـامی که قائم همان امام هفتم است که بعد از او یازده مهـدی
سازد نه عقیده شیعه دوازده امامی و نه ادعایی کـه احمـد نمی ایهیچ عقیده

                                                             
هذه الأخبار مخالفة للمشهور و ذکـروا فـي »نگارد: می . سید نعمت الله جزائری در همین زمینه1

 طریق تأویلها أحد وجهین:
ا النبي ا بـأن یکـون و سائر الأئمـة سـوی القـائم لأول: أن یکون المراد بالاثني عشر مهدی 

ــع الأئمــة ملکهــم بعــد القــائم  ــن ســلیمان بجمی ــا الحســن ب له ــال برجعــة  . و أو  و ق
 أیضا بعد موته.القائم

ئمـة هادین للخلـق فـي زمـن سـائر الأو الثاني: أن یکون هؤلاء المهدیون من أوصیاء القائم 
ـه  الذین رجعوا، لئلا یخلو الزمان من حجة، و إن کان أوصیاء الأنبیاء و الأئمـة أیضـا حججـا و الل 

 .268ص 3ریا  الأبرار في مناق  الأئمة الأطهار ج«. تعالی یعلم
 .268دار الحدیث(، ص -. الأصول الستة عشر )ط 2
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 قابل استناد نیست. اصلا   این حدیث پس ،بصری طرح نموده است
ابتـدای روایت احتمال داده اند امام صاد بله بعضی در توجیه این 

 امامان را از خود قرار داده باشند لذا خودشـان بـه عـلاوه شـش امـام بعـدی
شوند هفت امام که هفتمینشان همان قائم اسـت. امـا ایـن توجیـه کـاملا  می

کند بعد از پیامبر هفت امام وجـود می سست است زیرا اولا  حدیث تصریح
ـ»دارد:  ما ـیَاءَ أَئ  ص  عَةَ أَو  سُـول  سَـب  دَ الرا ا بَع  نا نا م  پـس ابتـدای عـدد از امـام « ة  إ 

کنـد می صریحت انیا  در آخراست، ث ز بعد پیامبرنیست بلکه اصاد 
مَـامُکُم  وَ »باشد: می قائمهمان بعد از امام صاد  شخص که ي إ  ـد  ثُما بَع 

مُکُم    .پس این روایت توجیه پذیر نیست و از اساس باطل است «قَائ 
 چهـارمهدی بعـد از دوازده امـام: در ایـن زمینـه فقـذ  12دسته سوم: 

 روایت وجود دارد:
ي بَ » .1  أَب 

د  عَن  ن  مُحَما
فَر  ب  اد    جَع  لصا تُ ل 

یر  قَالَ: قُل  نَ رَسُول   ص  یَا اب 
یكَ   أَب 

ن  تُ م  ع  ي سَم  نِّ ه  إ 
ا  فَقَـالَ  اللا ی  د  نَا عَشَرَ مَه  م  اث  قَائ 

دَ ال  هُ قَالَ یَکُونُ بَع   :أَنا
نَا عَشَ » ا  وَ لَم  یَقُل  اث  ی  د  نَا عَشَرَ مَه  مَا قَالَ اث  نا نَا إ  ـیعَت  ـن  ش  مٌ م  هُم  قَـو  ـنا مَاما  وَ لَک  رَ إ 

نَا فَة  حَقِّ ر 
نَا وَ مَع  لَی مُوَالات  اسَ إ  عُونَ النا  .1«یَد 

جواب: در این روایت دوازده مهدی گروهی از شیعیان معرفی شده اند 
لذا با حدیث وصیت و نیـز حـدیث یـازده مهـدی  که منص  خاصی ندارند
کـه پیـروان  توجیهاتیو عموم حجیت ساقذ است  تعار  داشته و هر سه از

                                                             
 .56، ح358، ص2. کمال الدین و تمام النعمة، ج1
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لـوح و »بـه نـام  احمد درباره این حدیث مطرح کرده اند در کتاب مسـتقلی
 پاسخ داده شده است. «قلم

ه  » .2
يٍّ  قَالَ رَسُولُ اللا عَل  یهَا وَفَاتُهُ ل   ف 

ي کَانَت  ت 
لَة  الا ی  ي اللا یَا أَبَا  ف 

یفَة   ر  صَح  ض  حَسَن  أَح  ه  ال 
لَََ رَسُولُ اللا لَـی   وَ دَوَاة  فَأَم  تَهَـی إ  ی ان  تَهُ حَتا یا وَص 

نَـا  م  اث  ه  ـد  ن  بَع  مَاما  وَ م  نَا عَشَرَ إ  ي اث  د  هُ سَیَکُونُ بَع  نا يُّ إ  ع  فَقَالَ یَا عَل  ض  مَو  هَذَا ال 
نَي  عَشَرَ إ   ث  لُ الا  يُّ أَوا تَ یَا عَل  ا  فَأَن  ی  د  ه  عَشَرَ مَه  ـي سَـمَائ  هُ تَعَـالَی ف  اكَ اللا  مَاما  سَما

مُونَ  مَأ  ظَمَ وَ ال  ع 
َ فَارُوَ  الأ  بَرَ وَ ال  ک 

َ یقَ الأ  دِّ ینَ وَ الصِّ ن  م  مُؤ  یرَ ال  تَضَی وَ أَم  مُر  ا  ال  ی  عَل 
تَ وَص   يُّ أَن  كَ یَا عَل  ر 

حَد  غَی 
َ

مَاءُ لأ  س 
َ ه  الأ  حُّ هَذ  يا فَلَا تَص  د  مَه  ـل  وَ ال  ي عَلَـی أَه  یِّ

تَهَـا فَأَنَـا  ق  ـي غَـدا  وَ مَـن  طَلا ن 
یَت  هَا لَق  تا ي فَمَن  ثَبا سَائ  م  وَ عَلَی ن  ه  ت  م  وَ مَیِّ ه 

ي حَیِّ ت  بَی 
ي يبَر  هَا لَم  تَرَن  ن  ـن   ءٌ م  ي م  ت  ي عَلَی أُما یفَت  تَ خَل  یَامَة  وَ أَن  ق 

صَة  ال  ي عَر  وَ لَم  أَرَهَا ف 
د   وَصُول  بَع  بَرِّ ال  حَسَن  ال  يَ ال  ن  لَی اب  هَا إ  م  وَفَاةُ فَسَلِّ كَ ال  ذَا حَضَرَت  هُ  ي فَإ  ذَا حَضَرَت  فَإ 

وَفَـاةُ  هُ ال  ذَا حَضَـرَت  تُول  فَإ  مَق  يِّ ال  ک  ید  الزا ه 
ن  الشا

حُسَی  يَ ال  ن  لَی اب  هَا إ  م  یُسَلِّ وَفَاةُ فَل  ال 
ـ ن  لَـی اب  هَا إ  م  یُسَلِّ وَفَـاةُ فَل  هُ ال  ذَا حَضَـرَت  ـيٍّ فَـإ  نَـات  عَل  ف 

ي الثا ینَ ذ  ـد  عَاب 
د  ال  ه  سَـیِّ

فَـر   ـه  جَع  ن  لَـی اب  هَا إ  م  یُسَـلِّ وَفَاةُ فَل  هُ ال  ذَا حَضَرَت  فَإ  ر  بَاق 
د  ال  ه  مُحَما ن  لَی اب  هَا إ  م  یُسَلِّ فَل 

هَ  م  یُسَلِّ وَفَاةُ فَل  هُ ال  ذَا حَضَرَت  اد    فَإ  هُ الصا ذَا حَضَـرَت  م  فَـإ  کَـاظ  ـه  مُوسَـی ال  ن  لَی اب  ا إ 
ـه   ن  لَـی اب  هَا إ  م  یُسَـلِّ وَفَـاةُ فَل  هُ ال  ذَا حَضَـرَت  ضَا فَإ  يٍّ الرِّ ه  عَل  ن  لَی اب  هَا إ  م  یُسَلِّ وَفَاةُ فَل  ال 

لَـ هَا إ  م  یُسَلِّ وَفَاةُ فَل  هُ ال  ذَا حَضَرَت  يِّ فَإ  ق 
قَة  التا د  الثِّ ذَا مُحَما ـح  فَـإ  اص  ـيٍّ النا ـه  عَل  ن  ی اب 

هَا  م  یُسَلِّ وَفَاةُ فَل  هُ ال  ذَا حَضَرَت  ل  فَإ  فَاض  حَسَن  ال  ه  ال  ن  لَی اب  هَا إ  م  یُسَلِّ وَفَاةُ فَل  هُ ال  حَضَرَت 
د   ن  آل  مُحَما فَظ  م  تَح  مُس  د  ال  ه  مُحَما ن  لَی اب  مَاما  ثُما  إ  نَا عَشَرَ إ  كَ اث  یَکُونُ  فَذَل 
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وَفَاةُ  هُ ال  ذَا حَضَرَت   فَإ 
ا  ی  د  نَا عَشَرَ مَه  ه  اث  د  ن  بَع  ینَ  1م  ب  مُقَـرا ل  ال  ـه  أَوا ن  لَی اب  هَا إ  م  یُسَلِّ  فَل 

ثُ  ال 
مُ الثا س  مَدُ وَ الا  ه  وَ أَح 

دُ اللا ي وَ هُوَ عَب  م  أَب  ي وَ اس  م  مٌ کَاس  يَ اس  لَهُ ثَلَاثَةُ أَسَام 
د   مَه  ینَ ال  ن  م  مُؤ  لُ ال   .2«يُّ هُوَ أَوا

ی ایـن اشکالات متعدد سندی و متن 3«لوح و قلم» ما در کتابجواب: 
از جمله اینکـه  ،رسدمی چهل اشکالکه روی هم به  روایت را بیان کرده ایم

این روایت مجهول و نا شناخته یا متهم به جعل حدیث راویان اغل  سلسله 
 .اندو دروغگویی

لقائم منا )یعني المهدي( ثم یکون بعده اثنا عشر مهدیا )یعني یقوم ا. 3
 .4من الائمة من ذریته(

 یکـی ازاسماعیلی در  تنها توسذ قاضی نعماناین روایت جواب: اولا  
بـه ی از نوادگان امام صاد  مصادر اسماعیلیه ثبت شده که مهدی را فرد

و برایش فرزندانی  ر کردهدانستند که در اوائل قرن چهارم ظهومی نام عبیدالله
هم قائل بودند و برای شیعه دوازده امامی حجیت ندارد، ثانیا  در ایـن روایـت 

می آیند چه کسانی هسـتند، که بعد از امام مهدی مهدینگفته آن دوازده 
ه قاضی نعمان خودش اینگونـه شـرح داده کـه منظـور امامـانی از نسـل کبل

 ابـدا  لـذا  ،ندادهثبات این توضیح ارائه باشند اما هیچ مدرکی برای امی مهدی

                                                             
 نیست. ۲۶۱ص ۳۶جنوار . در بحار الا1
 .151 – 150. کتاب الغیبة للحجة، ص2
 .19. مجتهد سیستانی، لوح و قلم، ص3
 .400، ص3، ج. شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار 4
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بر دی همان ائمه رجعت به عـلاوه پیـامبُعدی ندارد که مراد از این دوازده مه
 صلوات الله علیهم اجمعین باشند.

 این نص کلام قاضی نعمان در مقدمه مصدر این حدیث است: 
و العصـر صـاح  الزمـان این کتابم را که تالیف کردم بـر ولـی امـر و 

کـه صـلوات خـدا بـر او و آبـائش و  -منین ؤالمـ امام معز الدین امیر سرورم
 عرضـه داشـتم و هــر چـه ایشـان قبـول داشـت و صــحیح -بـاد  فرزنـدانش

شناخت و از پدران طاهرینش یافته بود ثبت نمودم ... ایشان می دانست ومی
ها باد همان فرزندان اکرمشکه صلوات خدا بر او و پدرانش ائمه طاهرین و  –

ایشـان در کنـار ایـن ...  - نمـودهدر کلامش ایشان را قصـد   که رسول 
 مثـلکـرد می نمود و از علمش بـه مـن افاضـهمی تصحیح مرا با نورش مدد

کتـابي »که در ایـن کتـاب آورده ام ...: روایاتی تفسیر و بیان بعضی جملات 
لاي هذا، و ألفته بأن عرضته علی ولي  الأمر و صـاح  الزمـان و العصـر مـو

ه ه علیه و علی سلفه و خلفه،  أمیر الامام المعز لدین الل  المؤمنین صلوات الل 
هـو ...  و أثبت  منه ما أثبته و صح  عنده و عرفـه، و آثـره مـن آبائـه الطـاهرین

ه علیه و الأئمة من آبائه الطاهرین و خلفه الأکرمین الذین عنـاهم  صلوات الل 
ه  ني صلوات ... رسول الل  ه علیه مع ذلك من نـوره و أمد  ... و أفـادني  الل 

من علمه، من بیان ذلك ما أدخلته في تصانیف ما بسطته في هذا الکتاب، من 
ء منها أو یقصـر البیان لما في الأخبار المبسوطة فیه لمن عسی أن یشکل شي

 1«.فهمه عنها
                                                             

 88-87ص 1، جشرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار . 1
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یعني ) با عنوان ویشود تفسیر می و با این تصریح قاضی نعمان روشن
الائمة من ذریته( نه از او بلکه از امام زمانشان معز الدین بوده که خود را من 

 دانست و فرزندانش را امامان از نسل قائم می قائم موعود
کند و بالاخره این تفسیر از امام صـاد  نمی و البته فرقی در نتیجه

 و توضیحی از جان  خود راوی یا نویسنده است. نبوده

ا» .4 نا نَي   أَنا م  م  اث  قَائ 
دَ ال  ن   بَع  ا  م  ی  د  ن   عَشَرَ مَه 

حُسَی  د  ال 
 .1« وُل 

گفـت یـازده مهـدی از می روایـت کـهدو جواب: اولا  این روایت با آن 
گوینـد: می یاران احمد در رفع این تعار  . بلهفرزندان حسین تعار  دارد

مـراد از قـائم همـان  آینـدمی در آن روایت که گفته بعد از قائم یـازده مهـدی
است که کار قیام و تشکیل حکومت عدل جهانی با اوسـت ولـی اول مهدی 

گوید دوازده مهدی بعد از قائمند مراد از قائم همان امام می در این روایت که
باشد. اما غیر از اینکه آنها برای این توجیه هیچ دلیلی ندارنـد از می دوازدهم

قائم نامیده امام دوازدهم دوازده مهدی،  روایت  در چرا اولا   :پرسیممی ایشان
و مهدی اول قائم نامیده نشده و فقذ  اند در حالیکه نقشی در قیام ندارندشده

از آن  !نمایـدمی مهدی نامیده شده در حالیکه به زعم احمد، اوست که قیام
یازده مهدی، مهدی  اول مهدی نامیده نشده و فقذ قائم  چرا در روایت   طرف

حال آنکه تنها وصف او در حـدیث وصـیت مهـدی  او اطلا  گشته استبر 
 بودن است نه قائم بودم!

                                                             
 .201، ص. منتخ  الأنوار المضیئة في ذکر القائم الحجة 1
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از ها گوید مهدیمی ثانیا  همانطور که قبلا  توضیح دادیم این روایت که
نسل حسین هستند با روایت وصیت در کتاب غیبـت طوسـی کـه ـ رکـن و 

مهدی از نسل امام  دوازدهگوید می دهد و ـمی اساس ادعای احمد را تشکیل
 باشند تعار  دارد.مهدی می

گوید دوازده مهدی بعد از قـائم هسـتند و بـه گفتـه می ثالثا  این روایت
پیروان احمد مراد از قائم در این روایت امام دوازدهم است در نتیجـه دوازده 

الیکـه احمـد بصـری همینـک مهدی بعد از امام دوازدهم خواهند بود در ح
بودن را دارد. و اگر یاران احمد بگویند مـراد از بعـدیت در  ی اولادعای مهد

 ،اینجا بعدیت رتبی است نه زمانی این خلاف ظاهر است و نیاز به دلیل دارد
و اگر بگویند مراد بعدیت زمانی است اما منظور بعد از غیبت امام دوازدهـم 

و  که بعد از غیبت ایشان تا هزار و دویست سال مهدی وجـود نداشـته ،است
عدیتی ـ بعدیت با فاصله توان چنین بَ می چطور از این روایت یا روایات دیگر

  و دویست ساله ـ برداشت کرد! هزار
)یعنـی  های بعـد از قـائم نتیجه: با توجه به تعداد اندک روایات مهدی

اب و  شش تا= دو تا از واقفیه، یکی از اسماعیلیه، یکـی از اهـل سـنت و کـذ 
، و ضعف سندی و بدون هیچ سند یا ضعیف و مجهول(و دو تا هم  مجهول،

تعار  متنی آنها با یکدیگر، عقیـده بـه وجـود مهـدیین بعـد از قـائم قابـل 
 پذیرش نیست.



 

 
 
 
 
 
 
 

 :پنجم فصل
قائم های بررسی نصوص تعداد  

 این امت
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 بررسی تعداد قائم های این امت
قیام به امر شود که می اطلا  در اصل بر تک تک ائمه قائم وصف 

به معنـای قیـام بـه  امام دوازدهم مورد امامت نموده اند، اما این لفظ در 
سیف و جهاد جهانی بر ضد کافران و مشرکان و منافقان عالَم عَلَم شده است 
 به گونه ای که برای دیگر ائمه کاملا  نزد شـیعه نـا شـناخته بـوده و اسـتعمال

ن وصف برای کس دیگری هـم عَلَـم شده است. لذا اگر قرار باشد که اینمی
شود حتما  باید قیام جهانی به سیف داشته باشد و چون بعـد از قیـام جهـانی 

ی برای قیام جای خشکد دیگرمی ه کفر و شرک و نفا ریش امام دوازدهم 
 ماند.نمی جهانی باقی

در نتیجه این امت فقذ یک قائم بـه سـیف دارد کـه شـخص شـخیص 
و بـا باشـند می ت بقیة الله الاعظم روحی له الفـداءسرور عالَم امکان حضر

 قائم به سیف و قـائم بـودن مهـدیین بـاقی دعداین وجود جایی برای ادعای ت
 ماند.نمی

 گوییم:می حال
تنها یک روایت وجـود دارد کـه بـه گمـان احمـد و تعدد قائم زمینه در 
 نیـا یدد قائم بـرادلالت بر تع تعبیر به اولین قائم نموده استچون پیروانش 
، و غیر از آن هر چه هست تاویلاتی است که این جریان از روایات امت دارد

روایاتی که در بیان خصوصیات جسمی یا سن قـائم  :ابراز کرده اند، از جمله
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 یا مدت حکومتش مختلف سخن گفته انـد را حمـل بـر قـائم هـای متعـدد
رویکـرد درسـت را بیـان  نمایند در حالیکه این رویکرد علمی نیست و مامی

 خواهیم کرد.
 :قائم ینروایت اول( اول

ـه  » ـد  اللا ي عَب  تُ عَلَی أَب  فُور  قَالَ: دَخَل  ي یَع  ن  أَب 
ـن   اب  ـدَهُ نَفَـرٌ م  ن  وَ ع 

ق  
ه  ال  تُ نَعَم  هَذ  آنَ! قَالَ قُل  قُر  تَ ال  فُور  هَل  قَرَأ  ي یَع  نَ أَب 

ي یَا اب  ه  فَقَالَ ل  حَاب 
رَاءَةَ أَص 

نا 
َ

ـمَ قَـالَ لأ  ـدَاكَ وَ ل  تُ ف 
ل  تُ نَعَم  جُع  هَا قَالَ فَقُل  ر 

سَ عَن  غَی  تُكَ لَی  هَا سَأَل  قَالَ عَن 
رَ فَقَـاتَلُوهُ  مُوسَی ص  م  ه  ب  هُ فَخَرَجُوا عَلَی  لُوهُ عَن  تَم  یث  لَم  یَح  حَد  مَهُ ب  ثَ قَو  حَدا

نا  فَقَاتَلَهُم  فَقَتَلَهُم  وَ 
َ

یسَی لأ  ـهُ   ع  لُـوهُ عَن  تَم  یث  فَلَـم  یَح  حَـد  مَـهُ ب  ثَ قَو  حَدا
وَجَـلَ  ه  عَزا

لُ اللا یتَ فَقَاتَلُوهُ فَقَاتَلَهُم  فَقَتَلَهُم  وَ هُوَ قَو  ر 
ک  ت  ه  ب  فَآمَنَـت   فَخَرَجُوا عَلَی 

ـذ   نَا الا ـد  فَـةٌ فَأَیا یلَ وَ کَفَـرَت  طائ  ـرائ  س  ـي إ  ن  بَن  فَةٌ م  م   ینَ آمَنُـوا عَلـیطائ  ه  عَـدُوِّ
ینَ  ر  بَحُوا ظاه  هُ 1فَأَص  نا لُ  وَ إ  م   أَوا یث  لَا  قَائ  حَـد  ثُکُم  ب  ـت  یُحَـدِّ بَی  ـلَ ال  ا أَه  نا یَقُومُ م 

کَرَة   س  لَةَ الدا رُمَی  ه  ب  رُجُونَ عَلَی  لُونَهُ فَتَخ  تَم  تُلُکُ  2تَح  لُکُم  فَیَق  لُونَهُ فَیُقَات  ـيَ فَتُقَات  م  وَ ه 
                                                             

 .14 الصف: .1
ـة. و 2 ة بعد ضـربة نحـو مک  . رمیلة تصغیر رملة، قال السکوني: هو منزل في طریق البصرة إلی مک 

أیضا  الرمیلة قریة بالبحرین لبني محارب. وقال السمعاني: الرمیلة مـن قـری بیـت المقـدس ... . 
 .73، ص3معجم البلدان، ج

: دسکرة الملك، و قریة بنهر الملـك الدسکرة بلدة من أعمال بغداد علی طریق خراسان یقال لهاو 
من أعمال بغداد أیضا، و بلدة بخوزستان، و یطلق علی کل قریة ایضا، و علی الصـومعة، و الأر  

وأیضـا   المستویة، و بیوت الاعاجم یکون فیها الشراب و الملاهی، و بنـاء کالقصـر حولـه بیـوت.
منهـا إلـی  ین بغـداد و الموصـل، وأن  الدسکرة واقعـة بـ 136، ص4یستفاد من معجم البلدان، ج

ل. طریق تکریت، فراجع و  تأم 
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ینَ ثُما یُجَاءُ  ر  ینَ وَ الآخ  ل  وا
َ فُور  الأ  ي یَع  نَ أَب 

هُ یَا اب  مَعُ اللا جَة  یَکُونُ ثُما یَج  آخَرُ خَار 
د   مُحَما ـتَ  ب  تَجَج  ي وَ اح  سَـالَت  ـتَ ر  غ  ـدُ بَلا ه  فَیُقَالُ لَهُ یَا مُحَما ل  زَمَان 

ي أَه  ف 
تُ  مَا أَمَر  م  ب  قَو  غَکُم  عَلَی ال  مَ هَل  بَلا قَو  أَلُ ال  ه  فَیَقُولُ نَعَم  یَا رَبِّ فَیَس  ثَهُم  ب  كَ أَن  تُحَدِّ

دا   أَلُ مُحَما مٌ لَا فَیَس  کُم  فَیَقُولُ قَو  تَجا عَلَی  ـمَ  وَ اح  فَیَقُولُ نَعَم  یَا رَبِّ وَ قَـد  عَل 
هُ قَد  فَعَلَ ذَل   هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَنا ـدا  وَ اللا ُ  مُحَما ات  فَیُصَدِّ كَ ثَلَاثَ مَرا یدُ ذَل  كَ یُع 

يٍّ  عَل  مَ ثُما یُجَاءُ ب  لَی نَار  جَهَنا مَ ثُما یُسَاقُونَ إ  قَو  بُ ال  ه  فَیُقَالُ  یُکَذِّ ل  زَمَان 
ي أَه  ف 

د   مُحَما یلَ ل  ـهُ وَ  لَهُ کَمَا ق  قُهُ اللا مُهُ وَ یُصَدِّ بُهُ قَو  ـكَ وَ یُکَذِّ یـدُ ذَل  بُهُم  یُع   یُکَـذِّ
ـحَابا   هُم  أَص  ن  وَ هُوَ أَقَلُّ

حُسَی  نُ ال  يُّ ب  نُ ثُما عَل  حُسَی  حَسَنُ ثُما ال  ات  ثُما ال  ثَلَاثَ مَرا
مُسَـیا   وَ  ـنَ ال  یدَ ب  یل  وَ سَع  و 

نَ أُمِّ الطا یَی اب  يا وَ یَح  کَابُل  د  ال  حَابُهُ أَبَا خَال  کَانَ أَص 
ـتَجا  يا وَ هَؤُلَاء  شُهُودٌ لَهُ عَلَی مَا اح  صَار  ن 

َ ه  الأ 
د  اللا نَ عَب  رَ ب  لَةَ وَ جَاب  نَ وَاث  رَ ب  عَام 

أَلُ  کُم  فَأُس  ي وَ ب  تَی ب  كَ ثُما یُؤ  ل  ذَل 
ث  يٍّ عَلَی م  نَ عَل  دَ ب  ي مُحَما ن  ي یَع  أَب  تَی ب  ه  ثُما یُؤ  ب 

ظُرُ  أَلُونَ فَان  هَ وَ تُس  نا اللا فُور  إ  ي یَع  نَ أَب 
عُونَ یَا اب  تُم  صَان  وَجَلا   وا مَا أَن  ـرُ عَزا هُوَ الآم 

ـي  نَ أَب 
ه  یَا اب  یَاءُ رَسُول  ص  ینَ هُم  أَو  ذ 

ر  الا
م 
َ ي الأ  ه  وَ طَاعَة  أُول  ه  وَ طَاعَة  رَسُول  طَاعَت  ب 

ه   بَاد  ي ع  ه  ف 
نُ حُجَجُ اللا فُور  فَنَح  ـه  وَ یَع  ض  ـي أَر  ه  وَ أُمَنَـاؤُهُ ف  ق 

وَ شُهَدَاؤُهُ عَلَی خَل 
انُهُ عَلَی ع   اعُونَ خُزا ه  وَ الدا م 
هَ ل  كَ فَمَن  أَطَاعَنَا أَطَاعَ اللا ذَل  لُونَ ب  عَام  ه  وَ ال  یل  لَی سَب  إ 

هَ   1.«وَ مَن  عَصَانَا فَقَد  عَصَی اللا
ها ی وجود دارد که باید بدانمتعدد اشکالاتجواب: درباره این روایت 

 توجه کرد:
( این روایت در هیچ کتابی غیر از کتاب زهد حسین بن سعید نیامـده 1

                                                             
 .105 – 104. الزهد، ص1
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بـه  اشـتباهی بله در بحار الانوار آن را باشد.می و فقذ دارای همین یک سند
، امـا کسـانی کـه بـا 1نوادر ابو الحسن بن عبـد اللـه هـم نسـبت داده اسـت

یعنـی کتـابی کـه در آن « نوادر»دانند می دارنداصطلاحات فهرستی آشنایی 
اند و از نظر اعتبار های مشکل دار از جهت سند یا محتوا را جمع کردهروایت

 باشد.می ضعیف
از عبد الله بن ابی یعفـور کـه ( طبق متن این حدیث، امام صاد 2

از حـواری و طبق بیان امام کـاظم 2و قاریان مسجد کوفهاز بزرگان شیعه 
ـص ایشـان3بودهامام ششم های   و به بیـان خـود امـام ششـم از شـیعیان خل 

آنَ »می پرسند آیا قرآن خوانده ای! 4باشدمی قُر  تَ ال  کـه اولا  چنـین   «هَل  قَرَأ 
سوالی از مثل ابن ابی یعفور اصلا  معنا ندارد و ثانیا  چنـین تعبیـری در هـیچ 

مرد ناصبی  اهـل شـام از پیربقه ندارد مگر در سوال امام سجادروایتی سا
نَة»که وقتی به امام گفت:  ت  ف 

نَ ال  ي قَتَلَکُم  وَ قَطَعَ قَر  ذ 
ه  الا

لا دُ ل  حَم  حضـرت  5«ال 
ـي»از وی پرسیدند:   ل 

ـت  ص  خُ ]أَن  ی  هَا الشا تَ أَیُّ ـدَی  ـی أَب  [ فَقَـد  نَصَـتُّ لَـكَ حَتا
عَدَاوَة  ]أبدأت نَ ال  كَ م  س  ي نَف  ا ف  ي عَما تَ  هَل  [ ل  آن قَرَأ  قُر  ل حـال آیـا معقـو 6«ال 

                                                             
 .375، ص52و ج 284، ص7بیروت(، ج -. بحار الأنوار )ط 1
و کان قارئا یقرئ فـي مسـجد الکوفـة.  . ثقة ثقة جلیل في أصحابنا کریم علی أبي عبد الله 2

 .556، شماره 213رجال النجاشی، ص
 .20، ح10شي، صالک. رجال3
 .313، ح180. همان، ص4
 .153. تفسیر فرات الکوفي، ص5
 .154. همان، ص6



  |169|  تعداد قائم های این امتبررسی  :فصل پنجم

ابـی بـن از شخصـی مثـل عبـد اللـه است که همین سوال را امام صاد 
 یعفور بپرسند!

گوید: بله قرآن خوانده می ( عبد الله بن ابی یعفور در جواب حضرت3
رَاءَةَ »ام ولی فقذ همین قرائت رایج را:  ق 

ه  ال  تُ نَعَم  هَذ  تاییـد و امام نیز در « قُل 
هَـا »پرسم نه از غیر آن: می فرمایند: من هم از همین قرائت از تومی او قَالَ عَن 

هَا ر 
سَ عَن  غَی  تُكَ لَی  رساند که امام قرائت رایـج می ، و این جملات کاملا  «سَأَل 

گوید من همین قرائت می لذاداند می را قبول نداشته اند و عبد الله هم این را
اسـاس نچـه شـما بـدان عالمیـد. ایـن در حالیسـت کـه بـر را یـاد دارم نـه آ

به همین قرائت رایج، به وضـوح مشـخص استشهادهای بسیار زیاد ائمه
دانسته اند و قرائت دیگری نزدشـان می است که ایشان همین قرائت را حجت

نبوده است و آن قرائت های نادری که در بعضی روایات مطـرح شـده ـ بـر 
ن ـ تفسیر، تاویل، تطبیق یا بیان بطن قرآن بوده فر  صحت سند و ثبوت مت

 است.
پرسـند، می که از قرائت رایـج دهندمی به عبد الله اطمینان( امام4

 پرسـد: چـرامی پرسند بلکه این عبد الله است کـهنمی اما اصلا  از او چیزی
دَاكَ وَ ل  » :خواندن قرآن از من پرسیدید درباره تُ ف 

ل  تُ نَعَم  جُع   «.مَ فَقُل 
چـون موسـی و عیسـی بـا  :فرماینـدمی در پاسخ عبد اللـه( امام5

آن سوالی کـه از عبـد  وبعضی پیروان خود جنگیدند. براستی بین این جواب 
گوید چرا از من درباره خوانـدن می الله پرسیدند چه ارتباطی وجود دارد! او

ان شنود چون موسی و عیسـی بـا بعضـی پیـرومی قرآن پرسیدید و در جواب
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خود جنگیدند. ممکن است گفته شود منظور حضرت بیان تطبیق همـان آیـه 
ایست که در ادامه قرائت فرموده اند، ولی اگر منظـور امـام ایـن بـود خیلـی 

 توانستند ابتدای کلام را از همان تطبیق شروع کنند.می راحت
( در ایـن حــدیث تصــریح شـده کــه حضــرت موسـی بــا بعضــی از 6

رت عیسـی بـا بعضـی از اصـحابش در تکریـت اصحابش در مصـر و حضـ
تـورات و انجیـل و نـه در هـیچ  در اند. در حالیکه نـهجنگیده و آنها را کشته

نقـل نشـده،  ایری و نـه در هـیچ روایتـی چنـین واقعـهیتاریخ و تفسـکتاب 
تنها دوازده یار داشتند که تا هنگام صعود به مخصوصا  که حضرت عیسی
 بان بودند.آسمان با ایشان دوست و مهر

بله در تک روایت دیگری به سند ضعیف از خـروج بـر ضـد موسـی و 
ـرَانَ »سخن گفته شده: عیسی  م  ـن  ع  جَة  خَرَجَت  عَلَی مُوسَـی ب  لُ خَار  أَوا

ج  
مَر  ق   ب  ام  وَ خَرَجَ  دَان  الشا انَ وَ هُوَ ب  یح  بَحَرا مَس    .1«ت  عَلَی ال 

روایت تصریح شـده کـه خـروج بـر بینید در این می اما همان طور که
در دانــق  شــام بــوده نــه مصــر و خــروج بــر حضــرت حضــرت موســی 

ان بوده نه تکریت، پس این روایت با حدیث مورد عیسی نیز در منطقه حر 
 بحث تعار  دارد نه اینکه موید آن باشد.

بـه و حضرت عیسـی( در این روایت، جنگ حضرت موسی7
است در حالیکه اولا  این آیه کلا  مربوط بـه تفسیر شده  حدیثآیه مذکور در 

است و ربطی به بنی اسرائیل زمـان بنی اسرائیل در زمان حضرت عیسی
                                                             

 12ح 336ص 1. بصائر الدرجات ج1
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ذینَ آمَنُوا کُونُوا أَن صـارَ »و تمام آیه اینست:  نداردحضرت موسی هَا الا یا أَیُّ
ینَ مَن  أَن صاري إ   یِّ حَوار  ل  یَمَ ل  نُ مَر  ه  کَما قالَ عیسَی اب 

ـونَ اللا یُّ حَوار  ه  قالَ ال 
لَی اللا

ن  بَني فَةٌ م  ه  فَآمَنَت  طائ 
صارُ اللا نُ أَن  ـذینَ  نَح  نَا الا ـد  فَـةٌ فَأَیا رائیلَ وَ کَفَرَت  طائ  س  إ 

رینَ  آمَنُوا عَلی بَحُوا ظاه  م  فَأَص  ه    «.عَدُوِّ
بلــه در تفســیر فــرات روایــت کــرده کــه ایــن آیــه مربــوط بــه وصــیت 

مرسـل  غیـر ازکـه  1آن را نپذیرفتنـدای عـده است کهشعبه یوموسی
)فرات زیـدی مـذه   این روایت و انحصار ثبت آن در آثار زیدیه بودن سند

با اصحابش در مصر ندارد زیـرا عـدم  ، باز ربطی به جنگ موسیاست(
 رخ داده است.بعد از وفات حضرت موسیپذیرش یوشع

تی کتـاب تفسـیری بـه جنـگ حثانیا  مضمون این آیه در هیچ روایت و 
تفسیر نشده است بلکه تنها چیزی که در ایـن بـاره ثبـت حضرت عیسی

و آن هـم جنـگ پیـروان عیسـی آمدهنکته ایست که در تفسیر قمی شده 
سالها بعد از عروج وی به آسمان با کسانی است که شبیه عیسی را به صلی  

یـرا آن دسـته از که خود همـین تفسـیر دارای مشـکل اسـت ز 2کشیده بودند
                                                             

رَانَ ص. »1 م  نَ ع  نا مُوسَی ]ب  یلَ وَ فَإ  ـرَائ  س  ـي إ  ن  بَن  فَةٌ م  لَهُ طَائ  ن  نُون  فَقَب 
لَی یُوشَعَ ب  صَی إ  يَ أَو  ا تُوُفِّ [ لَما

کَرَت  فَ  ـرَت  أَن  هُ ]ذُک  ي ذَکَرَ اللا ت 
يَ الا فَةٌ فَه  لَهُ طَائ  آن  ض  قُـر  ـي ال  یلَ وَ  [ ف  ـرائ  س  ـي إ  ـن  بَن  فَـةٌ م  فَآمَنَـت  طائ 

ینَ آمَنُوا عَلیکَفَرَت   ذ 
نَا الا د  فَةٌ فَأَیا ین طائ  ر  بَحُوا ظاه  م  فَأَص  ه   – 183تفسیر فـرات الکـوفي، ص«. عَدُوِّ

184. 
یسَیفَآمَنَت  . »2 یهَ ع  ي قَتَلَت  شَب  ت 

يَ الا ي کَفَرَت  ه  ت 
فَةٌ قَالَ: الا یلَ وَ کَفَرَت  طائ  رائ  س  ي إ  ن  بَن  فَةٌ م    طائ 

ي قَتَ  ت 
فُةُ الا ائ 

تَلَ فَقَتَلَت  الطا ی لَا یُق  یسَی حَتا یهَ ع  لَت  شَب  ي قَب  ت 
يَ الا ي آمَنَت  ه  ت 

هُ وَ الا هُ وَ صَ وَ صَلَبَت  هُ وَ لَت  لَبَت 
ینَ آمَنُوا عَلی ذ 

نَا الا د  لُهُ: فَأَیا ین هُوَ قَو  ر  بَحُوا ظاه  م  فَأَص  ه   .366، ص2تفسیر القمي، ج«. عَدُوِّ
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بودنـد کـه  کسانیپیروانی که بخاطر دار زدن شبیه عیسی جنگ راه انداختند 
بر خلاف آنچه این  در حالیکه آنها ،کردند عیسی به دار کشیده شدهمی گمان

مـی چـون مـومنین حقیقـی بـه عیسـی آیه فرموده، طائفه مـومن نبودنـد
 .دانستند که او به صلی  کشیده نشده است

هُ وَ إ  »( 8 لُ  نا م   أَوا وجود نـدارد  یتعبیر اول قائم در هیچ روایت دیگر« قَائ 
شـبهه تحریـف شـدن مـتن یـا  ،، و اینو منحصر به همین تک روایت است

 .کندمی جعلی بودن آن را تقویت
یث  لَا »این حدیث بواسطه خطاب عمومی که دارد:  (9 حَـد  ثُکُم  ب  یُحَدِّ

لُونَهُ  تَم  رُجُونَ  تَح  تُلُکُم  فَتَخ  لُکُم  فَیَق  لُونَهُ فَیُقَات  ه  ... فَتُقَات  عبد اللـه بـن ابـی  ،« عَلَی 
 اولـین قـائمآورد کـه بـه جنـگ بـا مـی یعفور را هم جزء شیعیانی به حساب

داللـه جـزء شـیعیان درجـه اول روند در حالیکه همـانطور کـه گفتـیم عبمی
 رفته است.می به شمارائمه

بر ضد اولین قـائم را بـه همـه شـیعیان  ( این حدیث خطاب خروج10
پردازنـد و نمی کند در حالیکه قطعا  همه شیعیان با او به مخالفـتمی متوجه

 با او مخالفتیا کثیری از شما  ای از شماعده»صحیحش این بود که بگوید: 
 .«کنیدمی

فاصله بعـد از حـدیثی  بلا اولین قائم( در این روایت خروج بر ضد 11
به هم عطـف  «فاء»کند چون این دو واقعه با می ا شیعیان مطرحاست که او ب

لُونَهُ »آید: می فاصله بدونداده شده که برای ترتی   تَم  یث  لَا تَح  حَد  ثُکُم  ب  یُحَدِّ
رُجُونَ  ه   فَتَخ   15، در حالیکه مدعی قائم  اول بودن یعنـی احمـد بـیش از «عَلَی 
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سـاله شـیعه  1200بـودن عقایـد  مبنی بر باطل را سال است که ادعای خود 
 مطرح کرده است.

کند که خروج مخالفان و جنـگ بـا اولـین می ( این حدیث تصریح12
ـيَ »: دهدمی قائم و کشته شدن آنها، آخرین جنگی است که رخ تُلُکُم  وَ ه  فَیَق 

جَة  یَکُونُ  در حالیکه این با عقیده به دوازده قائم که هـر کـدام قـرار « آخَرُ خَار 
بـه از اینکه قائم بودن امام دوازدهم، غیر قیام نمایند ناسازگار است است

 !شودمی چه تفسیر
( درست است که در این روایت از اولین قائم سخن گفته اما ایـن را 13

دانند که هر اولی لزوما  دارای دوم و سوم نیست همچنانکـه خداونـد می همه
بگوینـد فلانـی اولـین  ل اینو نیز مث اول است اما با این حال آخر هم هست

کسی بود که از خانواده ما شهید شد یا عالم شد در حالیکـه تنهـا کـس هـم 
بعد از او قـائم  که توان از تعبیر اولین قائم چنین نتیجه گرفتنمی ، پسباشد

 های دیگری در راهند.
 ( این روایت محل خروج شیعه بر اولین قائم را رمیله دسکره معرفی14

، در حالیکه یـاران احمـد باشدمی اطراف بصره یا بغداد یا موصلکند که می
 داننـد و بـه ایـن روایـت اسـتنادمی محل خـروج شـیعیان بـر قـائم را کوفـه

نَ »نمایند: می فا  م  ةَ عَشَرَ أَل  تا هَا س  ن  رُجُ م  ، فَیَخ  کُوفَة  لَی ال  یرُ إ  ینَ  وَ یَس  ، شَاک  ة  یا ر 
بُت  ال 

، لَاح  ي السِّ رُوا قُرا  ف  ، وَ شَـما بَـاهَهُم  ، قَـد  قَرَحُـوا ج  ین  ـي الـدِّ ، فُقَهَـاءَ ف  آن  قُر  اءَ ال 
ـع  لَا حَاجَـةَ لَنَـا  ج 

مَـةَ، ار  نَ فَاط  هُم  یَقُولُونَ: یَا اب  فَاُ ، وَ کُلُّ هُم  النِّ ، وَ عَما یَابَهُم  ث 
ةَ  ـیا جَف  عَش  ر  النا

م  عَلَی ظَه  یه  فَ ف  ی  یكَ. فَیَضَعُ السا لَـی  ف  ـر  إ  عَص  ـنَ ال  ن  م 
نَـی  ث   

الإ 
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هُم  رَجُل ن  ، فَلَا یَفُوتُ م  ر  جَزُور 
ن  جَز  رَعَ م  تُلُهُم  أَس  ، فَیَق  شَاء  ع 

 .1«ال 
لذا مضمون این دو حدیث با هم تعار  دارد. غیر از اینکه در حـدیث 
دوم تصریح شده که مخالفان قائم بـه سـید بـودن او اعتـراف دارنـد و وی را 

ـع  لَا »می دانند: ند حضرت فاطمهفرز ج 
مَـةَ، ار  نَ فَاط  هُم  یَقُولُونَ: یَا اب  کُلُّ

یكَ  منکـر سـید بـودن او و  همگـی، در حالیکه مخالفان احمـد «حَاجَةَ لَنَا ف 
 هستند وی نسبت به حضرت فاطمه فرزندی  

گوید آنهایی که در رمیلـة الدسـکرة بـر ضـد قـائم می ( این روایت15
طبق روایت غیبت شیخ طوسی ند همه شیعه هستند، در حالیکه کنمی خروج

باشـند کـه می نمایند دوستداران عثمـانمی ین مکان خروجآنهایی که در هم
مُ »شعارشان یا عثمان یا عثمان است:  قَائ 

ذَا قَامَ ال  کُوفَةَ ... ثُما لَا  إ  دَخَلَ ال 
ه   رُجَ عَلَی  ی یَخ  یلا  حَتا لاا قَل  بَثُ إ  ي یَل  مَوَال  قَةُ ال  ـکَرَة   مَار  س  لَة  الدا رُمَی  لَاف   ب  عَشَـرَةَ آ

مَانُ  مَانُ یَا عُث  عَارُهُم  یَا عُث  ـرُجُ  ش  فَهُ فَیَخ  ـدُهُ سَـی  ي فَیُقَلِّ مَـوَال  ـنَ ال  عُو رَجُلا  م   فَیَد 
هُم  أَحَد ن  قَی م  ی لَا یَب  تُلُهُم  حَتا م  فَیَق  ه 

لَی   .2«إ 
شـود و امـت می گوید بعد از قیام قائم قیامت بر پامی حدیثاین ( 16

گردند تا درباره روابذ دو جانبه هـر امـام و امـتش می هر امامی با او محشور
ینَ »سوال شود:  ـر  ـینَ وَ الآخ  ل  وا

َ فُـور  الأ  ي یَع  نَ أَب 
هُ یَا اب  مَعُ اللا ثُـما یُجَـاءُ  ثُما یَج 

د   مُحَما مَ ... ثُما یُسَاقُونَ إ   ب  بعد ، در حالیکه طبق عقیده شیعه «لَی نَار  جَهَنا

                                                             
 .456 – 455الحدیثة(، ص -. دلائل الإمامة )ط 1
 .475. کتاب الغیبة للحجة، ص2
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 طبق عقیدهو  ،1دهدمی از رخداد قیامت مساله رجعت رخاز قیام قائم و قبل 
آیند و نیز رجعـت می بعد از قیام مهدی اول یازده مهدی دیگراحمد بصری، 

ایـد همـه مخالف عق ،لذا این فقره از حدیث دهد نه قیامت،می سماوی رخ
 باشد.می ن به رجعتقائلا

برای بیان فاصله طولانی است هـر چنـد صـدها « ثُما »کسی نگوید که 
سال باشد، لذا مضمون حدیث مخالفتی با رخداد رجعت ندارد و فقذ بدان 

برای فاصله زیاد نیست و ما ایـن « ثُما »اشاره نکرده است. زیرا ـ غیر از اینکه 
ایم ـ حدیث دارد در مورد وقـایع دهکاملا  توضیح دا «لوح و قلم»را در کتاب 

یکی از مهمترین حوادث ذکر گوید و معنا ندارد که می بعد از قیام قائم سخن
 ل عبد الله بن ابی یعفور دریغ نماید.از کسی مثآن دوران یعنی رجعت را 

کند که وقتی خدا از قـوم پیـامبر دربـاره می در این حدیث تصریح( 17
كَ ثَلَاثَ »کنند: می د آنها سه بار تکذی پرسمی ابلاغ رسالت ایشان یدُ ذَل  یُع 

مَ  ــو  قَ بُ ال  ــذِّ ــدا  وَ یُکَ ُ  مُحَما ــدِّ ات  فَیُصَ ــرا ــر، «مَ ــوم امی ــار را ق ــین ک  و هم
ـيٍّ » کند: می با ایشانینمنؤالم عَل  مُـهُ وَ ...  ثُما یُجَاءُ ب  بُـهُ قَو  ... وَ یُکَذِّ

ات   كَ ثَلَاثَ مَرا یدُ ذَل   در حالیکه طبق آیات قرآن در روز قیامت هیچ کس، «یُع 
یثا  » تواند دروغ بگوید و چیزی را کتمان کند:نمی هَ حَد  تُمُونَ اللا  و، 2«وَ لَا یَک 
یر  »تواند منکر چیزی شود: نمی ن  نَک  و صدای کسـی از تـرس  ،3«وَ مَا لَکُم  م 

                                                             
حال هـر دو بـه رخـداد اصـل  . البته او به رجعت سماوی قائل و ما به رجعت ارضی، ولی به هر1

 .رجعت قبل از قیامت قائلیم
 .42. نساء: 2
 .47. شوری: 3
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من  فَـلاَ »آید: نمی در ح  لـرا وَاتُ ل  ص 
َ سـا  وَ خَشَعَت  الأ  لاا هَم  ـمَعُ إ   و همـه 1« تَس 

یَقُـولُ »خواهند فقذ فرار کنند نه راست راست بایسـتند و دروغ بگوینـد: می
مَفَرُّ  نَ ال  ذ  أَی  مَئ  سَانُ یَو  ن   

 .2«الإ 
به عنوان شاهدان وایت پنج نفر از اصحاب امام سجاد( در این ر18

یشـان بـه وظیفـه خـود دهنـد امی اند که گواهیایشان در قیامت معرفی شده
ه  »عمل کرده:   ب 

تَجا ، در حالیکـه طبـق روایـات «وَ هَؤُلَاء  شُهُودٌ لَهُ عَلَی مَا اح 
باشـند نـه اینکـه خـود می هستند که شهود امـت خـود، این ائمهفراوان

و اصلا  شأن امام خیلی عظیمتر از آنست که محتـاج  ،باشند نیازمند به شهود
تا در پیشگاه خدا به نفع او شهادت دهند، غیر از  عیانش باشدیچهار نفر از ش

اینکه چرا هیچ امام دیگری نیازمند شـهود نیسـت و فقـذ ایـن امـام مظلـوم 
 محتاج به شاهد گشته است!

بشـمار بن مطعم را جزء یاران امام سجاد ( در این حدیث جبیر19
گشـته  امام معرفـیاین نیاورده، در حالیکه در روایت دیگری، او از حواریین 

و  مطعـم بن جبیر فیقوم !الحسین بن علي حواري أین ینادي ثم»است: 
مرتد نشـدند: ی اعلام شده که بعد از امام حسینو نیز جزء سه نفر 3...«

ه  »
د  اللا ي عَب   أَب 

اسُ  عَن  تَدا النا ن   قَالَ: ار 
حُسَی  دَ ال  ـد    بَع  لاا ثَلَاثَـة  أَبُوخَال  إ 

يُّ وَ  کَابُل  یـل  وَ ال  و 
نُ أُمِّ الطا یَی اب  ـم   یَح  ع 

ـنُ مُط  ـرُ ب  قُـوا وَ  جُبَی  ـاسَ لَح  نا النا ثُـما إ 
                                                             

 .108. طه: 1
 .10. قیامت: 2
 .20ح 10. رجال الکشی ص3
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 .1«کَثُرُوا
 اونشمرده، در حالیکـه ن امام سجادنیز ابو حمزه ثمالی را جزء یارا

و در روایـت دیگـر لقمـان  2برترین یار ایشان بوده و در روایتی سلمان زمـان
 .3زمان معرفی گشته است

 دو اسم ـ دو قائم:روایت دوم( 
ینَ » ن  م  مُؤ  یرُ ال  ـي  قَالَ أَم  ي ف  ـد  ـن  وُل  رُجُ رَجُلٌ م  بَر  یَخ  ن  م 

وَ هُوَ عَلَی ال 
ن  

بَط  دَحُ ال  رَة  مُب  حُم  ال  رَبٌ ب  ن  مُش  و  یَضُ اللا مَان  أَب  ر  الزا یمٌ  آخ  ن  عَظ 
ذَی  فَخ  یضُ ال  عَر 

ن  
بَی  ک 

مَن  ه  ب   مُشَاشُ ال  د 
ل  ن  ج  ه  شَامَتَان  شَامَةٌ عَلَی لَو  ر 

ه  شَـامَة   ظَه  ب  وَ شَامَةٌ عَلَی ش 
يِّ  ب 

مَان   لَهُ  النا ـا  اس  مَـدُ وَ أَما فَـی فَأَح  ي یَخ  ذ 
ا الا لُنُ فَأَما مٌ یَع  فَی وَ اس  مٌ یَخ  اس 

ذَا هَزا رَایَتَهُ أَضَاءَ لَهَا  دٌ إ  لُنُ فَمُحَما ي یَع  ذ 
ب  وَ وَضَـعَ الا ـر  مَغ  ر    وَ ال 

مَش  نَ ال  مَا بَی 
یـد  وَ  حَد  ـن  زُبَـر  ال  بُهُ أَشَـدا م  لاا صَارَ قَل  نٌ إ  م  قَی مُؤ  بَاد  فَلَا یَب  ع 

یَدَهُ عَلَی رُءُوس  ال 
لاا دَخَلَـت  عَلَ  ـتٌ إ  قَـی مَیِّ ـینَ رَجُـلا  وَ لَا یَب  بَع  ةَ أَر  هُ تَعَالَی قُوا طَاهُ اللا ـكَ أَع  ل  ـه  ت  ی 

ه   ب 
ي قَل  حَةُ ]ف  فَر  یَـام  ال  ق  م  وَ یَتَبَاشَـرُونَ ب  ه  ي قُبُـور  ه  وَ هُم  یَتَزَاوَرُونَ ف  ر 

ي قَب  [ وَ هُوَ ف 
ه علیه م  صلوات اللا قَائ 

 .4«ال 
فرمایند: مردی می پیرامون صفات قائم وایتراین در حضرت علی

                                                             
او  33. البته این دو روایت پذیرفته نیست زیرا به تصریح رجال طوسـی ص64. الإختصاص ص1

یـاران احمـد کـه ایـن چیزهـا  وفات نموده اسـت ولـی سه سال قبل از امام حسین  58سال 
 شود.نمی سرشان

 .296، شماره 115. رجال النجاشی، ص2
 .357، ح203. رجال الکشی، ص3
 .17، ح653، ص2. کمال الدین و تمام النعمة، ج4
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ای او دو اسم است یکی مخفی و کند برخر الزمان خروج میاز نسل من در آ
دیگری آشکار، آنکه مخفی است احمد است و آنکه آشـکار اسـت محمـد: 

مٌ » مَان  اس  فَی لَهُ اس  لُـنُ  یَخ  ي یَع  ذ 
ا الا مَدُ وَ أَما فَی فَأَح  ي یَخ  ذ 

ا الا لُنُ فَأَما مٌ یَع  وَ اس 
دٌ   «.فَمُحَما

از اسم مخفـی  احمـد، لیاگر مراد امام ع گوید:و احمد بصری می
اند پس چگونه بود که ایشان خودشان آن را به زبان آوردهنام امام دوازدهم

از اینکه قـائم گویند نامش مخفی است! در نتیجه مراد حضرت علیمی
دو اسم دارد یعنی دو فرد دارد یکی نا شناخته و دیگری شناخته شـده، او کـه 

د و آنکـه نـا شـناخته اسـت مـن باشمیشناخته شده است امام دوازدهم
 شناخته است ا به حال کسی مرا نمیهستم که ت

 برد.ی میو اینگونه دو اسم را تاویل به دو فرد و دو مسم  
 غافل است که: اما وی از این نکات

فرمایند: مردی از فرزنـدان مـن می در آغاز کلاماولا  حضرت علی
ي»شود: خارج می د 

ن  وُل  رُجُ رَجُلٌ م  مَان   یَخ  ر  الزا ي آخ   و بعد نسبت به همو« ف 
مَان  »دارای دو اسم است:  اوفرمایند: می بـه همـان « له»یعنی ضمیر « لَهُ اس 

گردد، در صورتیکه اگر دو اسـم را دو فـرد بـدانیم، ضـمیر بـدون رجل بر می
 ماند.مرجع می

سرخ و : »نمایندرا بیان می آن رجلهای جسمانی ثانیا  امام ابتدا ویژگی
فرماینـد و بعد می« سفید است ... پهن شانه است ... دو خال در پشت دارد

مَان  »او دارای دو اسم است:  ، یعنی همان فـرد دارای دو اسـم اسـت، «لَهُ اس 
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 شود دو اسم را به دو فرد تفسیر کرد.پس نمی
 ثالثا  اگر دو اسم را به دو فرد تفسیر کنیم باید صفات جسمی ذکر شـده

 رجلیرا هم بر هر دو فرد منطبق بدانیم چون حضرت دارند صفات جسمانی  
که دارای دو فرد است، در حالیکه ممکن نیست دو نفر دارای  کنندرا بیان می

صفات جسمی  یکسان باشند و تـازه پیـروان احمـد نیـز قائلنـد کـه صـفات 
 با مهدی اول یکسان نیست.جسمی  امام مهدی

امام دارند درباره بزرگترین مساله تاریخ بشریت یعنی قیام بر رابعا  وقتی 
را اینچنـین  رهبر آنهای جسمی دهند و نشانهم توضیح میضد ستمگران عالَ 

چرا باید نسبت بـه شـخص او اینقـدر رمزگونـه سـخن  کنند،واضح بیان می
سـال هـیچ کـس مقصـود ایشـان را نفهمـد الا احمـد  1400بگویند که تـا 

را بیـان  آن رجـلین جهـت صـفات بد! این در حالیست که حضرت یبصر
که بـرای مـا قابـل تشـخیص باشـد، و از همـین روی، اول صـفات  کنندمی

دهند که با کس دیگری اشتباه نشود و هـر کسـی جسمانی  وی را توضیح می
؛ حال آیـا معقـول اسـت در عـین حـال در مـورد گرددنتواند مدعی قائمیت 

 این طور مبهم سخن بگویند! دآن مرشخص 
خامسا  مراد از مخفی بودن  نام احمد، این است که اسـم رایجـی بـرای 

 رایج نبود.حمد برای پیامبر اسلاما قائم نیست همچنانکه اسم
و جواب این شبهه که اگر احمد، اسم  مخفی بوده چرا حضرت به زبان 

نـد اسـمی دارد کـه فرموداند، این است که اولا  اگر حضرت فقـذ مـیآورده
ای بر آن مترت  بود! زیرا وقتی کردند چه فایدهمخفی است و آن را بازگو نمی
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خـورد! پـس ما ندانیم که اسم مخفی آن حضرت چیست به چه درد مـا مـی
بازگو کردن آن با مخفی بودنش ـ بـه معنـای رایـج نبـودن ـ منافـاتی نـدارد 

تصریح شده و مام زمانایات به نام محمد برای اهمچنانکه در بعضی رو
در ادامه از به زبان آوردن این نام نهی شده است که این نیز منافاتی ندارد زیرا 

کنـد و را بدانیم لذا روایت آن را بیان مـیبالآخره ما باید نام امام دوازدهم
 دهد که آن را به زبان نیاورید.بعد تذکر می

، بلکـه «اسم خفی»فرمایند: احمد نام مخفی است: ثانیا  حضرت نمی
یعنـی « اسم یخفی»گردد: گویند نامی است که مخفی میبا فعل مضارع می

گردد، و این دقیقا  به گویم ولی به مرور زمان پوشیده میمن الآن این نام را می
 همان معنای از رواج افتادن است که در بالا توضیح دادیم.

 قائمی که فرزند ندارد:روایت سوم( 
يُّ » ضَا دَخَلَ عَل  حَسَن  الرِّ ي ال  زَةَ عَلَی أَب  ي حَم  نُ أَب 

مَامٌ   ب  تَ إ 
فَقَالَ لَهُ أَن 

د   نَ مُحَما فَرَ ب  كَ جَع  تُ جَدا ع  ي سَم  نِّ مَامُ  قَالَ نَعَم  فَقَالَ لَهُ إ   
یَقُولُ لَا یَکُونُ الإ 

خُ أَو  تَنَاسَی   یتَ یَا شَی  ٌ  فَقَالَ أَ نَس  لاا وَ لَهُ عَق  فَرٌ  تَ إ  سَ هَکَذَا قَالَ جَع  مَا  لَی  نا إ 
فَرٌ  ـه   قَالَ جَع  ـرُجُ عَلَی  ي یَخ  ـذ  مَـامُ الا  

لاا الإ  ـٌ  إ  لاا وَ لَهُ عَق  مَامُ إ   
لَا یَکُونُ الإ 

يٍّ  نُ عَل  نُ ب  حُسَی  ـدَاكَ هَکَـذَا  ال  ـتُ ف  ل  تَ جُع  َ  لَهُ فَقَالَ لَهُ صَدَق  هُ لَا عَق  نا فَإ 
كَ یَقُولُ سَم   تُ جَدا  .1«ع 

ث مطـابق ادعـای ماسـت کـه امـام گوینـد ایـن حـدییاران احمد مـی

                                                             
 .224. کتاب الغیبة للحجة، ص1
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آینـد، زیـرا طبـق روایـات متعـدد امـام بعد از مهدی دوازدهم میحسین
 که فرزند ندارد مهدی قائمیدارای فرزند هستند، پس مراد از آن دوازدهم

 باشد.دوازدهم می و قائم
 غافل از اینکه:

بعـد از او ت تصریح شده آن کسی که امام حسـینن روایاولا  در ای
ـرُجُ »باشد: آیند امام میمی ي یَخ  ـذ  مَامُ الا  

لاا الإ  ٌ  إ  لاا وَ لَهُ عَق  مَامُ إ   
لَا یَکُونُ الإ 

نُ  حُسَی  ه  ال  و اگر بگوینـد منظـور امـام  امام نیستند.ها و حال آنکه مهدی «عَلَی 
امام بـه معنـای ها ت که اگر براستی مهدیاینسعام است نه خاص جوابشان 

عام هستند، چطور پیروان احمد، همه مقامات امام به معنای خاص را بـرای 
که او امام سیزدهم است! و ظاهرا  یادشـان  کننداو قائلند، و حتی تصریح می

رفته که خود احمد، با تمسک به نسخه بدل حدیث لوح، خود را دوازدهمین 
داند که همه در یک ردیف میاز اولاد حضرت فاطمه دا وصی رسول خ

 قرار دارند.
اینها به کنار، مرز بـین امـام عـام و امـام خـاص چیسـت و آن دو چـه 

هایی با هم دارند! در هیچ روایتی جواب این سـوال را پیـدا نخواهیـد تفاوت
 چنین چیزی مطرح نشده است. اصلا   کرد چون
اسـت کـه امامت امام رضـا اثبات بر سراین حدیث سخن  در ثانیا  

لاا وَ لَـهُ )باشند و به جمله مورد نظر می خاصدارای امامت  مَـامُ إ   
لَا یَکُونُ الإ 

  ٌ نُ  عَق  حُسَی  ه  ال  رُجُ عَلَی  ي یَخ  ذ 
مَامُ الا  

لاا الإ  هم در همین راستا استدلال شده ( إ 
 پس تاویل آن به امامت لغوی یا عام معقول نیست.  ،است
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نیـز  الهی انبیاءهمه همچنین اگر مراد امامت به معنای عام باشد شامل 
انـد ماننـد حضـرت شود در حالیکه بعضی پیـامبران هـم فرزنـد نداشـتهمی

، پـس چطـور امـام و حضـرت عیسـی، حضرت یحیـی خضر
می فرمایند فقذ یک امام فرزند ندارد که او قائم و مهـدی دوازدهـم رضا

 . باشدمی مراد ایشان امامت به معنای خاص یابیممی است! لذا در
ن علـت حـدیث را در مقابـل امـام ه بـه ایـیـقرینه سوم اینست که واقف

تقطیع کردند که فساد عقیده خودشان را مخفی کنند زیرا آنهـا قائـل رضا
ــر ــن جعف ــی ب ــه موس ــد ک ــت در حابودن ــائم اس ــان ق ــام هم ــه ام لیک

حسین بن علی در زمان او  فرموده بودند آن امامی که قائم است وصاد 
دارای فرزنـدان زیـادی کند عق  ندارد و حال آنکه امام کاظمخروج می

، پـس عمـدا  در آن زمان فرزندی نداشـتندو از آن طرف امام رضا  بودند
را  و ثبوت امامت آن حضرت آخر حدیث را حذف کردند تا فساد عقیده خود

ای یا خود را ند فراموش کردهبه او گفتمخفی نمایند، برای همین امام رضا
بـا ایـن مـچ گیـری و ابطـال قائمیـت زنی. پس امام رضابه فراموشی می

خواستند امامـت خـود را ثابـت نماینـد در حالیکـه میموسی بن جعفر
 اند.ایشان امام به معنای خاص بوده

ثابـت نیسـت، و آنچـه ایـن مساله فرزند داشتن امام دوازدهـم ثالثا  
 در جـای خـودش همه ضعیف یا بی ربذ بوده و کنندلال میگروه بدان استد

 پاسخ داده شده است.
ثابت باشد، بـا بر فر  که روایات  فرزند داشتن امام دوازدهم رابعا  
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شود دو حدیث متعار  هر دو به نفع این کند، و نمیاین حدیث تعار  می
ن فرزنـد در ایـن فرقه استفاده شود. چون ثابت شـد کـه منظـور از امـام  بـدو

 حدیث، امام اصطلاحی به معنای خاص است.
را به معنای فرزنـد بگیـریم امـا « عق »همه اینها در صورتی است که 

ممکن است عق  در اینجا به معنای خلیفه از نسل باشد، زیـرا آنچـه بـرای 
یک امام حائز اهمیت است، صرف وجود فرزند نیست بلکه وجود فرزنـدی 

 ، امامت وی را ادامه دهـد، و ایـن حـدیث دارد همـین رااست که بعد از پدر
خود نـدارد ایشان خلفی از نسل  گویدکند و میرد میبرای امام دوازدهم

 خواهند بود.و بعد از او امام حسین
میرد نمی امامدر حدیث دیگری فرمودند: همچنانکه خود امام رضا

 »بیند: می الا خلف بعد از خود را
َ

تُ لأ  ضَا قُل  حَسَن  الرِّ ي ال  تَ مَا  ب  قَد  بَلَغ 
ر  لَا یَمُوتُ 

م 
َ َ  هَذَا الأ  نا صَاح  بَةُ إ  سَ لَكَ وَلَدٌ فَقَالَ یَا عُق  تَ وَ لَی  ی بَلَغ   یَـرَی حَتا

ه   خَلَفَهُ  د  ن  بَع   .1«م 
، خلـف خـود را امـام 2پسـر 18با وجـود داشـتن و نیز امام موسی

نا » می دانند:رضا فَرا  إ  ـی  جَع  رُؤٌ لَم  یَمُت  حَتا دَ ام   یَـرَی کَانَ یَقُولُ سَع 
ن   خَلَفَهُ  ه   م  س  ـن   نَف  ي م  هُ خَلَف  يَ اللا يٍّ فَقَالَ هَذَا وَ قَد  أَرَان  ه  عَل  ن  لَی اب  ه  إ  یَد  مَأَ ب 

ثُما أَو 

                                                             
الحدیثـة(،  -، دلائـل الإمامـة )ط 279. کفایة الأثر في الـنص علـی الأئمـة الإثنـي عشـر، ص1

 .8، ح435ص
 .244، ص2. الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، ج2
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ي س   .1«نَف 
آیـد می آن بدستیا از کند می و اینها در کنار روایاتی است که تصریح

نه قائم دوازدهـم، از  کنندمی رجعتامام دوازدهم از بعدامام حسین
 جمله:
کَـم  »: و بعد از او سـفاح خواهنـد آمـد ( بعد از امام دوازدهم منتصر1

ـرُ فَیَ  تَص  مُن  ـرُجُ ال  رَةَ سَنَة  ثُـما یَخ  عَ عَش  س  ه  قَالَ ت  ي عَالَم  مُ ف  قَائ 
ـدَم  یَقُومُ ال  لُـُ  ب  ط 

احُ  ـفا ـرُجَ السا ی یَخ  ي حَتا ب 
تُلُ وَ یَس  ه  فَیَق  حَاب 

مَاء  أَص  ن  وَ د 
حُسَی   نسـخه، و در 2«ال 

وَ هَـل  »مـی باشـند: شده که مراد از منتصر، امام حسیندیگری تصریح 
رُ  تَص  مُن  ي مَن  ال  ر 

رُ ا ...تَد  تَص  مُن  يٍّ ال  نُ عَل  نُ ب  حُسَی   .3«ل 
گویند این حدیث درست است ولـی مـرادش احمد الحسن میپیروان 

، در حالیکـه ایـن آیـدمی بعد از مهـدی دوازدهـماینست که امام حسین
بعـد از رجعـت امـام حسـین گوید:حرف صحیح نیست زیرا روایت می

کسی است کـه بـا  علَم بر« القائم»در حالیکه در روایات ما لق   قائم است
دهد که طبق عقیده شیعه، او امام خود حکومت عدل جهانی تشکیل میقیام 

باشـد، و احمـد الحسـن، او مهـدی اول مـی ادعـایدوازدهم است و طبـق 
 بالآخره ربطی به مهدی دوازدهم ندارد.

از طرفی احمد و پیروانش اصرار دارند که مساله دوازده مهدی و دوازده 
                                                             

 .41. کتاب الغیبة للحجة، ص1
 .479ص همان. 2
 .258. الإختصاص، ص3
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و اسرار مخفـی بـوده کـه احمـد آن را قائم بعد از امام دوازدهم از مختومات 
شد کشف کرده، پس چطور ممکن است سوال راوی در مورد قائم دوازدهم با

 بعد از او رجعت خواهند نمود!که طبق ادعای احمد، امام حسین
قبل از شهادت به اصحابش فرمود: من اولین کسـی حسینامام ( 2

ن بیـرون آمـدن مـن آیم و ایـمـی هستم که زمین برایم شکافته شـده، بیـرون
نده شـدن رسـول خداسـت منین و قیام قائم ما و زؤالم همزمان با خروج امیر

 دهد:و شمشیرش را به قائم ما می پرچم... سپس محمد
يٍّ » نُ عَل  نُ ب  حُسَی  لَ مَـن   قَالَ ال  کُونُ أَوا تَـلَ ... فَـأَ لَ أَن  یُق  ه  قَب  حَاب 

ص 
َ

لأ 
ُ  فَ  ر 

َ هُ الأ  شَقُّ عَن  ینَ تَن  ن  م  مُؤ  یر  ال  جَةَ أَم  كَ خَر  قُ ذَل  جَة  یُوَاف  رُجُ خَر  یَـامَ  أَخ  وَ ق 
ه  

نَا وَ حَیَاةَ رَسُول  اللا م  یـعُ  قَائ  ي وَ جَم  ي  وَ أَنَا وَ أَخ  دٌ وَ عَل  لَنا مُحَما ز 
...وَ لَیَن 

ي حَمُولَات   ه  ف  هُ عَلَی  بِّ مَن  مَنا اللا ن  حَمُولَات  الرا ق  م 
ل  بُل 

هَـا  خَی  کَب  ن  نُور  لَم  یَر  م 
دٌ  نا مُحَما لُوٌ  ثُما لَیَهُزا ـا  مَخ  نا ه  ثُـما إ  ف  نَـا مَـعَ سَـی  م  لَـی قَائ  هُ إ 

فَعَنا وَاءَهُ وَ لَیَد  ل 
کُثُ  ه نَم  كَ مَا شَاءَ اللا د  ذَل  ن  بَع   .1«م 

شـود مـی پرسیدند اولین کسی که از قبـر خـارجصاد  ( از امام3
لُ »شود: کیست! فرمود: حسین که پشت سر قائم خارج می یـلَ لَـهُ: مَـن  أَوا ق 

نُ  حُسَی  رُجُ! قَالَ: ال  رُجُ  مَن  یَخ  م   ، یَخ  قَائ 
 .2«عَلَی أَثَر  ال 

                                                             
 .63، ح849 – 848، ص2. الخرائج و الجرائح، ج1
، و منتخ  الأنـوار المضـیئة فـي ذکـر القـائم الحجـة  39، ح165. مختصر البصائر، ص2

 .201ص
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در زمان حجت رجعت نموده و بعد از وفـات وی، ( امام حسین4
نَ قَد  »دهد: می بدن او را غسل حُسَی  یه  وَ  هَذَا ال  نُونَ ف  م  مُؤ  ی لَا یَشُكا ال  خَرَجَ حَتا

ال   ـدَجا سَ ب 
هُ لَی  ت   أَنا ـتَقَرا ذَا اس  م  فَـإ  ه  هُـر  نَ أَظ  مُ بَـی  قَـائ  ـةُ ال  حُجا طَان  وَ ال  وَ لَا شَـی 

نُ  حُسَی  هُ ال  ینَ أَنا ن  م  مُؤ  ي قُلُوب  ال  فَةُ ف  ر 
مَع  تُ فَیَکُ  ال  مَو  ةَ ال  حُجا ي جَاءَ ال  ذ 

ونُ الا
ه   رَت 

ي حُف  حَدُهُ ف  طُهُ وَ یَل  نُهُ وَ یُحَنِّ لُهُ وَ یُکَفِّ يُّ  یُغَسِّ وَص  لاا ال  يا إ  وَص  ي ال   .1«وَ لَا یَل 
ممکن است کسی اشکال کند که در ایـن روایـت گفتـه وصـی را بایـد 

مهدی های دوازده گانه امام بـه معنـای خـاص  ،وصی غسل دهد و بر فر 
تواند امام دوازدهـم را غسـل می ی وصی که هستند پس مهدی اولنباشند ول

ــام  ــذ ام ــم توس ــم ه ــدی دوازده ــتند و مه ــی هس ــر دو وص ــون ه ــد چ ده
 شود چون هر دو وصی هستند.می غسل دادهحسین

اما جواب اینست که اولا  همانطور که گذشت در روایات متواتر تعـداد 
ه گانه وصی نیستند، ثانیـا  اوصیاء دوازده تن معین شده پس مهدی های دوازد

تصریح شده که وصیی مثل وصی قبلـی بایـد او را غسـل ها در بعضی نسخه
يَ »دهد:  وَص  ي ال  يُ  لَا یَل  وَص  لاا ال  لُهُ  إ  ث  ـ بـر فـر  قطعا  مهدی دوازدهـم  2«م 
گیـریم کـه حضـرت می لذا نتیجه .استـ پایین تر از امام حسین ثبوتش
 ارای امامت به معنای خاص باشد را غسلکسی که مثل خودش دحسین

 باشد.میخواهد داد که همان امام دوازدهم
حضـرت حجـت را غسـل تعبیر روایت اینست که امام حسین ثالثا  

                                                             
 .250، ح206، ص8الإسلامیة(، ج -)ط . الکافي 1
 .272. تأویل الآیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص2
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نُ »دهند: می حُسَی  هُ ال  لُهُ  أَنا ي یُغَسِّ ذ 
تُ فَیَکُونُ الا مَو  ةَ ال  حُجا و طبـق « جَاءَ ال 

 باشد.میصی امام دوازدهمنام اختصا« حجت»روایات فراوان، 
کند و قائم انگشـتر را می با هفتاد پیامبر رجعتحسینحضرت ( 5

نُ »نماید: می دهد و حسین او را غسل و کفن و دفنمی به او حُسَی  لُ ال  ب 
 یُق 

ثُـوا مَـعَ مُوسَـ ـا  کَمَـا بُع  ی  عُونَ نَب  لُوا مَعَهُ، وَ مَعَهُ سَـب  ینَ قُت  ذ 
ه  الا حَاب 

ي أَص  ـن  ف  ی ب 
رَانَ  م  مُ ع  قَائ 

ه  ال  لَی  فَعُ إ  خَاتَمَ  ، فَیَد  نُ ال  حُسَی  ي  ، فَیَکُونُ ال  ي یَل  ذ 
هُوَ الا

ي ه  ف  ي ب  نَهُ وَ حَنُوطَهُ )وَ یُوَار  لَهُ وَ کَف  ( غُس  ه  رَت 
 .1«حُف 

د این روایات اینست کـه امـام مرا :گویندالبته پیروان احمد الحسن می
دهد. اما این درسـت نیسـت زیـرا در وازدهم را غسل میمهدی دحسین
توانـد ایم که مهدی اول امام نیست پـس نمـیثابت کرده «لوح و قلم»کتاب 

وی را ، در نتیجه آن کسی که امـام حسـینرا غسل دهدامام دوازدهم
 است نه مهدی دوازدهم.دهند امام دوازدهممی غسل

ا ظهور کرد خدا ما را زنـده فرمودند: زمانیکه قائم مامام حسین (6
 ان کیست! فرمودند: حجة بن الحسن:کند ... پرسیدند قائمتمی

 ثـمة ... واحـد یلـةبلیقتل قبل ان  ی طال بن اب یبن عل ینقال الحس»
اکمالله و ا یخرجنا  و انـا و انـتم ینمـن الظـالم ینـتقمف قائمنـاین یظهـر حـ ی 

لـه: مـن  فقیـل و النکـال. السلاسل و الاغلال و انواع العـذابی نشاهدهم ف
الباقر و هو ی بن عل محمدی : السابع من ولد ابنقال بن رسول الله! یا قائمکم

                                                             
 .166 – 165. مختصر البصائر، ص1
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بن جعفر بن محمد  یبن موس یبن محمد بن عل یبن الحسن بن عل ةالحج
قسـطا و  الار یمـلا و  یظهر ثمیلة، طو ةمد ی یغی و هو الذ یابنی بن عل

 .1«جورا و ظلما عدلا کما ملئت
کشند و سپس می فرمودند: لشکر مهدی، سفیانی راام صاد ام (7

 نماید:ظهور میحسین بن علی
يُّ » ـد  مَه  مَـلُ ال  ي مَـا ذَا یَع  د  لُ: یَا سَیِّ مُفَضا : تَثُـورُ قَـالَ  !قَالَ ال 

بَحُونَهُ عَلَی الصا  قَ، فَیَأ خُذُونَهُ وَ یَذ  مَش  لَی د  يِّ إ  یَان 
ف  .سَرَایَاهُ عَلَی السُّ رَة 

هَرُ  خ  ثُما یَظ 
يٍّ  نُ عَل  نُ ب  حُسَی  ینَ رَجُـلا   ال  ع  ن  وَ سَـب 

نَـی  ، وَ اث  یق  دِّ فَ ص  نَي  عَشَرَ أَل  ي اث   -ف 
مَ عَاشُورَاءَ  لُوا مَعَهُ یَو  ینَ قُت  ذ 

ه  الا حَاب 
 .2«أَص 

دهد می و قطعا  سفیانی بدست کسی که حکومت عدل جهانی تشکیل
 .دی دوازدهمنه مه کشته خواهد شد

تواند بـه میبه معنای سپس، « ثُما »گویند: البته بعضی پیروان احمد می
باشد که منطبق با زمان مهدی دوازدهم است، ولـی  معنای مدت خیلی زیاد

بسیار برای فاصله « ثم»که اولا  آمده  «لوح و قلم»جواب این سخن در کتاب 
ملا  ظهور در پیوسـتگی آن شود و ثانیا  گویش حدیث کانمی طولانی استفاده

 .وقایع مذکور دارد
اسـت، بـه ضـمیمه کند امام حسـینمی ین کسی که رجعت( اول8

                                                             
، ، کفایة المهتدي في معرفة المهدي 36ص یشابوری،الن ، فضل بن الشاذانةاثبات الرجع .1

 .19، ح513ص
 .455 – 454. مختصر البصائر، ص2
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کند سلمان بـه هنگـام رجعـت، دوران م ح م د فرزنـد می روایتی که تصریح
 نماید:می را درکحسن عسکری

لَ »، 1«و أصحابه یکر إلی الدنیا الحسین بن علي  من إن أول» نا أَوا  إ 
ـيٍّ  مَن   ـنُ عَل  نُ ب  حُسَی  عَة  ال  ج  ي الرا ـعُ لَجَـارُکُمُ »،2«یَکُرُّ ف  ج 

لَ مَـن  یَر  نا أَوا إ 
نُ  حُسَی  بَاهُ  ال  ی تَقَعَ حَاج  كُ حَتا ل  بَـر   ، فَیَم  ک 

ـنَ ال  ه  م  نَی  لُ »، 3«عَلَی عَی   مَـن   أَوا
شَقُ  ُ   تَن  ر 

َ لَی الدُّ  الأ  عُ إ  ج 
هُ وَ یَر  يٍّ عَن  نُ عَل  نُ ب  حُسَی  یَا ال  نُ »، 4«ن  حُسَی  قَالَ ال 

يٍّ  نُ عَل  ه   ب  حَاب 
ص 

َ
لَ  ...لأ  کُونُ أَوا شَقُ  مَن   فَأَ ُ   تَن  ر 

َ هُ  الأ   .5«عَن 
يَ ...»: و د  مَه  يَ ال  هَاد  حَسَن  ال  نَ ال  دَ ب  كَ مُدَار کُهُم   ثُما مُحَما نا مَانُ إ  ... یَا سَل 
لُكَ  ث  فَة   وَ م  ر 

مَع  ظ  ال  ف  ح   .6«مَن  تَوَالاهُم  ل 
 مهـدیآیـد و از می پدر مهدی است کـه بعـد از اوحسینامام  (9

 افضل است:
ن  »

حُسَی  ه  عَلَی ال  یَد  لََُ ضَرَبَ ب  ي یَم  ذ 
ي الا ت  يُّ أُما د  مَانُ، مَه  فَقَالَ: یَا سَل 

ئَت  جَو   لا  کَمَا مُل  طا  وَ عَد  س  َ  ق  ر 
َ مُ الأ  ، عَال  مَام  نُ إ 

مَامُ ب  د  هَذَا. إ 
ن  وُل  ما  م  را  وَ ظُل 

، أَبُوهُ  يٍّ نُ وَص  يُّ ب  ، وَص  م  نُ عَال  ي ب  ذ 
یه   الا ـيا  یَل  تُ: یَـا نَب  مٌ.قَالَ: قُل  ي  عَال  مَامٌ وَص  إ 

هُ  ن  ضَلُ م  ضَلُ أَم  أَبُوهُ قَالَ: أَبُوهُ أَف  يُّ أَف  د  مَه  ، ال  ه 
 .7«اللا

                                                             
 .23، ح282، ص2شي، ج. تفسیر العیا1
 .4، ح91. مختصر البصائر، ص2
 .39، ح117. همان، ص3
 .23، ح107. همان، ص4
 .7، ح139. همان، ص5
 .376. الهدایة الکبری، ص6
 .910، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج7
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پاسخ آن  به زودیالبته یاران احمد درباره این حدیث اشکالی دارند که 
 شود.می بیان

 مدت حکومت قائم:روایت چهارم( 
 :است در این باره چند دسته روایت نقل شده

 :سیصد و نه سالـ نوزده سال دسته یکم( 
در کتاب غیبت نعمانی کلا  چهار روایت پیرامون مدت حکومـت قـائم 

 گوید: قائم نوزده سال و چند ماه حکومـتمی در سه تا از آنهاثبت نموده که 
مُ »کند: می قَائ 

كُ ال  ل  ـهُرا   یَم  ـرَةَ سَـنَة  وَ أَش  ـعَ عَش  س   و در یـک روایـت 1«ت 
گوید مدت قیام قائم از روز قیامش تا روز وفاتش نوزده سال است و بعـد می

کَنا رَجُـلٌ »نماید: می از آن مردی از ما سیصد و نه سال حکومت ل  ه  لَیَم 
وَ اللا

ـتُ لَـهُ وَ  عا  قَـالَ فَقُل  س  دَادُ ت  رَةَ سَنَة  وَ یَز  ائَة  سَنَة  وَ ثَلَاثَ عَش  ت  ثَلَاثَم  بَی  لَ ال  ا أَه  نا م 
م   قَائ 

ت  ال  دَ مَو  كَ قَالَ بَع  تُ لَهُ وَ کَم    مَتَی یَکُونُ ذَل  مُ  قُل  قَـائ  ـي  یَقُومُ ال  ف 
ه  عَالَم   ت  م  مَو  لَی یَو  ه  إ  یَام  م  ق  ن  یَو  رَةَ سَنَة  م  عَ عَش  س  ی یَمُوتَ فَقَالَ ت  ، و یـاران 2«ه  حَتا

که آن مرد معرفی نمایند، در حالی خواهند آن مرد دوم را قائمی دیگرمی احمد
و اختصـاص مفیـد  تفسـیر عیاشـی وغیبت طوسـی و  از اهل بیت در نسخه

بعد از وفاتش سیصد و  :با این قید ذکر شده کهیگر و کت  دمختصر البصائر 
ـت  رَجُـلٌ »کند می نه سال حکومت بَی  ـلَ ال  ـا أَه  نا کَنا م  ل  ه  لَـیَم 

ـدَ  وَ اللا ـه   بَع  ت   مَو 

                                                             
 .4، ح332، و ص2و  1، ح331. الغیبة للنعماني، ص1
 .3، ح332. همان، ص2
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عا   س  دَادُ ت  ائَة  سَنَة  یَز  د کـه ماینمی صد ، و این دقیقا  بر امام حسین1«ثَلَاثَم 
ذکر کردیم طبق روایات متعدد ـ که قبلا   بعد از وفات رجعت خواهند نمود و

نماینـد، و اتفاقـا  در ادامـه روایـت می حکومـتـ بعد از امـام دوازدهـم
و یکــی از دو ثبــت مختصــر  و منتخــ  الأنـوار مفیــد عیاشـی و اختصــاص

نمایـد کـه می کند که بعد از وفات قائم، منتصر رجعـتمی تصریحالبصائر 
تُ لَهُ فَ »همان حسین است:  ینَ سَنَة  ثُما قُل  س  جُ قَالَ نَعَم  خَم  هَر  ه  ال  ت  دَ مَو  یَکُونُ بَع 

ه   ـحَاب  مَـاء  أَص  ه  وَ د  دَم  لُُ  ب  یَا فَیَط  ن  لَی الدُّ رُ إ  تَص  مُن  رُجُ ال  ي مَـن   ...یَخ  ر 
هَـل  تَـد 

ن حُسَی  رُ ال  تَص  مُن  رُ ... ال  تَص  مُن   «.ال 
خود قائم سیصد و نه  شده کهح تصری رئیس زیدیه ی ازروایتتک اما در 

 کند:می حکومت سال
ـي » ـف  ف  کَه  ـلُ ال  ـثَ أَه  ینَ کَمَـا لَب  ـن  عَ س  س  ائَة  وَ ت  كُ ثَلَاثَم  ل  مَ یَم  قَائ 

نا ال  إ 
م   ه  ف  را   کَه  ما  وَ جَو  ئَت  ظُل  طا  کَمَا مُل  س  لا  وَ ق  َ  عَد  ر 

َ لََُ الأ  ، و لازمه جمـع 2«یَم 
بگوییم چند قائم وجود دارد که یکی نوزده سال و یکـی  بین این دو آنست که

 نماید.می سیصد و نه سال حکومت
 ولی این جمع به چند علت صحیح نیست:

 اولا  در روایت قبل تصریح شده شخصی که سیصد و نه سال حکومت

                                                             
، 24، ح326، ص2، تفسـیر العیاشـي، ج478کتـاب الغیبـة للحجـة، ص. الغیبة )للطوسی(، 1

 .202، منتخ  الأنوار المضیئة ص166و  143، مختصر البصائر، ص257الإختصاص، ص
 .474کتاب الغیبة للحجة، ص ،39، ح456الحدیثة(، ص -. دلائل الإمامة )ط 2
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کند که او همان امام می ریحتص در ادامهشود و می کند بعد از وفات زندهمی
 این روایت تعار  دارد و قابل جمع نیست. است پس باحسین

ثانیا  هر دو راوی در این دو روایت دارنـد از قـائم معهـود یعنـی همـان 
 پرسند لذا معنا ندارد کـه امـام ازمی کنندمی کسی که دنیا را پر از عدل و داد

 قائم جواب داده باشند. دو
کـه نـزد ثالثا  راوی این روایت ابو الجارود رئیس مـذه  زیدیـه اسـت 

اسـت کـه  شیعه اعتباری ندارد. و غیر از اینها متن روایت نیـز دارای مطـالبی
 برد، از جمله:می اعتبار آن را هر چه بیشتر زیر سوال

 الف( مدت حکومت قائم را به مدت خوابیدن اصـحاب کهـف تشـبیه
 .نیستکند در حالیکه هیچ وجه شبهی بین این دو می

کند بعد وقایع قبـل از می ال حکومتگوید سیصد و نه سمی ب( ابتدا
 نمایـد، مثـل اینکـه جهـان را پـر از عـدل و دادمی تشکیل حکومت را بیـان

کشد تا کسی می نماید، اینقدر از مردممی کند، شر  و غرب عالم را فتحمی
لا  »غیر از مسلمان باقی نماند، و ...:  َ  عَد  ر 

َ لََُ الأ  كُ ... یَم  ل  مَ یَم  قَائ 
نا ال  ...  إ 

یـنُ  لاا د  قَـی إ  ـی لَا یَب  ـاسَ حَتا تُـلُ النا بَهَـا وَ یَق     وَ غَر 
ر 
َ َ  الأ  هُ لَهُ شَر  تَحُ اللا وَ یَف 

د   ن  دَاوُدَ  مُحَما
مَانَ ب  یرَة  سُلَی  س  یرُ ب  در حالیکه به صورت طبیعی،  .1...«یَس 

 کرد.می بیانفرمود بعد مدت حکومت را می اول باید وقایع قبل از قیام را
عـت جبعـد از رصریح شده کـه امـام حسـینالبته در یک روایت ت

                                                             
 .474. کتاب الغیبة للحجة، ص1
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لَ »: تا اینکه ابروانش بر چشمانش بریزد مانندمی چهل سال نا أَوا ي  مَن   إ  یَکُرُّ ف 
يٍّ  نُ عَل  نُ ب  حُسَی  عَة  ال  ج  قُذَ الرا ی یَس  ، حَتا ینَ سَنَة  بَع     أَر 

ر 
َ ي الأ  کُثُ ف  ، وَ یَم 

ه  حَا نَی  بَاهُ عَلَی عَی  سـازگار اسـت، امـا و این با روایت سیصد و نه سـال نا، 1«ج 
حسابی غیر حساب سال هـای عـادی  از چهل سال، بهیقینا  مراد این روایت 

کند که در ایـن مـدت طـولانی ابروهـای می باشد چون در ادامه تصریحمی
ینَ سَـ»افتد: ی بر چشمانشان میحضرت از شدت پیر بَع  ـقُذَ أَر  ـی یَس  ، حَتا نَة 

نَ  بَاهُ عَلَی عَی  ه  حَاج  لـذا شـود، نمی اینقدر پیردر حالیکه کسی در این مدت « ی 
همـان سیصـد و نـه سـال عـادی را  غیر عادی چهل سالاین توان مراد از می

 گرفت.
سال نیز این نکته بیان نشده که آیا طبق سالهای  19اما راجع به روایات 

دسته احادیث سالهای غیر عادی، زیرا همانطور که در  عادی محاسبه گشته یا
غیر عادی معرفـی ت امام زماندوم خواهید دید، گذران سال های حکوم

 گشته است.
 دسته دوم( هفت سال معادل هفتاد سال:

سال است که هر  که مقدار حکومت قائم هفتت دیگری آمده ادر روای
طبـق  ایشـانحکومت  میزانه کشد در نتیجمی سال آن به اندازه ده سال طول

 ، از جمله:شودمی سال های عادی هفتاد سال
مُ »الف(  قَائ 

كُ ال  ل  ي  کَم  یَم  یَـال  ـامُ وَ اللا یا
َ ینَ تَطُولُ لَـهُ الأ  ن  عَ س  قَالَ سَب 

                                                             
 .4، ح91. مختصر البصائر، ص1
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ـنُو مُل   یکُم  فَیَکُـونُ س  ـن  ن  س  ینَ م  ن  ر  س 
دَارَ عَش  ق  یه  م  ن  ن  س  نَةُ م  ی تَکُونَ السا ـه  حَتا ک 

ه   یکُم  هَذ  ن  ن  س  ینَ سَنَة  م  ع   .1«سَب 
مُ »ب(  قَائ 

ذَا قَامَ ال  عَ   إ  كَ سَـب  کُثُ عَلَی ذَل  ینَ  ... فَیَم  ـن  ـدَارُ کُـلِّ  س  ق  م 
ه  ثُمَ  یکُم  هَذ  ن  ن  س  ینَ م  ن  رُ س  هُ ما یَشاءُ  سَنَة  عَش  عَلُ اللا  .2«یَف 

ه  »ج(  
د  اللا ي عَب  ب 

َ
تُ لأ  مُ کَ  قُل  قَائ 

كُ ال  ل  عَ  م  یَم  ینَ  قَالَ سَـب  ـن  یَکُـونُ  س 
ه   یکُم  هَذ  ن  ن  س  ینَ سَنَة  م  ع   .3«سَب 

بیشتر روایات اهل سـنت اسـت کـه  اما قسمت اول این روایات مطابق  
 ، از جمله:کنندمی مدت حکومت مهدی را هفت سال معرفی

تفـق اسـت کـه اکثر روایـات بـر ایـن منویسد: می در اسعاف الراغبین
فقـة علـی تحقیـق »کند: می مهدی هفت سال حکومت کثر الروایـات مت  و أ

 .4«ملکه سبع سنین
آنچه احادیث بر آن اتفا  نظر دارند اینست کـه گوید: می نیز ابن حجر

                                                             
کند! فرمودند: هفت سال اما روزها و شبها بـرای او می امام پرسیدم قائم چند سال حکومت. از 1

باشد پس می های او به مقدار ده سال از سالهای شماای که هر سال از سالشود بگونهمی طولانی
مدت حکومتش طبق سالهای شما هفتاد سال است. الإرشاد في معرفة حجج اللـه علـی العبـاد، 

 .381، ص2ج
ماند که مقدار هر سالش ده سـال از سـالهای شماسـت می . زمانیکه قائم قیام نماید هفت سال2

 .385، ص2کند. الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، جمی سپس هر کار خدا خواست
کند! فرمودند: هفت سال که هفتاد سال از سالهای می . از امام پرسیدم قائم چند سال حکومت3

 .474. کتاب الغیبة للحجة، صشما است
 .239، ص، المهدي 152. إسعاف الراغبین، ص4
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کند و ابو الحسین گفته این مطل  می مهدی بدون شک هفت سال حکومت
ف»دارای استفاضه و تواتر است:  ه یملك سبع إن  الذي ات  قت علیه الأحادیث أن 

. و نقل عن أبـي الحسـین الآجـري: استفاضـة الأخبـار و  سنین من غیر شك 
ه یملك سبع سنین  .1«تواترها بأن 

اکثــر و اشــهر نگــارد: می «علامــات المهــدي المنتظــر»در  همچنــین
، سبع سنینیملک »کند: می گویند که مهدی هفت سال حکومتمی روایات

کثر هذه  .2«هاو أشهر ایاتالرو أ
نی طولاین گفت که دوران حکومت امام زمانتوان چنمی در نتیجه

به جهت تقیه و موافقت با روایات عامه، اینطور بیان بوده، ولی اهل بیت
 معـادل هفتـاد سـال امـاکرده اند که مدت حکومت ایشان هفت سال است 

هـدوی مـدت واقعـی  حکومـت م باشد، لذا این روایـات در صـدد بیـانمی
 نیستند.

 دسته سوم( مدت بسیار طولانی:
 در روایاتی چنین آمده که مـردم در زمـان حکومـت قـائم آنقـدر عمـر

 و ایـن از زمـان بسـیار طـولانی خبـر ،کنند که پسر هزارم خـود را ببیننـدمی
ذَا قَامَ »دهد: می مَنَا إ  نا قَائ  ی یُولَدَ لَ  ...إ  ه  حَتا ک 

ي مُل  جُلُ ف  رُ الرا فُ یُعَما لَا یُولَدُ هُ أَل 
ثَی م  أُن  یه   .3«ف 

                                                             
 .239، ص، المهدي 162. الصواعق المحرقة، ص1
 .239، ص، المهدي 40ص القول المختصر في علامات المهدي المنتظر . 2
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البته ظاهرا  مراد از پسر در این حدیث، فرزند بـی واسـطه نیسـت و الا 
باید عمر خود مرد خیلی بیشتر از هزار سال برسد تا بتواند دارای هزار فرزنـد 
شود پس منظور پسر و نوه و نبیره است. گفته نشـود خـوب شـاید یـک مـرد 

آورند، زیرا ایـن حـدیث می ارد که همزمان مدام پسر به دنیاهمسران زیادی د
در مقام بیان عمر طولانی افراد، تولد هزار پسـر را مطـرح نمـوده اسـت لـذا 

زن موقـت  500نظرش صورت عادی زندگی است نه اینکه مثلا  هـر مـردی 
 بگیرد و هر کدام دو پسر برایش بیاورند.

گوید برای مرد هزار پسـر می اما اشکالی که در این روایت هست اینکه
ـفُ لَا یُولَـدُ »شود: نمی شود و یک دختر هم متولدمی متولد ی یُولَدَ لَـهُ أَل  حَتا

ثَی م  أُن  یه  ، و حال آنکه تولد این همه پسـر بـدون تولـد حتـی یـک دختـر، «ف 
کند بلکه اصلا  امکـان ازدواج آنهـا می با بحران جدی روبرو را ازدواج ایشان

شود. لذا مضـمون ایـن روایـت قابـل می ست و دنیا بر پسران جهنمفراهم نی
 پذیرش نیست.

و  و سیصـد سال ولی به هر حال، اصل طولانی بودن، با روایات هفتاد
 باشد.می سازگاری دارد و قابل جمع سالنه 

 دسته چهارم( چهل سال:
دو روایت را یافتم که اولی بدون سند ذکر شده اسـت  فقذدر این زمینه 

 باشد:می دارای نسخه بدلدومی نیز  و
كُ » ل  نَ  یَم  ن   مَا بَی 

قَی  خَاف 
ینَ عَاما   ال  بَع   .1«أَر 

                                                             
کند. الإحتجـاج علـی أهـل اللجـاج، می . مهدی چهل سال بین مشر  و مغرب زمین حکومت1

 .291، ص2ج
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ـنُ » اس  وَ هُوَ اب  ي النا ، یَقُومُ ف  مَن  ح  یل  الرا رُ عُمُرَ خَل  ي، یُعَما د 
ن  وُل  مُ م  قَائ 

ال 
ینَ  ، یَ  1ثَمَان  ینَ سَنَة  بَع  یهَا أَر  بَثُ ف  ، وَ یَل  ئَت  سَنَة  ، کَمَا مُل  طا  س  لا  وَ ق  َ  عَد  ر 

َ لََُ الأ  م 
ما   را  وَ ظُل  ، اما همین روایت در غیبت طوسی کمی متفاوت و فاقد مدت 2«جَو 

 حکومت ثبت شده است:
ـي » هَـرُ ف  ائَةَ سَنَة  وَ یَظ  ینَ وَ م  ر 

ش  یل  ع  خَل  یمَ ال  رَاه  ب  رُ عُمُرَ إ  ه  یُعَما
يا اللا نا وَل  إ 

یصُورَ  ق   ة  فَت 
ن   مُوَفا

ینَ  اب  با همـین  نیز همچنانکه در غیبت نعمانی .3«سَنَة ثَلَاث 
این قید آمده که عمـر ابـراهیم را قبـل از  سند، مدت حکومت ذکر نشده، اما

 غیبتش دارد و این با هیچ عقیده ای سازگار نیست:
ر  »

ش  یل  ع  خَل  رُ عُمُرَ ال  ي یُعَما د 
ن  وُل  مُ م  قَائ 

ائَةَ سَـنَة  ال  ـه  ینَ وَ م  رَی ب  ثُـما  یُـد 
ـینَ سَـنَة   ن  وَ ثَلَاث 

نَتَـی  ن  اث 
ق  اب  ي صُورَة  شَابٍّ مُوف  هَرُ ف  ر  وَ یَظ 

ه  ي الدا  ف 
بَة  یُ  غَی  یَغ 

م ئَت  ظُل  لا  کَمَا مُل  طا  وَ عَد  س  َ  ق  ر 
َ لََُ الأ  اس  یَم  نَ النا فَةٌ م  هُ طَائ  عَ عَن  ج 

ی تَر  ا  وَ حَتا
را    .4«جَو 

بله ممکن است گفته شود مـراد از صـد و بیسـت سـال، نهایـت عمـر 
و منظور حدیث آنست که مردم تا گذشـت عمـر طبیعی افراد آن دوران بوده، 

طبیعی حضرت منتظر او هستند و وجود وی را قبول دارند اما از این مقدار که 

                                                             
 ثلاثین.«: ط» في. 1
 (کند که هشتاد )سـیمی کند، در حالی قیاممی . قائم از فرزندان من به اندازه ابراهیم خلیل عمر2

 .79ح ،482 – 481الإمامة، ص ماند. دلائلمی ساله است و در میان آنها چهل سال
 ای ظهـورکند بعد به صورت جوان سـی سـالهمی سال عمر 120. ولی خدا مانند ابراهیم خلیل 3

 .420نماید. کتاب الغیبة للحجة، صمی
 .44، ح189. الغیبة للنعماني، ص4
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بـه وجـود امـام ، از عقیـده در این عمر طولانی شک نمـودهای عده گذشت
ه»گردند. در نتیجه مراد از می بردوازدهم رَی ب  « لا یُشک فیه»یعنی: « یُد 

 «.لا ینسی ذکره»یا: 
کند تـا می گوید ظهورمی و این در کنار به هم ریختگی متن است زیرا

گفـت، و می گردند در حالیکه بایـد بـر عکـس ایـنمی از او برای عده اینکه
 اشد. شاید اشتباه از نساخ ب
در غیبـت طوسـی سـی سـال، در  ،ظهورقائم به هنگام همچنانکه سن 

طبـق نسـخه  (روایـت اول) دلائل الإمامة و در 1غیبت نعمانی سی و دو سال
 تحقیق شده هشتاد سال و طبق نسخه بدلش سی سال ذکر شده است.

ولی به هر حال، یک روایت با یک سند، سه جـور ثبـت شـده و در دو 
 ذکر نگشته، لذا قابل اثبات نیست.نسخه مدت حکومت 

غیر از اینکه مدت چهل سال نیز مطـابق بـا دسـته ای از روایـات اهـل 
 باشند.نمی ، لذا این دو دسته از احادیث نیز قابل اعتماد2باشدمی سنت

وارد ی که درباره مدت حکومت امام زمانروایاتنتیجه نهایی: عموم 
ت مختلفـی از جملـه: تعـداد کـم، شده، قابل اعتماد نیستند و ایـن از جهـا

باشـد، و در می از آنها با روایات اهل سنتای عده ، و موافقت3تعار  متن
                                                             

 اثبات نموده که طبق قدیمی ترین نسـخه هـای 142 – 139. البته در کتاب رسول ابلیس صفحه 1
 غیبت نعمانی، متن درست همان سی سال است نه سی و دو سال.

 .1068، ح269و ص 1058، ح267. الفتن ابن حماد، ص2
. هر چند علامه مجلسی به گونه ای بین آنها جمع نمـوده: الأخبـار المختلفـة الـواردة فـي أیـام 3

    ←  بعضها بعضها محمول علی جمیع مدة ملکه و بعضها علی زمان استقرار دولته و ملکه
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آید که تعداد قائم این امـت بـیش از نمی هر صورت، چنین مطلبی از آنها در
 باشد. می یکی

 :و شما منتظر پیرمردی هستید آیدمی قائم جوان روایت پنجم(
 جود دارد:در این زمینه روایاتی و

ه  » بُتُ عَلَی  قا  لَا یَث  ا  مُوف  م  شَاب  ه 
لَی  عُ إ  ج 

هُ یَر  نا
َ

اسُ لأ  کَرَهُ النا ن 
َ
مُ لَأ قَائ 

لَو  قَد  قَامَ ال 
ل   وا

َ رِّ الأ  ي الذا یثَاقَهُ ف  هُ م  لاا مَن  قَد  أَخَذَ اللا وَایَة  « إ  ه  الرِّ ر  هَذ 
ي غَی  هُ قَالَ »وَ ف   أَنا

نا  سَـبُونَهُ  وَ إ  ا  وَ هُـم  یَح  بُهُم  شَـاب  م  صَـاح  ه 
لَی  رُجَ إ  ة  أَن  یَخ  یا بَل  ظَم  ال  ن  أَع  خا   م  شَـی 

یرا    .1«کَب 
ه  ثُـما »و:  رَی ب  ائَةَ سَنَة  یُد  ینَ وَ م  ر 

ش  یل  ع  خَل  رُ عُمُرَ ال  ي یُعَما د 
ن  وُل  مُ م  قَائ 

ال 
ر  وَ یَظ  

ه  ي الدا  ف 
بَة  یُ  غَی  ـینَ یَغ  ن  وَ ثَلَاث 

نَتَـی  ـن  اث  ـق  اب  ـي صُـورَة  شَـابٍّ مُوف  هَرُ ف 
 .2«سَنَة  

گوید شیعیان منتظر یـک پیرمـرد می اول گویند: حدیثمی یاران احمد
بینند یک جوان ظهور کرده است، حال آنکه شیعیان منتظر امام می هستند اما

کشـند کـه سـن می رازمانی نیستند که پیرمرد باشد بلکه انتظار ظهور امامی 
 کنــد ومی و روایــت دارد همــین را نفــی ،پیــران را دارد و صــورت جوانــان را

و حـدیث دوم  ؛جوان اسـتگوید آن کسی که قرار است ظهور کند واقعا  می
                                                                                                                        

علی حساب ما عندنا من السنین و الشهور و بعضها علی سنیه و شهوره الطویلة و اللـه یعلـم. →
 280ص 52بیروت( ج -بحار الأنوار )ط 

 .43، ح189 – 188. الغیبة للنعماني، ص1
 .44، ح189. همان، ص2
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سنش هزار سال باشد  است نه اینکه گوید سن آن جوان سی و دو سالمی نیز
الحسـن دعـوتش را اظهـار دقیقا  سالی کـه احمـد  و صورتش جوان؛ و اتفاقا
 نمود سی و دو ساله بود.

 نانکه در دو حدیث دیگر آمده است:همچ
ـه  »صاح  شما جوان نو رس است:  ـد  اللا ـي عَب  ب 

َ
ـتُ لأ  ـتَ فَقُل  : أَن 

بُنَا! بُکُم  »فَقَالَ:  صَاح  ي لَصَاح  نِّ هَا فَقَـالَ: « إ  ه  فَمَـدا دَةَ عَضُـد  ل  أَنَـا »ثُما أَخَذَ ج 
خٌ  بُکُم   شَی  یرٌ، وَ صَاح   .1«حَدَثٌ  شَابٌ  کَب 

نا ... »: رد کـرده باشـداز چهل سـال  کسی نیست کهصاح  این امر  إ 
ه  

عَ رَسُول  اللا ر  ـه   د  ن  رَسُول  اللا م  کَمَا کَانَت  م  قَائ 
نَ ال  رَة   تَکُونُ م  مُشَـما
سَ  ن وَ لَی  ی 

حَلَقَت  طَاقُهَا ب  فَعُ ن  هُ تَر  ُ   کَأَنا ینَ ]صَاح  بَع  ر  مَن  جَازَ أَر 
م 
َ  .2«[ هَذَا الأ 

 باشــدمی و حــدیث ســوم کــاملا  صــراحت دارد قــائم جــوانی نــورس
 .گوید سنش کمتر از چهل سال استمی همچنانکه حدیث چهارم

حدیث خودش دو روایت است اولـی بـا سـند این حدیث اول:  جواب
ل  »وده و با کلمه سران واقفیه ب از علی بن ابی حمزه بطائنی که وا

َ رِّ الأ  بـه « الـذا
و اتفاقا  در منابع اهـل سـنت  گشتهرسد، و دومی که بدون سند ذکر می پایان
 .3شده است ثبت

                                                             
 .142، ح44الحدیثة(، ص -. قرب الإسناد )ط 1
. و در 56، ح189 – 188، ص1صـلی اللـه علـیهم، ج محمـدآل . بصائر الدرجات في فضائل 2

لـیس صـاح  هـذا  أنه قال روي عن أبي جعفر »غیبت شیخ طوسی اینگونه نقل شده است: 
 .419کتاب الغیبة للحجة، ص«. [ صاح  هذا الأمر القوي المشمرالأمر ]من جاز من أربعین

ه لو قام الم: »69، ص. عقد الدرر في أخبار المنتظر3 اس؛ لأن   ← یرجع هدي  لأنکره الن 
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کنـد می گوید وقتی امام به صورت جـوان ظهـورمی اما در روایت اول
اسُ »نمایند: می مردم وی را انکار کَرَهُ النا ن 

َ
ایـات در رو« نـاس»، و مـراد از «لَأ

از ای عده گویدنمی باشند و با توجه به اینکهمی مربوط به امامت، اهل سنت
شـود می شوند، برای ما اطمینان حاصلمی گوید مردم منکر اومی مردم بلکه
غیـر از  اهل سنت هستند، پس این ربطی به شـیعه نـدارد.« ناس»که مراد از 
 بوده اند. آنها منتظر پیرمردیگوید نمی روایت ناینکه در ای

و اما روایت دوم ـ که گفتیم در منابع اهل سنت نقـل شـده و در غیبـت 
است و طبق جسـتجوی مـا  یاست ـ روایت منحصر کلا  بدون سند نعمانی

پس چطور اسـت کـه یـاران هیچ حدیث دیگری با این مضمون وجود ندارد 
 نمایند!می احمد با وجود رد خبر واحد به آن تمسک

راجع به سن سی و دو این توضـیح را دادیـم کـه  اجواب حدیث دوم: م
این حدیث با یک سند سه جور نقل شده است: در غیبت طوسی آمـده سـی 

، در غیبت نعمانی آمده سی و دو سال و در کتاب دلائـل الإمامـة آمـده 1سال
، غیر از اینکه طبق تتبع ما، سن ، لذا هیچکدام قابل اثبات نیست2هشتاد سال

وایت دیگری نیامده و منحصر در همین نسخه از حـدیث سی و دو در هیچ ر
 .است

                                                                                                                        
قا، و → ا موف  ا، و هـم یحسـبونه إن  إلیهم شاب  ة أن یخرج إلیهم صاحبهم شـاب  شـیخا  من أعظم البلی 

 «.کبیرا

ق  : »420للحجة، ص. کتاب الغیبة 1
ی مُوَفا ي صُورَة  فَت  هَرُ ف  ینَ  یَظ  ن  ثَلَاث 

 «سَنَة   اب 
اس  وَ هُوَ : »79، ح482 – 481. دلائل الإمامة، ص2 ي النا ینَ  یَقُومُ ف  نُ ثَمَان   «.سَنَة   اب 
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روایت اینسـت کـه دو هر چند ظاهر این  :و چهارم جواب حدیث سوم
قائم جوان است اما این ظاهر  متشابه در روایات متعدد توضیح داده شده کـه 

گوییم جوان است منظور جوان بودن صورت اوست نـه سـن او، از می اگر ما
 جمله:

پرسـیدم علائـم قـائم شـما بـه هنگـام خـروج امام رضـااز  الف(
 چیست! پاسخ دادند: علامتش اینست که سنش زیـاد امـا صـورتش جـوان

کنی چهل یـا کمتـر دارد: می کنی گمانمی باشد به گونه ای که وقتی نگاهمی
ضَا » لرِّ تُ ل 

ذَا خَرَجَ قَالَ عَلَامَتُهُ  قُل  کُم  إ  ن  م  م  قَائ 
خَ  أَن  یَکُونَ مَا عَلَامَاتُ ال   شَی 

ن  
ینَ سَنَة  أَو  دُونَهَـا شَابَ  السِّ بَع  نَ أَر  سَبُهُ اب  ه  لَیَح  لَی  رَ إ  اظ  نا النا ی إ 

ظَر  حَتا مَن  نا  ال  وَ إ 
یَهُ أَجَلُهُ  ت 

ی یَأ  ي حَتا یَال 
ام  وَ اللا یا

َ مُرُور  الأ  رَمَ ب  ه  أَن  لَا یَه  ن  عَلَامَات   .1«م 
داننـد کـه می اصلا  علامت قائم را ایـنینید که امام رضابمی خوب
 .ولی صورتش جوان استسنش زیاد 

ممکـــن اســـت یـــاران احمـــد بگوینـــد مـــراد از ایـــن قـــائم امـــام 
باشد و مراد آن روایاتی که بیان کردیم مهـدی اول اسـت کـه میدوازدهم

 پاسـخ ایـن. غافل از آنکه در حدیث امام حسـنکار قیام به عهده اوست
 توهم داده شده است:

ي »ب(  ـذ  مُ الا قَـائ  لاا ال  ه  إ  یَة  زَمَان  طَاغ  عَةٌ ل  ه  بَی  ي عُنُق  لاا وَ یَقَعُ ف  ا أَحَدٌ إ  نا مَا م 
یَمَ  نُ مَر  یسَی اب  ه  ع 

ي رُوحُ اللا هَ  یُصَلِّ نا اللا فَهُ فَإ  وَجَلا   خَل  لَادَتَهُ وَ عَزا ي و  ف 
یُخ 

                                                             
 .12، ح652، ص2. کمال الدین و تمام النعمة، ج1
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صَهُ  ُ  شَخ  ذَا  یُغَیِّ عَةٌ إ  ه  بَی  ي عُنُق  حَد  ف 
َ

ئَلاا یَکُونَ لأ  ـد  ل  ـن  وُل  ـعُ م  اس  كَ التا خَرَجَ ذَل 
ـي  ه  ف  رَت 

قُد  رُهُ ب  ه 
ه  ثُما یُظ  بَت  ي غَی  هُ عُمُرَهُ ف  یلُ اللا مَاء  یُط   

دَة  الإ  ن  سَیِّ
ن  اب 

حُسَی  ي ال  أَخ 
ینَ سَنَة صُورَة  شَاب   بَع   .1«دُونَ أَر 

دهنـد آن قـائمی کـه می توضـیحاین روایت، امام حسن مجتبیدر 
خوانـد، کـه می بیعت طاغوتی در گردنش نیست، عیسی پشت سـرش نمـاز

نهمین فرزند برادرشان حسین است، و مادرش کنیز است، همان قـائم دارای 
آید در صورت جوانی زیر چهل سال می غیبت است و وقتی درعمر طولانی 

کند قائمی که قرار است قیام کند همان امام می مشخصنماید؛ که می ظهور
 می باشند که صورت جوان دارند نه سن جوان. دوازدهم

د  »ج(  ن  آل  مُحَما م  م  قَائ 
ي ال   ف 

نا سُـل   إ  ـنَ الرُّ سَـة  م  ن  خَم   ...شَبَها  م 
ی فَرُجُوعُهُ  ن  مَتا

ن  یُونُسَ ب  ا شَبَهُهُ م  ن   فَأَما ه   م  بَت  نِّ وَ هُوَ  غَی  بَر  السِّ دَ ک   .2«شَاب  بَع 
ي خَبَر  »و همین روایت را شیخ طوسی اینگونه نقل کرده است:  يَ ف  وَ رُو 

مَان   ي صَاح    الزا  ف 
خ   آخَرَ أَنا

شَـر  ـه  ب  بَت  ـن  غَی  ن  یُـونُسَ رُجُوعُـهُ م   3شَبَها  م 

بَاب    .4«الشا
حمد ـ کـه عَلَـم بـرای کسـی در این حدیث تصریح شده که قائم آل م

                                                             
، کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثنـي 2، ح316 – 315، ص1. کمال الدین و تمام النعمة، ج1

 .226عشر، ص
 .7، ح327، ص1. کمال الدین و تمام النعمة، ج2
له.شرخ  .3  الشباب: أو 
 .421. کتاب الغیبة للحجة، ص4
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 کند ـ شباهتی به یونس دارد و آن اینکه وقتی از غیبـتش بـازمی که قیاماست 
 باشد نه اینکه واقعا  جوان باشد.می گردد با وجود سن بالا جوانمی

ضَـا » د( لرِّ ـتُ ل  ت  قَالَ: قُل  ل  ن  الصا
ان  ب  یا ُ  هَـذَا  عَن  الرا ـتَ صَـاح  أَن 

ر  فَقَا
م 
َ يالأ  نِّ ر  وَ لَک 

م 
َ ُ  هَذَا الأ  تُ  لَ أَنَا صَاح  ئَت   لَس  لا  کَمَا مُل  لَؤُهَا عَد  ي أَم  ذ 

الا ب 
ذَا  ي إ  ذ 

مَ هُوَ الا قَائ 
نا ال  ي وَ إ  ف  بَدَن  ن  ضَع  كَ عَلَی مَا تَرَی م  کُونُ ذَل  فَ أَ را  وَ کَی  جَو 

ظَر  الشُّ خَرَجَ کَانَ  یُوخ  وَ مَن  نِّ الشُّ ي س  لَـی ف  ی لَو  مَـدا یَـدَهُ إ  ه  حَتا ي بَدَن   ف 
ا  ی  ان  قَو  با

ـدَکَت   بَـال  لَتَدَک  ج 
نَ ال     لَقَلَعَهَـا وَ لَـو  صَـاحَ بَـی 

ر 
َ ه  الأ  ظَم  شَجَرَة  عَلَی وَج  أَع 

مَانَ  ي  صُخُورُهَا یَکُونُ مَعَهُ عَصَا مُوسَی وَ خَاتَمُ سُلَی  ـد  ـن  وُل  ـعُ م  اب  ذَاكَ الرا
ئَـت   لا  کَمَا مُل  طا  وَ عَد  س  َ  ق  ر 

َ ه  الأ   ب 
لََُ رُهُ فَیَم  ه 

ه  مَا شَاءَ ثُما یُظ  ر 
ت  ي س  هُ ف 

بُهُ اللا یُغَیِّ
ما   را  وَ ظُل   .1«جَو 

قـائمی کـه چهـارمین دهند آن می توضیحدر این روایت، امام رضا
 از عدل و دادباشد، و همانی که زمین را پر می دارای غیبت فرزند من است و

نماید دارای سن بالا ولی به صورت می نماید، اویی است که وقتی خروجمی
 .کنند که او چهارمین فرزند من استمی و بعد تصریح جوان است

 روشنگر، انحراف و شیطنت یاران احمد بـر مـلا و با وجود این روایات  
د را بـه شود که چگونه با تمسک به روایات مبهم و متشابه، صـاح  خـومی

 نمایند.می دروغ، قائم آل محمد معرفی
 آید افضل از وی است:می پدر مهدی که بعد از اوروایت ششم( 
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ن  »
حُسَی  ه  عَلَی ال  یَد  لََُ ضَرَبَ ب  ي یَم  ذ 

ي الا ت  يُّ أُما د  مَانُ، مَه  فَقَالَ: یَا سَل 
م را  وَ ظُل  ئَت  جَو  لا  کَمَا مُل  طا  وَ عَد  س  َ  ق  ر 

َ مُ الأ  ، عَال  مَام  نُ إ 
مَامُ ب  د  هَذَا. إ 

ن  وُل  ا  م 
، أَبُوهُ  يٍّ نُ وَص  يُّ ب  ، وَص  م  نُ عَال  ي ب  ذ 

یه   الا مٌ. یَل  ي  عَال  مَامٌ وَص  ـيا  إ  تُ: یَا نَب 
قَالَ: قُل 

هُ  ن  ضَلُ م  ضَلُ أَم  أَبُوهُ قَالَ: أَبُوهُ أَف  يُّ أَف  د  مَه  ، ال  ه 
 .1«اللا

گویند: مراد از مهدی در این روایت کیست کـه پـدرش می یاران احمد
آید افضل از وی است! هیچ جوابی برای ایـن معمـا وجـود می که بعد از او

ندارد الا اینکه بگوییم مراد از این مهدی، مهدی اول اسـت کـه کـار قیـام را 
 می آیند که از او افضل هستند.دهد و بعد پدرش امام دوازدهممی سامان

در اینجا دو برداشـت دلیلی بر این برداشت وجود ندارد، بلکه  هیچ اما
 :دیگر مطرح است

 ابتـدا نوچـاسـت وایت در صدد بیان رجعت امـام حسـینرالف( 
کند از فرزندان حسین می فرماید: مهدی امت که جهان را پر از عدل و دادمی

مـام گوید و ایـن پدرــ یعنـی امی باشد ـ بعدمی است ـ یعنی حسین پدر او
کند ـ افضل از مهدی می آید ـ یعنی رجعتمی ـ که بعد از مهدیحسین

 .است
ــراد از  ــهُ »ب( م ن  ــلُ م  ضَ ــوهُ أَف  ــرت « أَبُ ــی حض ــدی یعن ــام مه ــدر ام پ

هستند و مراد از افضل بودن ایشـان از مهـدی امـت، افضـلیت عسگری
 ادامه همین روایت چنین بیان شده:نسبی است که در 
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 روایت تعدد قائم قرار دادیم اینست که در این دو روایت از قیام مهدی سخن رفته است.
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لُ » ث  ل  م  وا َ لَ  ی ل  لَـی هُـد  مَا دَاع  دَعَا إ  . أَیُّ ه  هَ هَدَاهُم  ب  نا اللا
َ

م  لأ  ه 
م  کُلِّ ه   أُجُور 

ئا   م  شَی  ه  ن  أُجُور  كَ م  قُصُ ذَل  عَهُ لَا یَن   تَب 
لُ أُجُور  مَن  ث  رُهُ وَ م   «.فَلَهُ أَج 

یعنی هر امامی نسبت به امام بعد از خودش از این جهت افضل اسـت 
 بـر امـام امامی هر چون ،است کرده هدایت را سایرین او یلهبوس که خداوند

 مثل و خود اجر کند دعوت هدایتی به کس هر و هست، نیز خود از بعد ائمه
 کـم آنـان اجـر از آنکه بدون داشت، خواهد را اندشده او تابع که کسانی اجر
افضل اسـت، و در ایـن بـاره حیث های دیگر، امام مهدیاز و اما  .شود
 حدیث بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.ذیل 

 مولانـا تنهـا و تنهـا روایـات ایـن در مقصود که است واضح بنابر این،
مطـرح شـده در ایـن  افضـلیت و باشـندمیالعسـکری الحسن بن حجة

 است. یکدیگر به نسبتائمه مقامات از وجهی به ناظرروایت، 
زند امام است، عالم با تاکید بر اینکه مهدی، امام فر و اتفاقا  پیامبر 

خواهند مهدویت کسی که می فرزند عالم است و وصی فرزند وصی هست،
کند رد نمایند. زیـرا ایـن نـزد شـیعه و می با واسطه خود را فرزند امام معرفی

نها قائلند که فرزنـد باشد اما آمی سنی مشخص است که مهدی از نسل ائمه
خواهنـد میود و پیـامبرشـمی خر الزمـان متولـداست که در آبا واسطه 

همین انحراف را رد نمایند که خیر مهدی، امام بـن امـام، عـالم بـن عـالم و 
 باشد. می وصی بن وصی

گوینـد می شـود کـهمی با این توضیح، توجیه اشتباه یاران احمد روشن
منظور از امام پسر امام و وصی پسر وصی، پسر با واسـطه اسـت کـه همـان 

 باشد.می احمد
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ینکه: این مضمون که مردم منتظر یک پیرمرد هستند اما جـوانی نتیجه ا
باشد تنها در یک روایت بدون ذکر سند ثبـت شـده اسـت و می صاح  آنها

 قابلیت اثبات مطلبی را ندارد.
 آنکه قبل از مهدی است از او افضل است: روایت هفتم(

مَةُ » ه  فَأَيُّ هَؤُلَاء  الا  قَالَت  فَاط 
ضَـلُ فَقَـالَ یَا رَسُولَ اللا تَ أَف  ی  ینَ سَـما ذ 

ه  
ي  رَسُولُ اللا ي عَل  ـدَ أَخ  ي بَع  ت  ضَلُ أُما فَرٌ هَذَان  أَف  زَةُ وَ جَع  ي وَ حَم  ت  ضَلُ أُما أَف 

ـد   ن  وُل  یَاء  م  ص  و 
َ دَ الأ  ن  وَ بَع 

حُسَی  حَسَن  وَ ال  طَيا ال  ب  نَيا وَ س  دَ اب  دَك  وَ بَع  يٍّ وَ بَع  عَل 
ي هَذَا وَ اب   ه   ن 

ه  أَشَارَ رَسُولُ اللا یَد  ن  ]ب 
حُسَی  لَی ال  ي [ إ  ذ 

يُّ ]وَ الا د  مَه  هُمُ ال  ن  م 
لُ  وا

َ هُ الأ  ن  ضَلُ م  لَهُ أَف  نَ  قَب  رٌ م  ل   خَی  وا
َ يُّ الأ  رُ وَص  مَامُهُ وَ الآخ  هُ إ 

نا
َ

ر  لأ   .2«1[الآخ 
غیـر از امـام دوازدهـم گویند: مهدی در ایـن روایـت می پیروان احمد

افضـل از امـام ریشـود کـه امـام حسـن عسـکمی است و الا معنا ایـن
از پدرشان افضل باشند در حالیکه طبق روایات، امام دوازدهممهدی

باشـد و مـراد از شـخص می هستند بنابر این، مراد از این مهدی، مهدی اول
 باشد.می است که از ایشان افضلقبل از او امام دوازدهم

ـــو ـــکج ـــن عس ـــام حس ـــودن ام ـــل ب ـــام ریاب: اولا  افض از ام
فـرد سبی است و خود روایت هم ایـن را توضـیح داده کـه چـون ن  مهدی

امام فرد بعدی است و فرد بعدی وصی فرد قبلی است، از ایـن جهـت  ،قبلی
 باشد.می مهدی است از او افضل کسی که قبل از
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تعابیر  وارد شده از یکدیگردرباره افضلیت ائمه  که روایاتیغیر از اینکه 
 بـا تعارضـی هیچ و البته کرد تقسیم قسم ۳ به مختلفی دارد که میتوان آنها را

 ندارند: هم
چـون امـام او نیـز  اسـت بعد امام از افضل امامی هر حیث یک از -۱

 هست؛ و این در روایت مورد بحث و روایت شماره قبل بیان شده.
 و قـائم زیرا باشدمی تسعه ی همائ از افضل قائم دیگر حیث از -۲
مُهُم  »؛ که این در روایات فراوان تذکر داده شده است: است الهی موعود  قَـائ 

ضَلُهُم    «.أَف 
ــث از و -۳ ــری حی ــام دیگ ــهائ تم ــل درم ــت و فض ــان منزل  یکس

 واردبیت اهل از یروایات نیز ؛ که در این موردچون نور واحدند باشندمی
 ، از جمله:شده

مینامام حس   حسـین فرمودند: ایخدا رسول می فرمایند: جد 
 همـه و اسـت ایشـان قـائم آنها نهمین که برگزید امام 9 تو صل  از خداوند

 :دیبرابر تعالی خدای نزد منزلت و فضیلت درشما 
ه  »

ي رَسُول  اللا ي عَلَی جَدِّ تُ أَنَا وَ أَخ  ه  وَ  دَخَل  ـذ  ي عَلَی فَخ  لَسَن  فَأَج 
لَسَ أَ  ن  أَج 

مَـامَی  ـن  إ  تُمَا م  ي أَن  أَب  لَنَا وَ قَالَ ب  رَی ثُما قَبا خ 
ُ ه  الأ  ذ  حَسَنَ عَلَی فَخ  يَ ال  خ 

ن  
حَی  نُ  صَال  كَ یَا حُسَی  ب 

ن  صُل  تَارَ م  کُمَا وَ اخ  یکُمَا وَ أُمِّ  أَب 
ن  ي وَ م  نِّ هُ م  تَارَکُمَا اللا اخ 

مُهُ  عُهُم  قَائ  ة  تَاس  ما عَةَ أَئ  س  ـه  تَعَـالَی ت  ـدَ اللا ن  لَـة  ع  ز 
مَن  ـل  وَ ال  فَض  ـي ال  کُم  ف  م  وَ کُلُّ

 .1«سَوَاءٌ 
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ــطر  ــد س ــا  در چن ــالاترثانی ــن ب ــدیث، از ای ــتن ح ــداد  در م ــه تع ب
حَـدَ عَشَـرَ »تصریح شده که احمد جزوشان نیست: ائمه

َ ـي وَ الأ  أَنَا وَ أَخ 
یَامَة ق 

م  ال  لَی یَو  ي إ  یَائ  ص  مَاما  أَو  در مـورد حضـرت فاطمـه در حالیکـه ،1«إ 
خبـر هـا نیز از افضل از همینسوال نموده اند و پیامبرها افضل از همین

 .اندداده
لَهُ »گویید منظور از می ثالثا  از کجا ي قَب  ذ 

پدر بی واسـطه اسـت! و « الا
 ، فرزند با چهـار واسـطهرا در حدیث وصیت« ابنه» پیروان احمدهمچنانکه 

و نیـز مـراد از حـدیث جعلـی  اسـم  بر احمد بصری منطبق شود گیرند تامی
داننـد )یعنـی می پدرش اسم پدر من اسـت را پـدر بـا بیسـت سـی واسـطه

 ، مـا نیـزتا بر احمد بن اسماعیل انطبا  داشته باشد(حضرت اسماعیل 
لَهُ »مراد از توانیم ادعا کنیم می ي قَب  ذ 

 د واسطه است یعنـی امیـرقبل با چن« الا
 .منینؤالم

و اینها همه در کنار این نکته مهم است که ایـن فقـره تنهـا در یکـی از 
دیگری  هایو همچنین کتابها های کتاب سلیم آمده و در دیگر نسخهنسخه

اند این فقره اصلا  وجود ندارد تا درباره اش بحث شود، که از سلیم نقل کرده
، 5حلیة الأبرار ،4م العلوم، عوال3نوار، بحار الأ2از جمله: کمال الدین صدو 

                                                             
 .565، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج1
 .10، ح264، ص1. ج2
 .53، ص28بیروت(، ج -. بحار الأنوار )ط 3
الأقوال )مستدرك سـیدة النسـاء إلـی  . عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآیات و الأخبار و4

 .488، صفاطمة -1-قسم-11الإمام الجواد(، ج
 .402، ص2، ج. حلیة الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار 5



 دوازده خورشید | 210| 

 .1الإنصافو 
نتیجه نهایی: هیچ روایتی که دلالت کند دوازده قـائم بـرای ایـن امـت 

کنند وجود ندارد، و روایاتی که از آنها دوئیت می اهد بود که هر کدام قیاموخ
رسد همه دارای مشکل سـند و محتـوا و روایـاتی مـبهم و می قائم نیز به نظر

اهـل  از اینکه در روایات بسیار زیاد خصوصـیاتی بـرای قـائمند. غیر امتشابه
کنـد نـه فرزنـد  ادعـایی  می ذکر شده که تنها بر امام دوازدهم صد بیت

 ایشان، از جمله:
قائم چهاردهمین نور از انوار الهی است که شامل پیـامبر، حضـرت  (1

 می باشند: فاطمه و دوازده امام شیعه
هَ تَبَارَكَ » نا اللا بَعَـةَ إ  أَر  ـق  ب  خَل  ـق  ال  ـلَ خَل  بَعَةَ عَشَرَ نُورا  قَب  وَ تَعَالَی خَلَقَ أَر 

بَعَةَ عَشَرَ فَقَـالَ  ر 
َ ه  وَ مَن  الأ 

نَ رَسُول  اللا یلَ لَهُ یَا اب  وَاحُنَا فَق  يَ أَر  فَ عَام  فَه  عَشَرَ أَل 
حُسَی   حَسَنُ وَ ال  مَةُ وَ ال  ي  وَ فَاط  دٌ وَ عَل  رُهُمُ مُحَما ن  آخ 

حُسَی  د  ال 
ن  وُل  ةُ م  ما ئ 

َ  نُ وَ الأ 
مُ  قَائ 

ر  وَ  ال  ـن  کُـلِّ جَـو  َ  م  ر 
َ ـرُ الأ  الَ وَ یُطَهِّ جا تُلُ الـدا ه  فَیَق  بَت  دَ غَی  ي یَقُومُ بَع  ذ 

الا
م  .2«ظُل 

 است: قائم دوازدهمین امام بعد از پیامبر (2
نَا عَ » ي اث  د  ن  بَع  ةُ م  ما ئ 

َ رُهُمُ الأ  ، وَ آخ  يُّ تَ یَا عَل  لُهُم  أَن  قَـ شَرَ، أَوا مُ ال  ي  ائ  ـذ  الا
رُهُ  ک  هُ تَعَالَی ذ  تَحُ اللا بَهَا یَف     وَ مَغَار 

ر 
َ َ  الأ  ه  مَشَار   .3«عَلَی یَدَی 

                                                             
 .276ترجمه رسولی محلاتی عربي، ص /. الإنصاف في النص علی الأئمة الإثني عشر 1
 .7، ح336 – 335، ص2. کمال الدین و تمام النعمة، ج2
 ←65و ص 28، ح59، ص1، ج، عیون أخبار الرضـا 1. الإمامة و التبصرة من الحیرة، ص3
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 است:قائم دوازدهمین خلیفه و حجت بعد از پیامبر (3
لُهُم  » نَا عَشَرَ أَوا ي اث  د  ةُ بَع  ما ئ 

َ رُهُمُ الأ  ي طَال    وَ آخ  نُ أَب 
يُّ ب  مُ   عَل  قَـائ  هُـم   ال 

رُّ  مُق  ي ال  د  ي بَع  ت  ه  عَلَی أُما
ي وَ حُجَجُ اللا یَائ  ل  ي وَ أَو  یَائ  ص  ي وَ أَو  نٌ وَ  خُلَفَائ  م  م  مُؤ  ه  ب 

رٌ  رُ لَهُم  کَاف  ک 
مُن   .1«ال 

 است: قائم دوازدهمین وصی بعد از پیامبر( 4
نا أَو  » ـ   إ  ي طَال  نُ أَب 

يُّ ب  لُهُم  عَل  نَا عَشَرَ أَوا ي اث  د  ي بَع  یَائ  ـرُهُمُ  ص   وَ آخ 
مُ  قَائ 

 .2«ال 
ث از فرزندان پیامبر (5  است:قائم یازدهمین نقی  و محدا
ـرُهُمُ » مُـونَ، آخ  ثُونَ مُفَها یبا  نُجَبَـاءُ مُحَـدا ي أَحَدَ عَشَرَ نَق  د 

ن  وُل  مُ  م  قَـائ   ال 
ا را  ب  ئَت  جَو  لا  کَمَا مُل  هَا عَد  لََُ ، یَم  حَقِّ  .3«ل 

 است:قائم یازدهمین وصی از فرزندان حضرت فاطمه( 6
رُهُم  » ي آخ  د 

ن  وُل  ي وَ أَحَدَ عَشَرَ م  نُ عَمِّ لُهُم  اب  یَاء  أَوا ص  و 
َ مُ  الأ  قَائ 

 .4«ال 

                                                                                                                        
، و 9، ح111، الأمالي )للصدو (، ص35، ح282،ص1، کمال الدین و تمام النعمة، ج34ح→
 .10، ح629ص

ــه، ج1 ــدین و تمــام النعمــة، ج5406، ح180 – 179، ص4. مــن لا یحضــره الفقی ، 1، کمــال ال
 .154و ص 146فایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص، ک4، ح259ص

 .29، ح280، ص1، کمال الدین و تمام النعمة، ج31، ح64، ص1، ج. عیون أخبار الرضا 2
، 534،ص1الإسـلامیة(، ج -، الکـافي )ط 139دار الحدیث(، ص -.  الأصول الستة عشر )ط 3
 .18ح
، 1، کمـال الـدین و تمـام النعمـة، ج7و  6، 5ح ،47 – 46، ص1، ج. عیون أخبـار الرضـا 4

 .4و  3، 2، ح312 – 311ص
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 است:ئم یازدهمین فرزند امام علیقا( 7
ي، فَ »فرمودنـد: علی حضرت ـر  ـن  ظَه  لُـود  یَکُـونُ م  ـي مَو  تُ ف  ـر  کا

يَ  حَاد  ن   ال  ي عَشَرَ م  د 
، وُل  ما  را  وَ ظُل  ئَت  جَو  لا  کَمَا مُل  لَؤُهَا عَد  ، یَم  يُّ د  مَه  ، هُوَ ال 

یهَا آخَرُونَ  ي ف  تَد  وَامٌ، وَ یَه  یهَا أَق   ف 
لُّ بَةٌ یَض  رَةٌ وَ غَی   .1«تَکُونُ لَهُ حَی 

 است: همین فرزند امام حسین، نقائم( 8
عُ » اس  ن   التا كَ  م  د 

نُ  وُل  مُ  یَا حُسَی  قَائ 
حَق   هُوَ ال  ال  ـذُ  ب  بَاس  ین  وَ ال  لـدِّ رُ ل  ه 

مُظ  ال 
ل  

عَد  ل   .2«ل 
در این زمینه تعابیر بسـیار است: نهمین امام بعد از حسینقائم ( 9

 نماییم:یم زیادی در روایات ذکر شده که ما به برخی اشاره
عُهُم  » ة  تَاس  ما عَةَ أَئ  س  نُ ت  كَ یَا حُسَی  ب 

ن  صُل  تَارَ م  مُهُم   اخ   .3«قَائ 
عُهُم  » ن  تَاس 

حُسَی  ن  صُل    ال  عَةٌ م  س  نَا عَشَرَ ت  ي اث  د  ةُ بَع  ما ئ 
َ مُهُم   الأ   .4«قَائ 

ن  »
حُسَـی  ـد  ال  ـن  وُل  مَامـا  م  نَي  عَشَرَ إ  لُهُ اث  م 

نُهُم  وَ هُـوَ وَ یُک  ـعُهُم  بَـاط  تَاس 
مُهُم ضَلُهُم  وَ هُوَ قَائ  رُهُم  وَ هُوَ أَف   .5«ظَاه 

                                                             
، 7، ح338، ص1الإسـلامیة(، ج -، الکـافي )ط 115ح 120. الإمامة و التبصرة من الحیـرة ص1

، کمـال الـدین و 220، کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص270اثبات الوصیة، ص
 .288، ص1تمام النعمة، ج

 .16، ح304، ص1، کمال الدین و تمام النعمة، ج1الإمامة و التبصرة من الحیرة، ص. 2
و  363، الهدایة الکبـری، ص12، ح269و ص 7، ح261، ص1. کمال الدین و تمام النعمة، ج3

 .9، مقتض  الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص375ص
 .38و ص 32. کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص4
 .7، ح67. الغیبة للنعماني، ص5
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عُهُم  » يٍّ تَاس  ن  عَل 
ن  ب 

حُسَی  دَ ال  ة  بَع  ما عَةُ أَئ  س  مُهُم   یَکُونُ ت   .1«قَائ 
، أَبُ » مَام  مَام  أَخُو إ  نُ إ 

مَامُ اب  تَ إ 
، أَن  د  نُ سَیِّ دُ اب  تَ سَیِّ ـةُ أَن  ـتَ حُجا ، أَن  ـة  ما و أَئ 

عُهُم   كَ تَاس  ب 
ن  صُل  عَة  م  س  ، وَ أَبُو حُجَج  ت  ه 

ة  اللا نُ حُجا ه  اب 
مُهُم   اللا  .2«قَائ 

عُهُم  » عَة  تَاس  س  ة  ت  ما مَام  أَبُو أَئ  ، أَخُو إ  مَام  نُ إ 
مَامٌ اب  تَ إ 

مُهُم   أَن   .3«قَائ 
«  

نُ الإ  مَامُ اب   
تَ الإ  عُهُم  أَن  رَارٌ تَاس  ةٌ أَب  ما كَ أَئ  د 

ن  وُل  عَةٌ م  س  مُهُم   مَام  ت   .4«قَائ 
 :  قائم نهمین وصی از صل  امام حسین( 10

عُهُم  » یَاءَ تَاس  ص  و 
َ ن  الأ 

حُسَی  نَ ال  تَارَ م  مُهُم   اخ   .5«قَائ 
 است: هفتمین فرزند امام باقرقائم  (11
ي ال  » د 

ن  وُل  عُ م  اب 
مُ السا  .6«قَائ 
 است:ئم ششمین فرزند از نسل امام صاد قا (12

هُدَاة  » ة  ال  ما ئ 
َ نَ الأ  ي عَشَرَ م  ان 

ي وَ هُوَ الثا د 
ن  وُل  س  م  اد  السا بَةَ سَتَقَعُ ب  غَی  نا ال  إ 

                                                             
، 2، الخصال، ج25، ح94، الغیبة للنعماني، ص15، ح533ص 1الإسلامیة(، ج -. الکافي )ط 1

ــاب 45، ح350، ص2، کمــال الــدین و تمــام النعمــة، ج50، ح480ص و، 12، ح419ص ، کت
 .140الغیبة للحجة، ص

، 96، ح110ة و التبصرة مـن الحیـرة، ص، الإمام940، ص2. کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج2
، کمال الدین و تمام 17، ح52، ص1، ج، عیون أخبار الرضا 38، ح475، ص2الخصال، ج

، الإختصاص، 46، کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص9، ح262، ص1النعمة، ج
 .208 – 207ص

 .9. مقتض  الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص3
 .30کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص .4
 .143، کتاب الغیبة للحجة، ص32، ح281، ص1. کمال الدین و تمام النعمة، ج5
 .28، ح96، الغیبة للنعماني، ص270، اثبات الوصیة، ص2. الإمامة و التبصرة من الحیرة، ص 6
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ه  
دَ رَسُول  اللا ي بَع  نُ أَب 

يُّ ب  ینَ عَل  ن  م  مُؤ  یرُ ال  لُهُم  أَم  ـأَوا مُ  رُهُمُ طَال    وَ آخ  قَـائ   ال 
ـيَ  ه  مَـا بَق  بَت  ي غَی  يَ ف  ه  لَو  بَق 

مَان  وَ اللا ُ  الزا    وَ صَاح 
ر 
َ ي الأ  ه  ف 

ةُ اللا یا حَقِّ بَق  ال  ب 
لا  کَمَـا  طا  وَ عَد  س  َ  ق  ر 

َ لَََ الأ  هَرَ فَیَم  ی یَظ  یَا حَتا ن  نَ الدُّ رُج  م  ه  لَم  یَخ  م  ي قَو  نُوحٌ ف 
ئَت  جَ  ما  مُل  را  وَ ظُل   .1«و 
 است:( قائم پنجمین فرزند امام کاظم13

ئَـت  » لا  کَمَـا مُل  هَا عَـد  لََُ ، وَ یَم  ه 
دَاء  اللا ن  أَع  َ  م  ر 

َ رُ الأ  ي یُطَهِّ ذ 
مُ الا قَائ 

ال 
، هُوَ  را  سُ جَو  خَام  ن   ال  ي م  د 

 .2«وُل 
 است:( قائم چهارمین فرزند امام رضا14

قَائ  »
نا ال  عُ  مَ إ  اب  ـرُهُ  ... ذَاكَ الرا ه 

ه  مَا شَاءَ ثُما یُظ  ر 
ت  ي س  هُ ف 

بُهُ اللا ي یُغَیِّ د 
ن  وُل  م 

ما   را  وَ ظُل  ئَت  جَو  لا  کَمَا مُل  طا  وَ عَد  س  َ  ق  ر 
َ ه  الأ   ب 

لََُ  .3«فَیَم 
مُ »و:  قَائ 

عُ  مَن  ال  اب  ت  قَالَ الرا بَی  لَ ال  کُم  أَه  ن  د   م 
ن  وُل  مَـاء  م   

دَة  الإ  ـنُ سَـیِّ ي اب 
ي یَشُـكُّ  ـذ  م  وَ هُـوَ الا ن  کُلِّ ظُل  سُهَا م  ر  وَ یُقَدِّ ن  کُلِّ جَو  َ  م  ر 

َ ه  الأ  هُ ب 
رُ اللا یُطَهِّ

لَ خُرُوج بَة  قَب  غَی  ُ  ال  ه  وَ هُوَ صَاح  لَادَت  ي و  اسُ ف   .4«النا
 است:قائم سومین فرزند امام جواد( 15

قَ » نا ال  ـي إ  ـه  وَ یُطَـاعَ ف  بَت  ي غَی  تَظَرَ ف  ُ  أَن  یُن  ي یَج  ذ 
يُّ الا د  مَه  ا هُوَ ال  نا مَ م  ائ 

                                                             
 .33، ص1و ج 23، ح342، ص2. کمال الدین و تمام النعمة، ج1
، کفایـة 5، ح361، ص2، کمال الـدین و تمـام النعمـة، ج2. الإمامة و التبصرة من الحیرة، ص2

 .269الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص
، کفایـة 7، ح376، ص2،  کمال الدین و تمـام النعمـة، ج2. الإمامة و التبصرة من الحیرة، ص3

 .275الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص
 .5، ح372 – 371، ص2. کمال الدین و تمام النعمة، ج4
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ثُ  ال 
ه  وَ هُوَ الثا ـدا   ظُهُور  ي بَعَـثَ مُحَما ـذ  ي وَ الا ـد  ن  وُل  ـنَا  م  ة  وَ خَصا بُوا ـالنُّ ب 

لاا  یَا إ 
ن  نَ الدُّ قَ م  هُ لَو  لَم  یَب  نا مَامَة  إ   

الإ  ـی  ب  مَ حَتا یَـو  ـكَ ال  ـهُ ذَل  لَ اللا ـدٌ لَطَـوا مٌ وَاح  یَو 
ما   را  وَ ظُل  ئَت  جَو  لا  کَمَا مُل  طا  وَ عَد  س  َ  ق  ر 

َ لَََ الأ  یه  فَیَم  رُجَ ف   .1«یَخ 
 است:فرزند امام هادی( قائم دومین 16

نُهُ » حَسَن  اب  دَ ال  ي، وَ بَع  ن  حَسَنُ اب  ي ال  د  مَامَ بَع   
نا الإ  مُ إ  قَائ 

 .2« ال 
 است:ریک( قائم فرزند بلا فصل امام حسن عس17

تَظَرُ م» مُن  مُولُ ال  مَأ  خَلَفُ ال  ي مُوسَی، وَ ال  د  ن  بَع  مَامُ م   
حَسَن  محالإ  نُ ال  د اب 

ن  مُوسَی
يِّ ب  ن  عَل 

د  ب  ن  مُحَما
يِّ ب  ن  عَل 

 .3«ب 
ی»و:  ي وَ خَل  د  ن  بَع  بُکُم  م  مُ هَذَا صَاح  قَائ 

کُم  وَ هُوَ ال  ي عَلَی  تَـدُّ  فَت  ي تَم  ـذ  الا
ـطا  وَ  س  هَا ق 

ما  خَرَجَ فَمَلَََ را  وَ ظُل  ُ  جَو  ر 
َ تَلَََت  الأ  ذَا ام  ظَار  فَإ  ت 

الان  نَاُ  ب  ع 
َ ه  الأ  لَی  إ 

لا    .4«عَد 
کـه نامشـان بـه ترتیـ ،  اسـتاز سه امام  چهارمین امام بعدقائم ( 18

 حسن باشد:محمد و علی و 
 و چنـین روایـت شـده 1و امام کـاظم 6، امام صاد 5از رسول خدا

                                                             
، کفایـة 1، ح377، ص2، کمـال الـدین و تمـام النعمـة، ج2. الإمامة و التبصرة من الحیرة، ص1

 .281الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشر، ص
 .10، ح383، ص2، کمال الدین و تمام النعمة، ج2. الإمامة و التبصرة من الحیرة، ص2
 .4، ح334ان، ص. هم3
 .8، ح431، ص2. کمال الدین و تمام النعمة، ج4
 .26، ح447الحدیثة(، ص -. دلائل الإمامة )ط 5
 ←  2، کمال الدین و تمام النعمة ج101، ح114 – 113. الإمامة و التبصرة من الحیرة، ص6
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شیخ طوسی روایت کرده: زمانیکه سه امام به نام محمد و علی و حسن پشت 
ـدٌ وَ »سر هم بیایند چهارمین شان قائم است:  ـمَاء  مُحَما ذَا تَوَالَـت  ثَلَاثَـةُ أَس  إ 

عُهُم  قَ  حَسَنُ کَانَ رَاب  ي  وَ ال  مُهُم  عَل   .2«ائ 
بله برخی یاران احمد در این باره به نسخه هدایة الکبری تمسـک کـرده 

ذَا تواتـت»اند که متن روایت را بـدون ذکـر نـام آن سـه امـام ثبـت نمـوده:   إ 
مُن  ]تَوَالَت   لُ ال  مُؤَما مُ ال  قَائ 

عُهُم  ال  ي فَرَاب  د 
ن  وُل  ة  م  ما ئ 

َ نَ الأ  مَاءَ م  بَعَةُ أَس   .3«تَظَرُ [ أَر 
گویند از آنجا که نام آن سه امامی که چهارمشان قائم است ذکر می آنها

نام رسول خدا باشند آیند هممی هایی که به دنبال همنشده، لذا لازم است اس
شود و این اسـامی می چون هر اسم دیگری موج  عدم تطبیق بر امام مهدی

هدی و احمد الحسن پس عبارتند از: محمد الباقر، محمد الجواد، محمد الم
 .4احمد همان قائم است

نام آن سه امام بزرگوار را در سـه خواننده عزیز این در حالیست که شما 
همـان نیـز مشاهده کردید و حدیث هدایة الکبری روایت از سه معصوم 

                                                                                                                        
، 285ص ، کفایة الأثر في النص علی الأئمة الإثني عشـر،2و نیز شبیه به این ح 3ح 334ص→

 .233، کتاب الغیبة للحجة، ص26ح 180 – 179، الغیبة للنعماني، ص268اثبات الوصیة، ص
 .13، ص2. شیخ مفید، رسائل فی الغیبة، ج1
مَاء  ». نکته: در غیبت طوسی چنین ثبت شده: 2 تَمَعَ ثَلَاثُ أَس  ذَا اج  ، و در الامامة و التبصرة و ...«إ 

یَة  »ه اضافه همین تعبیر را ب 2کمال الدین، ح دارد، و در روایت دلائل الإمامة اینچنین است: « مُتَوَال 
تَظَرُ » مُن  مُولُ ال  مَأ  مُ ال  قَائ 

عُهَا هُوَ ال   «.فَرَاب 
 .374. الهدایة الکبری، ص3
 .191. ابو محمد الأنصاری، جامع الأدلة ص4
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روایت کتاب دلائل الإمامة است که با افتادگی چاپ شده است. غیر از اینکه 
آینـد در حالیکـه بـین می ه این سه نام پشت سر همتصریح روایت اینست ک

و امامـان دیگـری  سالها فاصـله بـودهام باقر و امام جواد و امام مهدیام
 اند.وجود داشته

عبــارت  فیبــه ســند ضــع یتــیدر تــک روا میکنمــی عــر  انیــدر پا
 چیبـوده و هـ قیکه کاملا  بر ائمه رجعت قابل تطب 1آمده« القوامون من بعده»

 دوازدگانه وجود ندارد. نییعبارت بر مهد نیر آن بر انطبا  اد یشاهد
 

                                                             
 .۱، ح۳۱، ص۶الأحکام، ج  یتهذ.  1



 



 

 

 
 
 
 
 
 

 :ششم فصل
 رسول قبل از قائمبررسی  
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 بررسی رسول قب  از قائم
 مـا وَ »فرماید: می سوره إسراء که 15پیروان احمد الحسن بر اساس آیه 

ا ینَ  کُنا ب 
یمُعَذِّ عَثَ حَتا کنیم تـا اینکـه نمی را عذابما هیچ طائفه ای «: رَسُولا  نَب 

 کـهیم؛ به ضمیمه روایتی از امام صاد رسولی به سوی ایشان مبعوث کن
لی»سوره هود:  8فرماید: مراد از عذاب در آیه می عَذابَ إ  هُمُ ال  نا عَن  ر  ن  أَخا  وَ لَئ 

دُودَة   ة  مَع  کنند که رسولی که قبـل می ، این سوال را مطرح1قیام قائم است« أُما
شود چه کسی است! آنهـا پـس از ایـن می از قیام برای اتمام حجت فرستاده

رسول قائم همان فرزنـدش مهـدی  اول اسـت کـه  :دهندمی پرسش، جواب
 باشد.می احمد

 در اینجا چند نکته باید مورد دقت قرار گیرد:لکن 
کند و از طرف دیگر می اول( احمد از طرفی خود را رسول قائم معرفی

شخص قائم است و لازمـه ایـن دو حـرف آنسـت کـه خودش د که تاکید دار
خودش رسول خودش باشد و این واقعا  مضـحک اسـت زیـرا رسـول یعنـی 

کسـی خـودش را از طـرف خـودش فرستاده شخص دیگر و معنا نـدارد کـه 
 بفرستد 

                                                             
ه  1

د  اللا ي عَب   أَب 
لی . عَن  عَذابَ إ  هُمُ ال  نا عَن  ر  ن  أَخا ه  تَعَالَی وَ لَئ  ل  ي قَو  دُودَة  قَـالَ:  ف  ة  مَع  عَـذَابُ »أُما  ال 

م   خُرُوجُ  قَائ 
حَابُهُ  ال  ر  وَ أَص 

ل  بَد 
ةُ أَه  دا دُودَةُ ع  مَع  ةُ ال  ما

ُ  .36، ح241الغیبة للنعماني، ص«. وَ الأ 
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ایــت مــراد از قــائم، خــود امــام ممکــن اســت گفتــه شــود در ایــن رو
که در روایات دیگر بر فرزند ایشان هم  هستند و این منافاتی نداردمهدی

است و فرزند ایشان قائم بـه لا  شود زیرا آن حضرت قائم به امامت قائم اط
 شمشیر. 

قائم آل محمـد،  اما باید گفت: در روایات بسیار فراوانی بر امام مهدی
قائم اهل بیت، و همان قائم به سیف اطلا  شـده در حالیکـه اگـر مرادشـان 

را داشته انـد و انحصـاری بـه امـام بود همه امامان این صفت  قائم به امامت
شود مراد از قائم بودن مهدی آل محمد می در نتیجه روشن ،نداردمهدی

صلوات الله علیه قیام به امامت نیست بلکه قیام به شمشیر است و بـا وجـود 
 ماند.نمی قیام ایشان جایی برای قیام فرزند خود خوانده ایشان باقی

فی قطعا  مراد روایت از عذاب بودن قائم، قائم بـه امامـت نیسـت از طر
ایـن بلکه قائم به شمشیر است که احمد ادعـای آن را دارد، در نتیجـه طبـق 

رسول قبل از عذاب نیست بلکه خود  ی که قرار است قیام کنداحمد ،روایت
عذاب است که باید قبلش رسولی فرستاده شود که احمد ادعـا دارد خـودش 

 خودش رسول خودش است شود که می سول است و نتیجه اینآن ر
د طبق بعضی روایات اشکالی ندارد وعده قیـام نگویمی بله یاران احمد

داده شده باشد ولی در فرزند ایشان محقـق گـردد، در مورد امام دوازدهم
 م.بحث بداء متذکر شدیکه پاسخ ایشان را به طور مفصل در 

کند حضرت قائم همان عـذابی می تصریح روایتاین ( از آنجا که دوم
شـود مـراد از رسـول، همـان رسـول می افتـاده مشـخص است که به تـاخیر
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گویـد ایـن عـذاب می خداست که در امت ایشان عذاب نازل نشد و روایت
عَـذابَ إ  »افتد: می ان قائم است که به تاخیرهم هُمُ ال  نا عَـن  ر  ن  أَخا ـة   لـیوَ لَئ  أُما

دُودَة   عَذَابُ قَالَ: مَع  م   خُرُوجُ  ال  قَائ 
 .«ال 

رسول حضرت قائم همان نفس زکیه اسـت ، ( طبق تصریح روایتیسوم
 شود تـا ظهـور ایشـان را اعـلام و از مـردممی که توسذ امام به مکه فرستاده

پـس ادعـای  ،1رسـدمی بـه شـهادتبیعت بگیرد که توسذ دشمنان امام
 به خود سر گرم کرده است.را ای عده احمد دروغی بیش نیست که

( در روایت مورد بحث، خروج قائم به عنوان عذاب معرفی شده چهارم
بین ظهور حضرت غیبت طوسی ت رواینه ظهور ایشان در حالیکه بر اساس 

،  لذا رسول قبـل از خـروج نیـز 2و قیام ایشان کمتر از چهار ماه فاصله است
 .و همان نفس زکیه استکه ا قبل از خروج بیاید نه قبل از ظهورباید 

باشـد، بل از قیام همان فرزند امام زمان( بر فر  که رسول قپنجم
قطعا  این رسول بعد از ظهور و قبل از قیام خواهد بود زیرا طبق آخـرین نامـه 

 ـ که معروف به توقیع شریف سمری استـ به نائ  چهارم امام دوازدهم
ور نماید دروغگـوی افتـرا را قبل از ظهعای مشاهده امام زمانهر کس اد

                                                             
 .81، ح307، ص52بیروت(، ج -ر الأنوار )ط و بحا 93. سرور اهل الإیمان، ص1
ه  2

د  اللا ینَ وَ یَقُومُ : ». قَالَ أَبُو عَب  ر 
ش  لَةَ ثَلَاث  وَ ع  مُهُ لَی  مَ یُنَادَی اس  قَائ 

نا ال  مَ  إ  ـلَ  یَو  مَ قُت  عَاشُورَاءَ یَـو 
يٍّ  نُ عَل  نُ ب  حُسَی  یه  ال  ، کتاب الغیبة 379، ص2ج الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد،«. ف 

 .452للحجة، ص
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و چه مراد از این مشاهده، مشاهده به همراه ادعای نیابـت باشـد و  1زن است
 چه به معنای صرف دیدن باشد هـر دو دقیقـا  نـاقض ادعـای احمـد بصـری

 باشد.می

 و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد
 و قائم آله م ح م د عجل الله تعالی فرجه

                                                             
عَی أَلَا فَمَن  . » 1 لَ خُرُوج   ادا مُشَاهَدَةَ قَب  تَـر   ال  بٌ مُف  حَة  فَهُوَ کَـاذ  ی  يِّ وَ الصا یَان 

ف  و  نیکمـال الـد«. السُّ
 .۴۴، ح۵۱۶، ص۲تمام النعمة، ج


